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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 


۳1۱۱۵11: com ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونها 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 


گا صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) ۰ 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


ده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در طول هفته گذشته همه خبرها تحت تاثیر 
زلزله بود. زلزله ویرانگری که جان هموطنان عزیز 
ومظلوم مارادر غرب کشور کر فت صدها نقر را 
زخمی کرد و هزاران نفر را بی‌خانمان. 

مردم عاطفی و احساسی و نوعدوست ایران نیز 
از همه جای کش ور بسیج شدند حتی به جای آنکه 
راه شمال را در پیش بگیر ند جاده‌های خلوت غرب 
کشور را شلوغ و پرازدحام کردند. صحنه‌هایی که 
از ترافیک مسیر سرپل ذهاب می‌دیدیم ما را به 
یاد جاده جالوس در پیک تعطیلات می‌انداخت. 
اینها همه یعنی اینکه مردم خوبی داریم. اما آیا 
مدیران خوبی نیز داریم؟ در اینکه بسیاری از 
ماموران امداد و نجات در این روزها تلاش شایسته 
و وافر ی داشتند تردیدی نیست. به هر حال انها 
نیز از همین مردمند اما باید پذیرفت که ما همواره 
در بحران نیز دچار بحران مدیریت می‌شویم. 
جالب آنکه در همین زلزله آخیر بی‌نظمی در توزیع 
امکانات به طرز ازاردهنده‌ای اشکار بود. اینکه 
مانتوانیم کمکهای مردم رابه مسیرهای درست 
هدایت کنیم.اینکه هیچ اطلاعات شفاف و دقیقی از 
نیازهای هر منطقه ند اشته باشیم. اینکه شناسنامه 
درست و درمانی از ماجر وجود نداشته باشد اینکه 
کجاو کی, به چه نیازمند است؟ از جمله مشکلات 
خاص جامعه و مدیریت ایرانی است. در صورتی 
که به راحتی می‌شد این سیل کمکهای مردمی را 
با اطلاعات دقیق اماری و با شفافیت اطلاعاتی به 
صدها روستایی که آسیب دیده بودند هدایت کرد. 
جلوی تجمع و ترافیک بی‌دلیل را گرفت و با توزیع 
مناسب امکانات. راهکار صحیحی برای رسید گی 
بهتر به مردم فراهم آورد نه اینکه مر تب اطلاعیه 
بدهیم که به مناطق زلزله زده نيایید و یادیگر کمک 
نکنید ویابه انهاسر نزنید.اتفاقا | نها بیش از هميشه 
به همدردی و همدلی و حض ور مردم نیازمندند. 
می گویند نزدیک به هزار روستا سیب دیده‌اند. 
این همه اتومبیل که در مسیر در ترافیک مانده‌اند. 


به سراغ روستاهای متعدد بروند و امکانات متنوع 


مردمی را توزیع کنند تا گرفتار این مصیبت تباشیم 
که در یک منطقه خانواده‌ها جادرهای اضافی 
داشته باشند و بعضاً احتکار شود و در بعضی مناطق 
جند خانواده مجبور باشند در یک جادر بیتوته کنند 
ویا در یک چادر به هر فرد چند پتو رسیده‌باشد 
و در منطقه دیگری جماعت مجبور شده باشند از 
یتوهای دست دوم یا در زیر آوار مانده برای گرم 
کر دن خود استفاده کنند. رصد اینکه جه منطقه‌ای 
به چه چیزی نیاز دارد امر بسیار شاق و غیر ممکنی 
نیست. ما می‌توانیم به راحتی با داشتن اطلاعات 
و آمار درست بفهمیم که در هر روستایی چند نفر 
زند گی می کنند. جند درصد خانه‌ها تخریب شده و 
چند خانوار به چه کمکهایی نیازمندند و متناسب با 
نیاز سنجی به هدایت کمکهای مردمی اقدام کنیم. 
خیلی‌ها دوست دارند خودشان مستقیم به کمک 
مردم بیایند ولذت احسان رااحساس کنند. لبخند 
ارامش رادر چهره زلزله زده ببینند. دلیلی ندارد به 
خاطر سوء‌مدیریت آنها را از این حق محروم کنیم 
و همه می‌دانیم که این روش درست هم نیست. تا 
جند روز دیگر ممکن است هوا بارانی شود و تا جند 
هفته دیگر سرمای شدید به سراغ مردم بیاید. از 
همین حالاباید برای آن فکری کرد وبا اسستفاده از 
موج کمکهای مردمی و احساسات انسان دوستانه 
آن ان و نیز با برنامه‌ری_زی صحیح و هماهنگی بین 
ار گانها و نهادها از این تهدید یک فرصت ساخت 
و با اسکان مناسب زلزله زدگان در مرحله نخست 
و سپس باساخت خانه‌های مقاوم و ابرومند 
برای آنان کارنامه درخشانی از همبستگی ملی و 
مارت ای وا ها ای 


به هر حال باید یک بار هم که شده بر نامه ریزی. 


نظم» هماهنگی و مدیریت کار آمد و مطلوب رادر 
مرحله عمل اجرایی کنیم و به بی‌نظمی و اشفتگی 
و پریشان‌حالی خاتمه بدهیم و زلزله اخیر غرب 
کشور با همه تلخی‌هایش می‌تواند این ثمره شیرین 
مدیریتی را به بار آورد. انشااللّه. 


طلاعاری‌مقگی هماره ۹۷۷۱ ۹ 


ند گی کاد 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


گفت وگوی اونور دنیایی سردارای آملی با سردار 
تازه تشییع شده «علی اکبر آویش» 
بای سب 
بچه‌ه ا: به به ببین کی اومد! سلام اکبر جان. 
خوبی بیا بیا ببینم از امل چه خبر؟ 
بد نر. 
بچه‌ها: یعنی جی بالاخره تو درسته که همزمان 
باما اسمونی شدی ولی تاز گیا تو شهر قدم زدی 
اونم رو دستای مردم بگو ببینیم چته. 
گرما اومدن تشییع من ولی خب! 
بچه‌ها: بگو دیگه اکبر جان اه حرفتو بزن. | اجرا 
اکبر: خب خیلیا عوض شدن حتی اونایی که باهم 
توجبهه می‌جنگیدیم. خیلیا دنبال کار خودشونن. 
خیلیادنیارو چسبیدن ول نمی کنن. دیگه تواین بساط 
که عده‌ای باولع نشسستن سر سفره‌بیت المال و دارن 
می‌خورن و عده‌ای‌هم سفر ههاشون خیلی | لوده‌به مال 
حرام شده. خیلیا معامله گر شدن... خلاصه تو شهر 
اوضاع همه جوره بهم ریخته‌س. یه عده‌هم انگار نه 
به عده‌ای از بازمونده‌های جنگ رو اذیت می کنه. 
روح الله ورضا و حسین و مصطفی و حبیب الله از پیش 
اون ورتر نشستن با هم دارن صحبت می کنن. چه 
قهقهه‌ای راه انداختن. خوش به حالشون. 
اکبر: آره خوش به حالشون. اون ازمانی که 
خیلیا دنبال جیب و شکمشونن رفتن هزار کیلومتر 
اونطرفتر با کنیف‌ترین جنایتکارای روی زمین 
جنگیدن, خیلی دور تر از جایی که ما بودیم. 
بجه‌ها: | کبر جان بیاء بیا استر احت کن. خسته‌ای 
قربونت برم. 
اکیر: رضا رو می‌بینین می‌خنده؟ 
اکبر: تو قبرش هیچی نیس خالی خالیه 
توی خان طومان باتک خوردن, اونو دوازده‌تای 
دیگه هیچ اثری از جنازه‌شون نیس. شاید هم همیشه 
تو همون دشت مصیبت زده مفقود مفقود باشه. 
بچه‌ها: پازهر ! 
دلنوشته‌ای از حسین حوادی 


آثر ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 
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5 اللهم كن لوليك الحجة بن الحسنء‎ “ 3 
صلواتک علبه و علی ابانه. ا‎ 
۱ فی هذه الساعه و فی کل ساعه...‎ ۱ 
ولیاًوحافظاً و قاندا و ناصراو دلیلاو عینا‎ 


حتی تسکنه ارضک طو عا و تمتعه فیها طو یلا 
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سلام زلزله 

وقتی که | مدی من و لیلا و حمید را در خواب 
بردی نمی‌دانم دفتر مشقم رااز زیر اوار پیدا 
نوشته بودم. راستی بقیه آدمها هم تکلیفشان را 
انجام داده‌اند ؟ دیشب حمید هم که قول داده بود 
کمتر شلوغ کند دیگر ساکت شد ساکت ساکت: 
در هم کوبید و... حمید نگران ترس لیلا از تاریکی 
بود و می گفت نترس ابجی, من هستم ولی بعد 
از مدتی. دیگر نه حمید بود و نه لیلا و نه من. 
هی دان زلزله. ما که رفتیم ولی روح کوچکمان 
در روستایمان ندیده بودیم. لودر هم آوردند. با 
می کنند و در روستاها, برای برداشتن اوار از سر 
مردم. مصاحبه هم کردند که قرار است وام بدهند 
و دستور داده‌اند خیلی خیلی خیلی سریع باشد. 
همان وامی که به دلیل نبودن ضامن برای پدر 
برای دادن نصف آن نیز هر گز موافقت نکر دند. 
کاش قبل از آمدن تو وام را داده بودند تا پدر خانه 
بهتری برایمان بسازد. تاپدر مجبور نباشد هی با گل 
کرده بودی. این آوار را نمی‌دانم. زلزله! شاید برای 
دادن وام پدر. به پادرمیانی تو احتیاج داشتند. 
می‌دانی زلزله با آمدن توءروستای ما را شناختند 
می‌گویند کمک به زلزله زد گان ثواب دارد. 
بیدار شدن و لرزیدن قلبشان به ۷/۲ ریشتر لرزه 
احتیاج دارند ؟می‌دانی زلزله!به چه فکر می کنم ؟ 
به روستای بعدی, ثواب بعدی, درمانگاه بعدی 
و دستورات بعدی و به زنده‌های لودر و همدلی 
ندیده به پدرهای روستاهای دیگر که با تنگدستی. 
می‌چینند تأ روزی مریم و لیلا و حمیدشان را از 
روستاهای بعد ی می سوز د... 

می‌دأنی زلزله‌!ما که رفتیم 

ولی خدا کند روزی بنویسند: 

"ز مثل زندگی" 


نامه به سردبیر 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و رک فرا تن پر ,شرت ۲ -- ۴ 
ربیع الاول و با این درخواست همیشگی از شما 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3 3 

٭ عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 
جزایر تنب بز رگ و تنب کوچک و ابوموسی 
جزایری ایرانی هستند و همچنان تحت مالکیت 
٭ مهیار غلامزاد-تهران 

انتقاد قابل تاملی را مطرح کردید که با 
دوستان آن را در میان خواهم گذاشت. سعی 
مااین است که تغییر ات پیوسته‌ای در مجله 
هم در این زمینه همراهان خوبی به شمار 
می‌ایند. برایتان ارزوی توفیق دارم. 

٭ بهروز مباشر بهروز 

خیلی خوشحالم که از رنج بیماری خلاص 
تعصب حتی در سالهای رنج و بیماری همرآهی 
را 
افتخار است. امید وارم که همچنان از محبتهای 

۴« داود خامنه-تهران 
اطلاعات هفتگی آرزوی توفیق دارم. دو نامه 
از شما به دستم رسیده که در نوبت چاپ قرار 
گرفته. یکی از آنها را که مربوط به شهررستان 
علی آباد کتول بود به مسئول صفحه دیدنی‌های 
ایران ارجاع می‌دهم تا مورد بررسی قرار گیرد 
و به وی گیهای این شهرستان اشاره داشته 
باشد. درباره مشکلات شهر هم خلاصه‌ای از 
مطلب شما در شماره‌های آینده درج می‌شود. 
# غلامعلی چر یکی - گچساران 
درباره تابلوی کره سیاه در اطر اف شهر ستان 
به همین خاطر چاپ نشد و گرنه به هیچ وجه 
لازم به ذ کر است که آقای گنجوی به خاطر 
روز بعد از عمل متاسفانه ناگهان دجار سکته 
ژعال و قدیمی مجله آرزوی توفیق دارم 


سمه داوودبیگی 


با زور ۱ 9 مو ۱ beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
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۱ مر E‏ رک دربارها Es,‏ 


ادیسون در پیری پس از کشف لام | ۳۱۱۰ 
شد ودر آمد سرشارش راتمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش 
که ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد. 

این آزمایشگاه بز ر گترین عشق پیر مرد بود. هر روز اختراعی 
جدید در ان شکل می گرفت تا اماده بهینه سازی و ورود به 
بازار شود. در همین روزها بود که نیمه‌های شب از اداره آتش 
نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند. آزمایشگاه پدرش در آتش 
می‌سوزد و کاری از دست کسی بر نمی آید و تمام تلاش ماموان 
فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمانها است. 
انها تقاضا داش‌تند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع 


روزی رهگذری از باغ بزر گی عبور می کر د. مترسکی را دید که در میانه باغ ایستاده 
دراین بیابان دتنگ نمی‌شوی؟ مترسک گفت نه چطور؟ رهگذر ادامه داد ۳ 
۱ ۹ 


رساند و با تعجب دید 
که پیر مرد در مقابل 
ساختمان آزمای اه 
روی یک صندلی 
نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند. پسر 
تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. چون فکر می کرد که 
پدر در بدترین شرایط عمرش بسر می‌برد. 

اما نااگهان پدر سرش رابر گرداند و پسر را دید و با صدای بلند و 
سر شار از شادی گفت: پسر تو اینجایی ؟ می‌بینی جقدر زیباست! 


کاسپارف نابغه شطر نج دنیا در بازی شطرنج به یک آماتور باخت. 
همه تعجب کر دند و علت را جویا شدند. او گفت اصلا در بازی با او نمی‌دانستم که 


ظلم کنی و یا از آزار دیگران خوشحال شوی. رهگذر پیر مرد رسانده شود. 
علت را پرسید. مترسک گفت: کله من پر کاه است پس باخود ان ۲۳۰ 
و کله تو پر مغز! آدمی برترین مخلوق عالم است و کهاحتمالا پیرمرد با 0 
مغز, ظرف ذهن اوست. پس تو نمی‌توانی مثل من شنیدن این خبر سکته 
باشی. مگراینکه کله‌ات پر کاه باشد. میک 1 ا پا 
از بی‌دار کردن او 23 
منصرف شد وخودش و 
۷" رابهم ]۱۳ 4۷ 
3 
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آماتور است. برای همین با هر حر کت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم. 
تعجب حر کت ساده دیگری می‌دیدم. 
تمر کز می کردم که شاید نقشه جدیدش 
را کشف کنم. انقدر در پی حر کتهای او 

mE‏ بودم که مهره های خودم را گم کردم. بعد 
که مات شدم فهمیدم حر کتهای او از سر 
بی مهار تی بود. 
بازی راباختم اما درس بزر گی گرفتم. تمام 


> % 
۰ گ 


سم 


از ان معنامی 


رنگ آمیزی شعله‌هارام‌بیت © ۱ ۱ ۳۱ 
می کنم که آن شعله‌های بنفش به علت سوختن گو گرد در کنار 
فسفر به وجود آمده است‌!وای! خدای من. خیلی زیباست! کاش 
مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا رامی‌دید. کمتر کسی در 
طول عمرش آمکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهدداشت! 
نظر تو چیست پسرم؟ ۱ 
پسر حیران و گیج جواب داد: پدر تمام زندگی‌ات در اتش 
می‌سوزد و تواز زیبایی رنگ شعله‌ها صحبت می کنی ؟ 
چط ور می توانی؟ من تمام بدنم می لر زد و تو اینطور خونسرد 
ف 


گیر د 


دیده ایم و نقشه کشیده‌ایم که حر کت 
صادقانه را باور نداریم و مسیر را گم می کنیم و می بازیم. بز ر گترین اشتباهی 
می‌فهمیم. اصلا فکر نمی کنیم» و دوبرابر واکنش نشان می دهیم! 


© کوج 
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۹ اراستاه تایه ٣‏ 


مردی از کشاورزی پرسید: گندم کاشته‌ای؟ کشاورز: نه» ترسیدم باران نیاید. مرد: 


پدر گفت: پسرم از دست من و تو که کاری بر نمی آید. مامورین 
هم که تمام تلاششان را می کنند .در این لحظه بهترین کار لذت 
بردن از منظره‌ای است که دیگر تکرار نخواهد شدا! 

در مورد آزمایشگاه و بازسازی یا نوسازی آن فر دافکر می کنیم. 
الان موقع این کار نیست! 

به شعله‌های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی 
داس ۳ 

فرداصبح ادیسون به خرابه‌هانگاه کرد و گفت: آرزشس را 
در بلاها وجود دارد تمام اشتباهات ما در این آتش سوخت و 
خداراشکر که می‌توان نیم از اول شروع کنیم. 


آیاذرت کاشته‌ای؟ کشاورز: نه, ترسیدم ذرتهارا آفت بزند. مرد: پس چه کاشته‌ای؟ 
کشاورز: هیچ و خیالم راحت است. بازنده‌ترین افراد در زند گی. کسانی‌اند که هر گز 
به هیچ کاری دست نمی زنند. بر ای موفقیت نباید از خطر کردن ترسید. در حالی که 
گاهی مردم رفتار عجولانه و غیر مسئولانه را با خطر کردن اشتباه می گیر ند. 


لها مگ هماو ۳۷۷۱ 


اران احهان 


٭ڊرهبر معظم 


میدانی برای ادای وظیفه مستولان است 


CTD ECTS 


گیری از قدرت موافقت کرد 


فرامین غیر قانونی ترامپ نداریم 


ارتش عربستان رسید 


درصد ار زان شد 


"۲ ۱ 
بیت کوین هشدار داد 


محاصره یمن شد ند 


مقاومت فرو ربخت 


مصر هشدار داد 


آلمان رات و و و 


فر انسه دیدار کرد 


مالی کرد 
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دات 


کر دهای سوریه به اتحاد با آمریکا پایان می‌دهیم 


قومی زده‌اند 


ونزوئلا را تحریم کر دند 


اقامه دعوی کرد 


گفت وگوهای ميان اقلیم کردستان و بغداد شد 


جنگ داد 


آگر ٩7‏ اطلاعات‌مقگ 


از جهان سباست ) 


: انقلاب در دیدار سران سه قوه و 
مسئولان نظام: زلزله کر مانشاه آزمایشی الهی و 


موج دوم کمک رسانی به زلزله زد گان با بسیج 


1 ۲ 7 ۲ ء ۲ 
۽ رابرت مو گابه رئیس‌جمهور زیمبابوه با کناره 


+ فر مانده‌یگان‌هسته‌ای آمریکا:التزامی به اجرای 
موج بازداشت و شکنجه مخالفان بن سلمان به 
بد کتر آذری جهرمی ,وزیر ارتباطات: اینترنت ۳۰ 
بانک مر کزی در مور د احتمال مالباختگی در بازار 
۶ سازمانهای بین‌المللی خواستار پایان دادن به 
آخرین دژ داعش در سوریه به دست محور 
قاهره‌به سودان واتیوپی درباره تهدید منابع آبی 


در پی استفاده‌از تصاویر آتاتورک واردوغان 
درسیبل رزمایش نظامی, روابط تر کیه ناتو دچار 


سعد حریری باحضور در کاخ الیزه‌بار ئیس جمهور 
+« واشنگتن صد میلیون دلار به دولت فیلیبین کمک 
کر ه‌جنوبی. آمریکار ااز حمله به کره‌شمالی بر حذر 
:نخست وزیر تر کیه: در صورت ادامه تسلیح 
۽ لندن:دولت و ارتش میانمار دست به پا کسازی 
روسیه و چین نشست شورای آمنیت در مورد 
داد گاه پا کستان علیه حملات پهیادهای آمریکا 
+« رئیس‌جمهور تر کیه: نظامیان آ مر یکایی»سوریه 
+« رئیس‌جمهوری عراق خواستار از سر گیری 


اد القاعده مصر؛ به داعش در منطقه سس ان 


کامب وج آمریکارابه توطئه برای براندازی 
/7 را ار کا 


"یوسف العتیبه" سفیری که سمت سفار تش به شکل 
جالبی به وزارت ار تقا یافته است. دو ماه قبل نام کمتر 
شناخته شده‌ای در رسانه‌ها بود. هر چند در جمعهای 
سیاسی در آمریکاء همه وی را به خوبی می‌شناختند و 
حتی برایش لقب "مرد جذاب "را بر گزیده بودند. از 
سوزان رایس دمو کرات تا کوشنر داماد ترامپ. همه 
دوستان صمیمی وی هستند و روی حمایتهای مالی او 
حساب باز می کنند. 

در بکیز حه بکران سای در خا بارس رونت 
محور سعودی -اماراتی با قطر نام وی بار دیگر 
سر بر زبانها افتاد. انتشار ایمیل‌های یوسف العتیبه 
مت اب رات در رد ی وهای 
خبری در منطقه تبدیل شد که از نگاه ناظران با 
بحران سیاسی اخیر در شورای همکاری ار تباط 
دار ای رارسا تم 
یکی از دیپلماتهای فعال در واشنگتن است و روابط 
خوبی با محافل سیاسی این کشور دارد و برای 
ماایرانی‌ها زمانی نام وی مطرح شد که برای 
اولین بار به عنوان یک مقام رسمی عربی خواستار 
حمله نظامی به ایران شد! البته در ان زمان هنوز 


سغیر باوز بر جنک ری 


عادل الجبیر وزير نشده بود و تهران به مواضع 
خارج از عرفهای دیپلماتیک. دیپلماتهای حاشیه 
خلیج فارس عادت نکر ده بود. 

العتیبه همزمان با بحر ان اخیر در شورای همکاری 
خلیج‌فارس حضور فعالتری در رسانه‌های 
آمریکایی داشت وتلاش کرد رهبری کمپین 
را ای غا قطن را دز اغا ریگرد آما خر امن 
میان ایمیل وی هدف حمله مجموعه‌ای از هکر ها 
موسوم به گلوبال لیکس قرار گرفت و بخشهایی 
زاین الا ر د اس 

حجم قابل توجهی از این ایمیلها در سایت ویکی 
لیکس انتشار یافته که بخش مهمی از آنها حاکی 
از رابطه یوسف العتیبه با جریان نئو کان و مر کز 
تحقیقاتی بنیاد دفاع از دمو کراسی است. این 
ایمیل‌ها نشان می‌دهد که سفیر امارات تلاش 
می کن د با پرداخت مبالف ی به تحلیلگ_ران این 
مجموعه بر نظرات تصمیم‌سازان آمریکایی 
بویبژه در دولت ترامپ اثر گذار باشد.در یکی از 
این ایمیل‌ها از "مار ک دوبیتز رئیس مر کز بنیاد 


کودنادر ز بسایوه 


توب ان را دا 
و قدرت‌پرستی او را به استبداد و فساد کشاند. در 
انحطاط این رهبر آفریقایی زن او نیز نقش بر جسته‌ای 
ایفا کرد و زند کی سیاسی مبارز سابق را بیش از پیش 
به بیراهه کشاند." 

زیمبابوه حکومت راند و قصد داشت که تا آخرین 
ات اسان ورن مات مت کوت 
او پایان دادند.هیچ معلوم نیست نظامیانی که 
پیر ترین رهبر جهان رااز قدرت بر کنار کر ده‌اند. 
زمامدارانی پاک و منژه باشسند, زیسرا آنها هم بر 
خوان نعمت او پر وار شدهاند؛ اما آنقدر می دانیم 


این دیکتاتور خودیسند خوشحال هستند. هر جند 
هنوز از اینده کشور مطمئن ند نبستند. 

او ا است که نو ۵۲اه 
موگابه برای آینده نقشه‌ها کشیده بود و تصمیم 
ریاست جمهوری کشور بنشیند اما نقشه‌های 
دور و دراز او هم نقش بر اب شد. 

موگابه, نه تنها در عالم سیاست که در زند گی 
زمانی که مبارزی سر : سخت بود. اولین همسر 
تعهد و مسئولیت بالا که تا امروز در زیمبابوه 


ونر و نلاد, آستانه ور شکستکی 


ونزوئلا کشوری است با ذخائر وسیع نفتی, با این حال 
ورشکستگی سوق می دهد. نشانه های فزاینده این 
بحران رامی توان در بازارهای مالی نیز مشاهده کرد. 
طوری که سازمان تجارت بین المللی هم در این باره 
هشدار داده است. 

کارشناسان در این مورد با یکدیگر هم نظر ند که 
سوء مدیبریت دولت سوسیالیستی: ونزوئلا را 
به ورشکستگی کشانده است. زمانی این کشور 
که از ویژگی های آن محدود و متکی کردن 
اقتصاد به صادرات نفت است و ٩۵‏ درصد در آمد 


قوط بهای نفت در سراسر جهان صربه سختی 
برای اقتصاد ونزوئلا" بود . در امد حاصل از فروش 
نفت در سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافت و به 
۵ یلیارد و ۳ ۰ هزار دلار رسید. همچنین تور م 
2 دید بانرخ حدود هزار درصد از ارزش پول این 
کشور به شدت کاست و واردات مواد غذایی و 
دارویی نیز گرانتر شد و هم اکنون می توان در 
خیابانه ای پایتخت ونزوتلا, کارااکاس, مردمی را 
دید که در زباله‌ها به دنبال غذا هستند. 


به طور معمول وقتی درباره ورشکستگی یک 


دفاع از دموکراسی که این روزها به دلیل تفسیر 
گزارش سیا درباره پرونده بن‌لادن و ارتباط دادن 
وی با ایران سر زبانها افتاده می‌خواهد تالیستی 
از ثس رکتهایی را که قرار امست بعد از تحریمها با 
تهران همکاری کنند تهیه کند تا این شر کتهارا 
و را دوش 
قرار دهد. 

زمانی اهمیت این ایمیل‌ها بیشتر می‌شود که در 
نظر داشته باشیم که یوسف العتیبه علاوه بر اینکه 
سفیر امارات در امریکاست. به دلیل حضور هفت 
ساله‌اش در دربار حمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به 
عنوان مدیر کل امور خارجی و مشاور ارشد وی. 
نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های امارات دارد. 
العتیبه علاوه بر اینکه در امریکا تحصیل کرده 
و با لابی‌های اسرائیل و از جمله و ادلسون یکی 
eg o Ol‏ 
رابطه خوبی دارد. 

البته العتیبه که مادری مصری دارد و پدرش وزیر 
نفت امارات بوده. پیش از ماجرای ایمیل‌ها نیز 
نامش در رسانه‌ها مطرح شده بود. یکی به دلیل 
افشای فساد مالی و یولشوبی شر کتهای تحت 
ریاستش در مالزی و دیگر افشای برخی تصاویر از 
مهمانی‌های شبانه وی با حضور بر خی از ستاره‌های 
مومت زماکی درو رامعم ارت 
سالی در غنا آشناشد. در آن روز گار میهن آنها 
رودزیای جنوبی خوانده می شد و آنهادر کنار هم 
برای آزادی کش ور از زیر یوغ استعمار انگلستان 
مبارزه می کر دند.تا اینکه‌در سال ۱۹۸۰ زیمبایوه 
به استقلال دست بافت و حاکمیت به دست 
اکثریت سیاهیوست افتاد. مو گابه به ریاست 
جمهوری رسید و همسر اول او "سال "در امور 

نیکو کاری و رسید گی به محرومان 
جامعه به فعالیت پر داخت.سالی 
مه اة دز سال 13۹۲ در 2۰ 
سالگی در گذشت وپس از مر گ او 
آشکار شد که مو گابه از سالها پیش 
با منشی خود گریس رابطه بر قرار 
کرده و از او بجه‌دار شده است.ان 


کشور سخن می گویند که دولت آن دیگر نتواند به 
تعهدات مالی خود عمل کند. ونزوئلا هم در چنین 
وضعیتی به سر می برد: طبق بررسی دو موسسه 
فیچ و استاندارد و پورز که اعتبار مالی شر کتها و 
دولتها را ارزیابی می کنند, ونزوئلا نتوانسته بهره 
وامهایی را که گرفته است به موقع پرداخت کند. 
البته عدم پرداخت بهره‌وامهایی که یک دولت گرفته 
هميشه به معنای ورشکستگی آن دولت نیست و 
N o ls‏ 
رو دو موسسه یاد شده بیشتر بر این موضوع تاکید 
می کنند که ونزوئلا برای پر داخت بهره وامهایی که 


گرفته دجار محدودیت با مشکل سل TR‏ وهنوز 
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هالیوود و فساد اخلاقی‌اش, ام اينها باعث نشد تا 
ایمیل‌های العتیبه به شکلی در رسانه‌ها در حال 
بویژه عربستان و امریکارادر اولویت خود قر ار 
داده و در همین راستا می‌توان به انتشار ایمیل‌های 
مرتبط با کارشکنی امارات در تلاشهای جان کری 
برای بایان جنگ یمن تمسخر ترامپ بعد از 
پیر وزی در انتخابات. ناراحتی امارات درباره عدم 
انتقال دفتر سیاسی طالبان به دوحه به جای ابوظبی. 
لابی با کوش نر برای انتقال پایگاه هوایی از قطر به 


امارات اشاره کرد.در بخش دیگری از ایمیل‌ها 
نشان داده شده که امارات به دنبال رسبدن به 


دو در سال ۶ ازدواج کردند و گریس که 
سخت مال‌دوست و جاه‌طلب است. جشن ازدواج 
شکوهمند و پر خرجی به راه انداخت. گریس نه تنها 
با زند گی مجلل و خریدهای دیوانهوارش مورد 
نفرت جامعه است. بلکه داستانهای زیادی از فساد 
اخلاقی و معاملات قاچاق او بر سر زبانها بود.موگابه 
بخصوص در اواخردهه ۰ به رهبری مستبد و 
ان 
سر کوب و اختناق 
بنانهاد. او که مانند 
تمام دیکتاتورها؛ 
خود را در همه 
کارها و دانش ها 
صاحب صلاحیت 
می‌دانست. طی 


Ik 


نمی توان گفت که آیا ونزوئلا در طولانی مدت 
ورشکسته خواهد شد يانه و بايد دید که ناتوانی این 
کشور در به جا اوردن تعهدات مالی‌اش موقتی است 
یارفع خواهد شد. این در حالی است که‌نیکلاس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئلا. اعلام کرده که 
ار تا اس از سب 


0 


جایگاه بازیگر اصلی در جهان عرب است و حتی در 
برخی از آنها به واژه آهژمون جدید و امپریالیسم 
ارات درا فرسانه اشاروشده است. در مطالب. 
که از پیامهای رد و بدل شده میان یوسف العتیبه 
با روزنامه‌نگاران آمریکایی منتشر شده, به وضوح 
نشان داده شد که وی تلاش داشته بر تحولات 
عربستان سعودی تأثیر گذار باشد. 

علاوه بر فرماندهی عملیات روانی عليه قطر. 
این مقام عالیرتبه اماراتی برای انتقاد از کویت 
هم مبالغی به روزنامه‌نگاران پرداخته و در 
یکی از ایمیل‌هایش به تحلیلگران بنیاد دفاع از 
دمو کراسی اشباره کرد که ابا رات اک اند در 
اوضاع داخلی ایران هم تأثیر گذار باشد و بتواند 
درداخل این کشور یار گیری کند.وی اکنون مهره 
کلیدی محمد بن زاید در عرصه دییلماتیک است 
که به واسطه دوستی با داماد ترامپ قدر تمندتر از 
گذشته شده است و هماهنگ کردن ملاقات مهم 
محمدبن سلمان با ترامپ. سفر ترامپ به ریاض 
و زمینه‌سازی برای حذف رقبای سیاسی ولیعهد 
سعودی و همچنین موضع رئیس‌جمهور آمریکا 
ات ار از تو سوه وی ار 
نمونه‌هایی از نقش العتیبه برای اجرا دستورات 
محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی است. 

دال که ور راو راوه دران ای افتضادیو 
اجتماعی غرق کرد. 

گرب س هم به امور سیاسی علاقه‌ای نداشت تا 
اینکه از سال ۲۰۱۴ "مهارت و استعداد خود را 
در عالم سیاست کشف کر د: نخست از دانشگاه 
زیمبابوه در رشته جامعه‌شناسی عنوان د کترا 
گرفت و بعد هر روز بیشتر در مجامع عمومی ظاهر 
شد و ریاست سازمان زنان حزب حاکم رابه دست 
گرفت.نفوذ گریس و فرزندانش در کشور روز به 
روز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد تا انجا که بسیاری 
و اعا تس ای رت انا امه 
سانسور شدید مردم از زندگی ان شرافی گریس و 
سه فرزندش باخبر شدند و هر روز گوشه‌ای از آن 
از پرده بیرون افتاد و به نفرت و انز جار مردمی که 
از فقر و محرومیت رنج می‌برند. دامن زد. 


مادورو این است که از طریق مذاکر ه. طلبکاران را 
راضی به بخشش یا تمدید مدت ادای قروض کندو 
به همین منظور روسیه که یکی از معدود متحدان 
ونزوئلاست» با ایجاد تسهیلات برای پرداخت 
قروض این کشور موافقت کر ده است. 
ورشکستگی دولت ونز وئلا می تواند موجب 
سرنگونی رئیس جمهور این کشور شود. 
کارشناسان امور سیاسی ونزوئلا می گویند. 
بسیاری از سوسیالیستها دارای سهام کنسرن نفتی 
هستند و امکان دارد ثروت خود رااز دست بدهند. 
از این رو فشار بر مادورو زیاد است تانگذارد 
دولت ورشکسته شود. 


اطلاعات هفنگی هماره ۳۷ 


جیبیی 


داد 


مه 


د 


ن علامت اصلی ۳ 


با 


قت است 
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زلز له و اعتماد 

هفته گذشته زمین لر زه‌ای به قدرت ۷/۳ ریشتر 
استان کر مانشاه رالر زاند واز همان ساعتهای اولیه 
اعلام خبرء تمامی دستگاهها به پاری زلزله زد گان 
در متأطق مختلف شتافتند وبعد از اعلام خبر پایان 
یافتن عملیات اواربرداری. مرحله یاری رساندن 
به زلزله زدگان و اعزام کاروانهای مختلف غذایی: 
بهداشتی وغیره آغاز شد وتابه‌امر وز طبق اخباری که 
از رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود. بخش عظیمی 
از بحران زد گان زلزله کر مانشاه‌در زیر جادرها 
اسکان موقت بافته‌اند و حتی صحبت از اسکان زلز له 
س کشت کرت 


کاردا ۳۳ تماء ۳ 

روز دوش نبه وقتی مردم خبرهای مربوط به 
کمک رسانی‌ها به مناطق زلزله زده رااز رسانه ملی 
دنبال‌می کر دند.همزمان خبر دلشاد کننده‌دیگری 

ON :‏ 2 1 ا 1 
هم شنیدند و آن ازادسازی شهر بو کمال واقع در 
مرز سوریه و عراق بود که از این خبر تحت عنوان 
بایان کار داعش در سوریه نام برده‌شد. خبری 
که مدتی پیش سر دار سلیمانی بعد از اعلام خبر 
شهادت شهید حججی آن رابه مردم وعده داده بود 
و حالا با اعلام آن می‌توان نفس راحتی کشید وامید 
داشت که نام این گر وه کشتار گر و خشونت طلب 
برای همیشه از سر تیتر خبرهای جهان حذف شود. 
امانکته‌ای که باید به ان توجه کرد این موضوع 
hl‏ 


رن رن ی ری ری ی ی ار ری و رن و ۵ ۱ او یچ ون خن ی خن ی ی نب ی ۱۵ مب ۱۵ 


شهروندان شهرهای مختلف وقتی شب و 
یاحتی روز پابه خیابان می گذارند تازندگی 
رنه خی 
در کنار سطلهای زباله روبرو می‌شوند که فرد یا 
افرادی تا کمر در این سطلها خم شده‌اند. بلکه 
> با تاد و مقوارااز 
میان زباله‌ها جدا کنند و بعد همراه گونی‌های 
بز رگ و سنگینشان این قطعات بازیافت شدنی را 
به این سوو آنسوی شهر می کشند و به هر سطل 
کک ٩‏ ند تااز این راه‌نانی به سر 
سفره خود و خانواده شان بیاورند. این کار در ذات 
خود قابل تقدیر است. ولی وقتی از نمایی بالاتر 
به این موضوع ن‌گاه کنیم می‌توانیسم تصور کنیم 
در کنار سطلهای زباله بزرگی که سر هر کوچه 


el ۹۳ اکر‎ 


از رسانه‌های داخلی و خارجی رابه خود معطوف 
داشت.مدیریتی جند گانه در یاری رساندن به زلزله 
زد گان بود وبا وجود تشکیل جلسه اعضای هیات 
دولت در منطقه زلزله ز ده و سیر دن مدیریت بحران 
به وزیر کشور کمبودهایی در کمک رسانی به مناطق 
زلزله زده‌همجن ان در خبر های مختلف واز طر بق 
رسانه‌های مجازی در بین مردم دست به دست شد 
و در بخشی از این اخبار شنیده‌می‌شد که ورزشکاران 
وهنرمندان واقشار مختلف مر دم در حر کتی بز رگ 
و خدایسندانه به باری هموطنان زلزله شتافتند و 
از دوش بحران زد گان مصیبت دیده بر دار ند.اما 
نکته‌ای که بیش از هر چیزی توجه پیگیری کنند گان 
خبرهارادرپی‌داشت. خبرهایی بود که به نوعی 
بی‌اعتمادی گر وههای مردمی رانسبت به کمکهای 


TT‏ رش رادر سوریهازوشت 
داد در کش ور ماهم بانگر انیهایی همراه‌بود و بارها 
شنیدیم که نیروهای تحت سیطره داعش تالب 
مرزهای کشور عزیزمان آمدند و در عملیاتی کور 
حتی پایشان تا بهارستان و مجلس شورای اسلامی 
هم باز شد واین همبستگی بین مر دم ودولت بود 
که باعث شد چنین حر کتهای تلخی که در بسیاری 
از کشسورهای آفریقایی.اروپایی و آمریکایی به بار 
ت و جمع بسیاری از مردم رابه کشتن داد. 
به لطف خدادر نقاط مختلف کشور عزیزمان به 
اجرادرنیاید واین امید جان بگیرد که به زودی 
نگرانیهای آن‌هم همراه‌اعلام این خبر برای همیشه 
از ذهنها پاک شود. 

ولی نکته‌ای که حالا بايد به آن توجه کرد بعد از 
ایجاد امننت ۳ حضور داعش در مرزها 


Nn 


وخیابانی خودنمایی می TE‏ 
زباله‌های خود رابه صورت تفکیک نشده در آنها 
خالی می کنند. سطلهایی دو گانه و حتی سه گانه و با 
مردم هم تشویق شوند از همان مبدا زباله‌های خود 
ا ار کاک بهداخل سطلهای 
مجزا بریزند و شهرداری هم با مراجعه به مناطق 
به ساد گی می‌توانست این زباله‌ها را بردارد و بدون 
هیچ زحمتی به بخش تفکیک و بازیافت بفرستد و 
این صحنه زشت برای همیشه از سطح شهرهای 
در مواقع انتخابات و در مناظره‌های داغ انتخاباتی 
تفکیک و بازیافت زباله‌های شهری خبر بدهند و 
با افتخار بگویند که حتی از این زباله‌ها الکتر یسته 
هم تولید می‌شود! 


ريما مي ليم 


ارسالی نشان می‌داد و از این سوو آنسو شنیده‌می‌شد 
که مردم تر جیح می‌دهند خودشان نسبت به ارسال 
کمکه ابه مناطق بحران زده‌اقدام کنند و حتی در 
موارد بسیاری اصر ار دارند که‌این کمکهارآخود به 
دست مردم زلزله زده برسانند واين همان نکته‌ای 
است که باید توجه مدیران مختلف بحران کشوری و 
لشکر ی رابه خود معطوف کند تاحر کتهارابه گونه‌ای 
و 


اعلام خبر امنیّت کامل در شهرها و روستاهاست و 
توجه‌به این نکته که‌مر دم‌وقتی پابه خیابان‌می گذارند 
oS‏ 
د د وی نگرانی 


ANNAN ANNAN As 


خبری که چند ساعت بعد توسط مدیرانی 


دیگر تکذیب شد و شنیدیم که برق تولید شده 
از زباله‌های بازیافتی حتی کفاف خود ساختمان 
مربوطه تفکیک زباله راهم نمی‌دهد و این خبر تنها 
جنبه تبلیغاتی داشته و با گذر زمان تاریخ مصرف 
ان هم تمام شده است! درحالیکه می‌دانیم مادر 


۷ 


يراي( مر( 


يراي 


يراي 


و را ار 
ترا ار Cl‏ 
رابه مدیران حاضر در منطقه 
بحران ز ده‌بسپار ند و خیالشان 
هم راحت باشد کهاین 
محموله‌ها بدون فوت وقت و 
IS LS‏ 
E lS‏ 
اتفاقات تلخی دیگر دیواری 
به نام بی‌اعتمادی بین مردم و 
مسئولان وجود نداشته باشد 
وبا این خیل عظیم کمکهای 
مردمی و کشوری‌دیگر خبری 
مبنی بر کمبود در رسانه‌ها 


هی اه کی کر 


در زمان آواربرداری این بود 
که عده‌ای سارق در میان 
خرابه‌های ناشی از زلزله به 
این سوو آنسو می‌روند واموال 
بی‌پناه مردم مصیبت زده از 
زلزلهرامی ربایند وهیچ نگران 
عواقب آن نیستند. در حالیکه 
در کش ور افزایش یابد به تبع 
ان هیچ فردی به خود اجازه 
این نوع حر کتها را نخواهد داد 
و مردم خیالشان راحت است 
که‌حادثه بنیتا درپی‌سرقت 
یک خودرو در کشورشان 
تکر ار نخواهد شد! 


کشورمان با مردمی بسیار 
فهیم و هوشمند روبرو هستیم 
و تنها کافیست با هزینه‌ای 
ناچیز و اطلاع رسانی درست 
آنهارا آگاه کنیم که می‌توانید 
از این پس زباله‌های خود را 
در ابتدای مسیر تفکیک کنید 
و دیگر شاهد صحنه‌های 
زشت تفکیک به سبک 
قرون وسطی در شهر و دیار 
خود نباشید وبا این حر کت 
ساده. ولی ارزشمند به محیط 
زیست خود و نسلهای آینده 
که چشم انتظار نوع عملکرد 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


زبان ار تباط 

چند روزی بود که از بوشهر به کر مانشاه منتقل شده بودیم. 
صبح زود با پدرم رفتم بیرون. در کوچه مردی رهگذر به پدرم 
گفت صبْح کم‌الّه بالخیر! پدرم هم همین جمله را گفت و پرسید 
احوالتان خوب است ان‌شاءالّه؟ و کمی با هم تعارف کردند و به 
راه خودمان رفتیم. کمی بعد یک رهگذر دیگر و صبح به‌خیری 
دیگر رد و بدل شد. عصر همان روز دیدم مادرم با همسایه‌ها 
خوش و بش می کند و کمی بعد کلی دوست و آشنا پیدا کردیم 
که از بس صمیمی بودند. انگار مدتها بود ما را می‌شناختند. 

بعدآً که به مشهد منتقل شسدیم. آشنایی‌ها همین‌طور بود. 
به زنجان و اندیمشک و بوشهر و قم و خارک و هرجا که منتقل 
می‌شدیم. اوضاع همین‌طور بود. در کودکی گاهعی در خانه 
می‌ایستادم و به هر کس که رد می‌شد. سلام می کردم. رهگذرها 
هم با خوشرویی جواب می‌دادند و حالم را می‌پررسیدند. ان 
روزها این شعر مهدی اخوان ثالث هیچ کاربردی ار 
سلامت رانمی‌خواهند پاسخ گفت / سرها در گریبان است..." 
چون سر کسی در گریبانش نبود و سلام کردن و جواب دادن 
کاری اسان و دلیذیر بود. 

بیست سی سال بعد بین طبقات مرفه‌تر جامعه رسم شده 
بود که اگر کسی زیاد سلام می کرد ابرو در هم می کشیدند و 
می گفتند: چیه هی مثل دهاتیا سلام می کنی؟ صبح یه بار سلام 
کردی بشه. دیگه لازم نیست هر وقت منومی‌بینی سلام کنی... ۰ 
الا ا کم کل ااا اا 
از دست داد اما هنوز رایج بود و سلام کردن کار سختی نبود. ما 
حتی می‌توانستیم به کسی که دوستش داشتیم» بگوبیم "سلامی 
جو بوی خوش ات مردم معتقد بودند سلام سلامتی 
می آورد. درست هم بود چون وقتی که غریبه‌ای به غریبه‌ای 
می‌گرفت. و وقتی که دو نفر به هم عاطفه شنایی داشته باشند. 
هر کدامشان که به کمک نیاز پیدا کند. ان یکی استین کمک بالا 
می‌زند. عاطفه آشنایی باعث می‌شود بین افراد حجب و حیا پیدا 
شود بنابر این اگر در صف نانوایی بودند. این یکی جای خودش را 
به آن یکی تعارف می کرد. مثل حالا نبود که اگر سر صف باشی 
و چند لحظه برای عطسه کردن از نانوایی بروی بیرون. نفر قبلی 
جایت را بگیرد به روی خودش هم نیاورد. انسان معاصر می‌رود 
سوپری و نمک می‌خرد. سلام و حال و احوال هم نمی کند. اگر 
اقای سوپری نمک تاریخ مصرف گذشته داشته باشد. آن رابه 
کسی می‌اندازد که با هم س لام علیک ندار ند ولي| گر شمااهل 
سلام علیک باشید و بخواهید آن نمک گندیده را بردارید. آقای 
سوپری می گوید از اون یکی‌ها بردار که تاریخش نگذشته. یک 
چیسز دیگر:برخی از کسانی که به د کاندارها سلام می کنند. 
وقتی که آنها رابیرون از د کان می‌بینند. غریبی می کنند و دیگر 
از سلام خبری نیست. مال تک و غرور یا خجالتی بودن است 
یامال چه, فعلاًبااونش کار نداریم بااینش کار داریم که انسان 
معاصر با ارتباط گرفتن مشکل دارد. سلام کردن برایش سخت 
است. صبح اگر همکارش را ببیند. خودش رابا گوشی مشغول 
ی تکاس رش رای آنق طبر برس رد ا کا 
هم مجبور باشد سلام کند. صبح اول وقت به جای سلام می گوید 


خسته نباشی!... بین نوجوانان هم کلمات دیگری به جای سلام 
رایج شده:هام... سام... ام... لام... سلوم... که گرچه لحن فاخری 

ادمپاخودشان رامی گیرند چون خودشان را تافته 
جدابافته‌ تری می‌دانند. از همدیگر ایرادهایی می‌گیرند که 
خودشان هم آن ایرادها را دارند. انگار خوششان می‌اید توی 
وایجاد ارتباط مشکل شده‌است؟ ایا مردم دارند از یکدیگر 
منزوی می‌شوند؛ ... ر 

جانداران دو جورند: انهایی که منزوی و تنها زند گی می کنند 
برای انسان معاصر اتفاقی افتاده که او رااز جمع دور انداخته. 
مر رسای ار سای سای رت و 
می کند. امروز هر انسانی دست کم یک گوشی دارد و چنان سرش 
به آن گوشی گرم است که به مقامی رسیده که شعر اخوان ثالث 
در گریبان است... و حالا انسانی که جزء موجودات اجتماعی 
است. از جامعه دور افتاده و جون برای ایجاد ار تباط تمرین و 
مهارت ندارد. برایش دشوار است که سلام کند و باب آشنایی 
در مدرسه یکی می آمد به یکی می گفت سلام با من دوست 
می‌شی؟ حالا حتی بچه‌ها هم بلد نیستند ارتباط بگیرند چه برسد 
اک تال رال سل رای ا 
می‌شود: یک نفر از یکی از واحدها بیرون می | ید. صدایی می‌شنود 
و می‌فهمد یک نفر هم از طبقه پایین‌تر دارد بیرون می‌رود. ان 
می‌ماند تا آن که پایین‌تر است. از ساختمان بیرون برود بعد 
خودش آهسته مشغول پایین رفتن می‌شود. انگار از همدیگر 
می‌تر سند. انگار گناه کبیره است که در راه‌پله با هم سلام علیک 
و حال و احوال کنند. مردم خوشتر دارند خانه‌هایشان ‏ کوستیک 
یعنی ضد صدا باشد. پرده‌ها را بکشند و نگذارند ... که احساس 
هوایی بخورد . نها اندرون خود رااز در و همسایه پنهان می کنند 
ادرا از ر یی کار ار سر رف 
در درمانگاه زیر سرم بروند. عکسش رامنتشر می کنند اما دوست 
ندارند همسایه بفهمد دیشب بستری بوده‌اند. مردم یک جوری 
شده‌اند و در اینستا و تلگرام احساس امنیّت و آسود گی می کنند 
و با مجازی صمیمی‌ترند تا زند گی حقیقی و این سبک زندگی به 
امار رس می نداریم تا بفهمیم تعداد دوستی‌های مجازی بیشتر 
خیلی‌ها هستند که در روابط حقیقی, منزوی و خجالتی و گره‌دار 
هستند اما در مجازی اصل ار تباطند. انسان موجودی اجتماعی 
است واگر از این ویژگی مهم خودش دور شود. به مشکلاتی 
شده است. وابستگی اجتماعی نه‌تنها بد نیست که بسی خوب 
است و انسان اجتماعی را قوی می کند. ادامه دارد 


ا کے Ya‏ 


اکر در او لین قدم مه قق ہی 


دنید 


مه 


% 


شش ی ار ذش بود 


دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر:محمودصفادار 
روستای محارشین 


روستای مجارشین یکی از روستاهای شهر ستان 
اسکودراستان | ذر بایجان‌شر قی‌است که‌دردهستان 
گنبرف قرار دارد. فاصله این روستا تا تبریز حدود 
۶۵ کیلومتر است.مجارشین ر وستایی تار یخی است 
که در دل طبیعت سرسبز بکر و کوهستانی استان 
آذربایجان شرقی واقع شده است. اطلاعات دقیقی 
از قدمت روستاموجود نیست اما اثار باستانی و 
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آن به چند قرن قبل برمی گردد. 


روستای وردیج 

روستای وردیج که از توابع کن به شمار می رود 
یکی از جاذبه های طبیعی و تار یخی اطر اف تهر ان 
روستای وردیج بز ر گترین روستای حریم شمال 
غرب تهران به شمار می رود که حدود ۰ تفر 
جمعیت دارد که البته همگی انها همزمان در روستا 
حضور ندارند .این روستادر ار تفاع ۰ مسمتر از 
اطراف دارد؛ به طوری که در زمستان بسیاری 


شر. E‏ سر 1 ۲ 
E‏ سس ۳ از ۳ 
u‏ 


ا = 


۱ آلو ۹۳ لفات من 


3 ۳۳ 


جمعیت مجارشین حدود ۰ ۱۳۰ نفر است که 
شغل اصلی‌شان کشاور زی‌است. گر دو. گل‌محمدی 
و بیدمشک از محصولات تولید ی کشاور زان منطقه 
اسست. تولید و فروش لبنیات و خصوصا شیر نیز در 
ار ارام حرآسرو انا سا 
در فصل سر د سال که کشاورزی رونقی ندارد.مردم 
درا ی 

در موردنامگذاری روست گفته شده‌است که 
ار 
امروزه نیز خیلیها این روستارابه نام میرزانشین 

ار ری رسای ار ار 
به‌لطف و جودانبوهی از در ختان و جشمه‌های فر اوان 
که‌بعضی از آنهاجزء جشمه‌های آب معد نی هستند 
وهمچنین عبور رودخانه گنبر چایی از کنار آن از 
طبیعت بسیار زیبایی برای گردشگری بر خوردار 
است. روستای مجارشین همچنین محل تلاقی دو 


ایا CS‏ 
جمعیت روستا در فصول گرم سال ۱ 
به حدود ° ۴خانوار می‌رسد.امادر ‌ 
۵ خانوار کاهش می‌یابد .با توجه 
به‌قرار گیری‌دررشته کوههای 
البر ز. دارای زمستانهایی سرد و 
تابستانهایی معتدل است.دره‌های 
عمیق. باغهای سر سبز و کوه‌های 
جاده و در طی مسیر. چشمهای زیبابین و کنجکاو 
شمارا به خود جلب خواهند کرد. 
ار را رسای 
وردیج می‌توانید رودخانه پر آبی را 
۰ ببینید که در دوطرف ان نیزارهای 
چ بلند وبه‌هم فشرده‌به چشم می خورند. 
حوضچه های کوچکی تشکیل شده 
۰ ۳ است که به شمافرصت یک آب‌تنی 
8 کوتاه‌ مدت رامی‌دهند. 

ب اور رو دار 
۳ ۱ ۲ لت مال" که دیدنش خالی از لطف 


ی 


جاده آذرشهر به گنبرف و همچنین اسکو به گتبرف 
است که از این لحاظ نیز موقعیت بسیار ممتازی 
نسبت به روستاهای اطر اف خود دارد. این روستابه 
علت واقع شسدن در یک منطقه کوهستانی ویبلاقی 
در تابستانها اب و هوایی معتدل و در زمستانها اب 
و هوایی سرد دارد. 

یکی از مناطق تاریخی روستا. گورستان 
تار یخی مجارشین است که در آن سنگ قبرها 
دارای‌نوشته‌هایی به زبان عربی هستند که‌نشان 
دهنده‌رواج نوشتن زبان عربی در زمانهای دور در 
این روستااست. این گورستان از | ثار به جا مانده از 
دورانهای تاریخی پس از اسلام است و سح 
تار یخی مجارشین. خانه های صخر ه ای تار یخی 
این روستاهستند که به بوشلار معر وف‌اند. این 
خانه‌هااز سنگ وصخره‌ساخته ودر دل کوه کنده 
شدهاند و دارای طاقجه‌هایی هستند که نشان از 
زندگی انسانها در این محل در گذشته‌های دور 


ین وقالن تل ار درا 


روی سنگ و سنگها. برای رسیدن به آبشار لت مال 
حدود یک ساعت پیاده روی از جاده اصلی لازم 
است.این آبشار از سه | بشار تشکیل شده که زیبایی 
خاصی رابه وجود آورده‌اند ار ۵متر ارتفاع 
دارد و آبشار دوم کمی بلندتر است. اما آبشار سوم 
درواقع آبشار اصلی لت‌مال است که ۵متر ار تفاع 
داردوبه صورت یله مانند به پایین می ر یز د.قبل 
از ورود به جاده اصلی و بعد از مجتمع معلم. پار ک 
کنید ووارد دره‌شوید. بعد از کمی پیاده‌روی به‌اولین 
ابشار می‌رسید که ۵ متر ارتفاع دارد. 

اما اصلی ترین ویژگی این روستا که سبب 
شهرت آن‌هم شده مجسمه های طبیعی است که 
دراثر فرسایش سنگها به وجود آمده‌اند. شاید در 


۱ و هت ت. لت یعنی ت یگ ؛ومال‌یعنی نگاه اول سنگ تراشه‌های طبیعی ور دیج که به شکل 


ردیر ارم ار ری رد سر ارت 
تاج وباسنگ وملات ساخته شده و از نوع سدهای مخزنی 
است.از آب این سد برای تامین آب مورد نیاز بیش از ۵۰ 
هکتار زمین کشاورزی استفاده‌ می شود همچنین سیلابهای 
آغ دره را کنترل می کند. 

کوه اوریان یا اوریان داغی بارتفاع ۰ ۲۸۵متر بلندترین 
را ی را رسای ار 
در دامنه آن‌قرار داردازآهمیت خاصی بین مر دم روستا 
بر خوردار است. 

از دیگر جاذبه های طبیعی روستا می توان به چشمه های 
مهیر چشمه سی, رستم چشمه سی و قویی چشمه آشاره کرد 


صور تکهای پر از حفر ه است رابازمانده‌های یک قلعه قدیمی 
تصور کنید که در کنار جاده‌ساخته شده‌است.امااینطور 
نیست واین سنگها به شکل طبیعی وبر اثر فر سایش توسط 
باد و اب به مرور زمان به این شکل در آمده‌اند. خیلی‌ها انها 
راشبیه به جمجمه های انسان یا بدن جانورانی می خوانند که 
به سنگ تبدیل شده‌اند. 

اگر قصد رفتن به‌اين منطقه زیبا رادارید انتهای اتوبان 
همت غرب هنگام عبور از کنار دریاچه تابلوی وردیج و 
واریش به چشم می خورد. با ورود به جاده کوهستانی و طی 
حدود ۱۰ کیلومتر در حالیکه ۰۰ ۵متر ارتفاع گر فته‌اید به 
روستای وردیج در سمت راست خواهید رسید. 


شمخال, روستایی از توابع بخش باجگیر ان شهر ستان قوجان در استان خراسان رضوی 
| ست.این رو ستاجاذبه تاریخی قدیمی ندارد. آمااقلیم مساعد. خاک مر غوب ومنابع غنی 


آب. تاثیر فراوانی دل کر ی ان ار 
در این زبان ضرب المثلی وجود دارد به این مضمون که مگر تیر شمخال به تو خورده است . 


این ضرب المثل برای افرادی به کار می‌رود که در وا کنش به یک اتفاق نه چندان مهم. گله و 


ناله سر می‌دهند. جمعیت این روستا حد ود ‌ ۵۰ نفر است که همگی مسلمان و شيعه مذ هب 
و بیشتر به کشاورزی و باغداری و دامداری مشغول هستند. 


معروفترین جاذبه این منطقه, دره‌ای زیبابه نام دره شمخال است. این دره ن زدیک شهر 


مرزی باجگیر ان در کناره شمال شر قی ایران و در نزدیکی کشور تر کمنستان واقع شده است. 
این دره که حدود ۱۸ کیلومتر طول دارد. از روستای شمخال در کیلومتر ۷۰ جاده قوجان 
به باجگیران آغاز می‌شود و در سوی دیگر به اراضی درونگر در جاده قوچان به در گز ختم 
می شود. دره‌از سمت شمال شر قی به کوه | سلمه واز جنوب شر قی به ر ودخانه دائمی کال 
شمخال محدود است. ار تفاع دیواره دو طرف دره‌در بلند ترین نقاط تا ۰ ۰ امتر هم بر آورد 
شده‌است.جشمه سار های متعدد. | بشارهای زیباء, درختان سر به فلک کشید ه.جریان اب 
زلال دیواره‌های عظیم و پر صلابت صخره ای تنها بخشی از جذابیّتهای د ره است. چشمه‌های 
ابتدای دره در ادامه رودخانه ای رامی‌سازند که شالیزارهای درونگر راسیراب می کند. 
خروجی دره زمینهای کشاورزی وبرنجکاری روستای درونگر است که در جاده‌قوچان 
در گز واقع شده است. زیارت امامزاده‌باء در نزدیکی روستای دربادام از رسوم ویژه مر دم دره 
شمخال است که‌هر هفته به زیارت‌این < ۱ 
امامزاده می‌رون د. همچنین دختران . 
دم بخت و زنان نازانیز برای رسیدن ‏ 
به آرزوه ای خود ضمن نیایش ودعا , ۰ 
از زیر صخره‌ای در کنار امامزاده‌عبور < " 
۱ اقا 
دره‌شمخال پیج و خمهای بسیار و | 
جذابیتهای زیادی دارد. این درهشبیه ‏ . 
ماری است که باید تمام آن را گشت 
تاهمه‌زیبایی‌هایش راحس‌ولمس 
کرد 

روستا جاده ای آسفالته دارد که 
از طریق شهر قوچان قابل دسترس 
است ومر دم و گردشگران ازاین طریق 
به منطقه و دره‌شمخال دستر سی 
می‌يابند. 
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اطلامات‌هفدگی هماره ۱۳۹۸۷۸ ET‏ 


ند 


داد کنو بن خو 


نس 
» 


ق ار اذ فلا کت است 


۵ الوت 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
AAD‏ 


شوهر اولم در درگیری با مامورهای پلیس کشته شد. شوهر دومم از سرطان 
درگذشت. و من ماندم و دو پسر. دیگر قدرت مبارزه نداشتم درحالی که ده سال 
گرفتار پسر بزرگم بود که مثل پدرش معتاد شده بود 


همیشه از تلفنهای نیمه شب بیزار بودم. زنگ 
تلفن آن‌هم در این وقت از شب برای من که مادر 
درمان ده یک جوان معتاد بودم. همیشه حامل 
خبرهای بد و شومی بود. به ساعت نگاهی انداختم. 
هنوز ده شب بود. آما چرافکر می کردم عقر به‌ها 
باید نیمه‌های شب را نشان بدهند؟ 

e‏ ده شبی یخزده از ماه ژانویه بود. 

-سلام مامان منم بن! 

صدای پسرم آن طورها که فکر می کردم بد 
نبود و به نظر نمی‌ر سید قرار است از فاجعه‌ای خبر 
بدهد؛ مثل هربار که اعتیادش بالا می‌زد و يا پول 
نداشت جنس بخرد یا چیزی گیرش نمی آمد یا 
در مخمصه‌ای گر فتار می‌شد. نفسی کشیدم و در 
رل ای راک 1 
کنم اهسته پر سیدم: "جه اتفاقی افتاده؟" 

از ده سال پیش گرفتار بودم. بله درست است 
پسرم فقط در گیر اعتیاد نبود. من مادری تنها و 
درمان ده بودم که از اولین روزهای اعتیاد پسرم؛ 
در گیر شده بودم و در تمام این سالها پا به پای او و 
بیماری‌اش آمده‌بودم. روزها وحتی دو سه سال 
اول خیلی سخت بود باور کنم پسرم بیمار است. 
هربار او را از یک مهمانی ناجور يا خانه دوستان 
بدتر از خودش بیرون می کشیدم. گاهی با هم 
جنگ داشتیم. مواد و قرصهایش را در توالت خالی 
می کردم پول توجیبی اش راقطع می کردم چند 
بار هم از خانه بیرونش کردم اما هیچ کدام از این 
راههای مادرانه جواب نداد و من راهر باریک 
قدم از پسرم دور کرد و به ته خط رساند. پسرم از 
هفده سالگی با مواد اشنا شده بود و حالا جوانی ۲۷ 
ساله بود که به جای تمام کردن کالج و سر و سامان 
گرفتن. دربه‌در پول بود تا مواد بخرد و خودش را 
بسازد. حتماً این بار هم از کمپ فرار کرده بود. 

مدتی طول کشید تا با جلسه‌هایی که برای 
معتادها ار ۳ شدم وتازه آنجا بود 
که فهمیدم پسرم بیماری است که بیشتر از هر 
چیزی به همراهی من نیاز دار د. همانطور که اگر 
سرمامی‌خورد برایش سوپ می پختم, حالا باید 
دوای روح و روان پسرم می‌شدم. اعتیاد. سالها قبل 


گر ٩۱‏ اطلضات‌دتگ 


پدرش رااز من گرفته بود. نمی‌خواستم این اتفاق 
تلخ برای پسرم هم تکرار شود. 


۶اد ای ماج 
اد شاج شاج 


هر دو بچه محصل بودیم و حسابی بلندپر واز و 
کله‌ شسق. هنوز دبیرستان را تمام نکر ده بودیم که 
عاشق هم شدیم. برای بزر گترها اما مثل روز روشن 
بود که این عشق و عاشقی و ازدواج سرانجامی 
نخواهد داشت. بافشاری‌های مابالاخره جواب 
داد و خانواده‌ها موافقت کردند با هم ازدواج کنیم. 
قرار شد تا بایان دبیرستان و پیدا کر دن شغل. هر 
کدام خانه پدر و مادر خودمان بمانیم. هنوز کم‌سن 
بودم و نمی‌توانستم زند گی رااداره کنم یا جلوی 
مهمانی رفتن‌های شوهرم را بگیرم. او در همین 
رفت و |مدها معتاد شده بود و مساله غم‌انگیز تر 
اینکه من باردار بودم. 

اوضاع روزبه روز وخیم تر می‌شد و وقتی پسرم 
بن متولد شد پدرش آنقدر در اعتیاد غرق بود که 
به هیچ وجه زیر بار مسئولیت نرفت و من و پسرش 
را نپذیرفت. به نظرم جز جدایی راه‌حلی نمانده بود. 
اماقبل ازاینکه من قدم پیش بگذارم. عمر زند گی 
مشتر کمان تمام شد. همسرم هنگام خرید و فروش 
مواد در تعقیب و گریز پلیس تیر خورد و درجامرد. 
نمی‌دانم اگر مهر جدایی به شناسنامه‌ام می‌خورد 
بهتر بود یا انگ همسر یک معتاد بودن. پدر و مادرم 
می گفتند بهتر است حالا که پسرم, پدری ندارد و 
آینده‌اش معلوم نیست. او رابه مر کزی بسپارم و 
خودم را برای همیشه خلاص کنم. اما نمی توانستم 
حتی لحظه‌ای به دوری از بن فکر کنم. جدایی از 
پسرم فراتر از طاقت من بود. کار کردن در شرایط 
روحی بد اصلا راحت نبود. اما عشق پسرم به من 
امید و انگیزه می‌داد تااینکه بالاخره توانستم از خانه 
پدر و مادرم بروم و با پسرم در آپارتمانی هرچند 
کوچک زند گی مستقل و آرامی راشروع کنم. 

یک سال بعد با «ریک». همسر دومم اشنا 
شدم. مردی مهربان و دوست‌داشتنی بود و همه 
جوره به من و پسرم محبت می کرد. بن رامثل پسر 
خودش دوست داشت و چون پسرم هم کم سن بود 


خیلی زود به ریک وابسته شد و او را یدر صدازد. 


ای ماج ما 
اد شاد شاج 
۶:۷ 7۶ 


و قوایم جنگیدم. با زمین و زمان حتی با دوستان 
ناباب پسرم مبارزه کر دم شاید او را ازچنگ اعتیاد 
می‌کردم, اعتیاد بن هم قوی‌تر می‌شدو بیشتر به 
من دهن کجی می کرد. حالا پسرم ساعت ده شب 
به من تلفن کر ده‌بود تا بگوید از کمپی که به‌تازگی 
دران بستری شده بود بیرون آمده و می‌خواست 
از جلسههای مشاوره شر کت نکر ده و نظم انجا را 
ان . ls‏ 
تا رک کی الا نات 
و پادرمیانی کرده آنها هم قبول کرده بودند بن 
بار تنبیهی براینش در نظر بگیرند و مدت و تعداد 
جلسههای مختلف راهم بیشتر کنند. به نظر م 
تنبیه منصفانه‌ای بود. حالا بن ز نگ زده بود و از 
می کرد به کلر ادو بروم. با هم در متل اتاقی بگیریم 
تنهایی می تر سد و وحشت دارد که دوباره نتواند 
مقاومت کند و باز هم اتفاقی که نباید. بیفتد... 
US‏ تا اه ری 
انداختم و در دلم ارزو کردم. درست مثل تمام 
لحظه‌های عمرم. ارزو کردم کاش همسرم ریک 
راز دست نداده بودم. وقتی پسرم بن شانزده ساله 
بود همسر دومم به سرطان پیشر فته مبتلا شد و 


چند ماه بعد از دنیا رفت. مر گ ریک برای بن واقعاً 
دردناک و سخت بود. پسر دومم هم کالج تحصیل 
موی توا رن رای اورااز 
کار و زندگی بیندازم. پسرم بن به معنای واقعی 
تنها بود. او به طرزی باورنکر دنی به همسرم ریک 
مر اس بر را ای سر 
ار کر ارت رن تا رک 
برایش به معنی از دست دادن پشت و بناه عاطفی 
محکمی بوده. بعد از مر گ همسرم. خانواده از هم 
تس کر سای ان 
وحساس بود ابتدا به الکل پناه برد. بعد مصرف 
قرص راشروع کرد و آخری‌ها با مواد هم آرام 
نمی گرفت. حتی یک بار به خاطر مصرف بیش 
ار ار ار 
روز به من بر گردان د. بن برای جور کردن مواد به 
دزدی هم رو آورد ومن که اصلاً فکر نمی کردم این 
بن همان پسر دلسوز و مهربان من است. شکستم و 
خرد شدم. دیگر صدای استخوانهايم را می‌شنیدم. 
وقتی عکس بن را در روزنامه محلی چاپ کردند 
و همه فهمیدند بن همان دزدی است که عکسش 
چاپ شده ماندن در آن شهر را جایز ندانستم. در 
شهر جدید به پسرم کمک کردم شغلی پیدا کند و 
درامدی داشته باشد شاید روحیه‌اش عوض شود 
وا اساسا زارت کت ار 
سیک رایس lC‏ 
به او پول قرض دادم. هر کاری که یک نفر بتواند 
برای یک معتاد انجام بدهد. برای پسرم کردم اما 
نشد... عاشق بن بودم. پسر دومم راهم دوست 
داشتم. شاید به نوعی بعد از مر گ ریک می‌خواستم 
به پسرها تکیه کنم» ولی آنهابه مادری قوی نیاز 
داشتند که من نبودم. شاید حرف د کتر درست 
بود که می گفت بهتر است با تمام عشقی که به 
پسرم دارم او رارها کنم تابه خودش بیاید شاید در 
تنهایی, اتفاق مثبتی بیفتد و نجات پیدا کند. 

تکوم اجه E‏ 
تلفن ان شب دوباره فکرم رابهم ریخت و آاشفته‌ام 
کرد ری در سم سل بتک عنام کرد که بر 
شرا کر رم رات د 
التماس می کرد که حسابی به هم ريخته و نمی‌تواند 
تنهایی از پس خودش بربیاید چون به خودش هیچ 
اعتمادی ندارد. سر دوراهی گیر کرده بودم. یک 
طرف مادری بودم پر از احساس و عاطفه و از 
طرفی عقلم می گفت این بار نباید اجازه بدهم مهر 
مادری, چشم خردم را کور کند. به پسرم گفتم فکر 
می کنم و جوآبش رامی‌دهم. 

تلفن را که قطع کردم. چشمهایم رابستم و 
سعی کردم به خودم مسلط باشم. در اوج استیصال. 
فکری به ذهنم رسید. با مشاور مر کز تماس گرفتم 
و از او کمک خواستم. آقای د کتر گفت بهتر است 
به کمک پسرم بشتابم. می گفت اعتیاد پسرم و 


مصرف قرصهای زیاد به سلامتی‌اش آسیب جدی 
زده و اگر این بار درمان را کنار بگذارد باید منتظر 
شنیدن خبرهای بدتری باشم حتی خبر مر گ او. 
دیگر تردید روا نبود. برای مدرسه‌ای که معلمش 
بودم ایمیل فرستادم و شر ایط را توضیح دادم. تازه 
از تعطیلات سال نو آمده بودیم و بدترین موقع 
برای مرخصی بود ولی پسرم به من احتیاج داشت 
و اگر اتفاق بدی می‌افتاد. نمی‌توانستم تا خر عمر 
خودم راببخشم. خور شید هنوز طلوع نکر ده بود که 
سوار ماشینم شدم و راه افتادم. جاده برفی و یخ‌زده 
و فوق‌العاده خطرناک بود. در دلم دعامی کر دم 
اتفاق بدی نیفتد و سالم به پسرم برسم. اشک 
می‌ریختم و پشت هم تکرار می کردم که خدایا 
خودم و پسرم را به تو سپردم. لطفا کمکم کن! 
همان‌طور که با احتیاط رانند گی می کر دم به یاد 
سال وقتی حسابی برف می‌بارید. من و پسر ها را به 
اسکی می‌برد و چه لحظه‌های خوشی داشتیم. وقتی 
از سر کار برمی‌گشت. مهم نبود ساعت چند باشد 


رن ۱ بر 
عوض شده. ولی برای 


و حسابی می گفتند و می‌خندیدند. من و همسر 
دومم در مدرسه با هم اشنا شدیم. او هم معلم 
مدرسهای بود که من در آن تدریس می کردم. 
ریک به معنای واقعی عاشق بچه‌ها بود و هیچ وقت 
بین پسر خودش و بن فرقی نمی گذاشت. 

از خاطرات خوش گذشته بیرون |مدم و به این 
فکر کردم که پسرم رادر چه وضعیتی خواهم دید. 
اا ا هک اروت برن اور 
که فکر می کردم درب و داغان نبود. همدیگر را 
در آغوش گرفتیم و بن مثل بچگی‌هایش مدتی در 
بوده و دعامی کرده. در متل اتاقی گر فتیم و صبحانه 
مفصلی خوردیم. بن می گفت دیگر خسته شده و 
می‌خواهد همه چیز را کنار بگذارد و ادم دیگری 
شود. به حرفهایش اطمینان نداشتم و نمی‌توانستم 
الکی به خودم دلخوشی بدهم. فردای آن روز با هم 
شد.اما مدیر یک لیست به من داد. یک لیست از 


وقت می‌دادند. با تر دید به لیست نگاه کر دم اما 
مدیر مر کز به من اطمین‌ان داد که اگر می‌خواهم 
به پسرم کمک کنم باید قدم به قدم پیش بروم و 
انتظارهای واهی و بلند پر وازانه نداشته باشم. 

بن از من خواست به تک‌تک آنها سر بزنیم و 
ندایی درونم می گفت این بار با هميشه فرق دارد. 
هم بانگ می‌زد که همه اینها موقتی 
است و مگر دفعه‌های پیش این راههارانرفته 
بودی؟ تردید داشت دیوانه‌ام می کرد. منتظر 
نشانه‌ای از پسرم بودم که تغییر راباور کنم. دلم 
می‌خواست او رادر این مسیر جدید همرآهی کنم 
و آنقدر پابه‌پایش بروم تا مثل بچگی, قدمهایش 
محکم و استوار شود. اما شدنی بود؟ 

در ماشین خودم نشسته بودیم و هر دودر 
سکوت به راه ادامه می‌دادیم که پسرم به حرف 
آمد: "مامان, بای د یه چیزی رو بهتون بگم. 
می‌دونی د چرا من واز مر کز ترک اعتیاد اخراج 
کردن؟ همه قرصهایی رو که د کتر داده بود با هم 
خوردم. می خواستم خود کشی کنم. دیگه از همه 


8 [ 


سای ا رسای 
ریک رو دیدم. می گفت دوست داره من زنده بمونم 
و مراقب تو باشم. این بار تصمیمم کاملاً جدیه. ازت 
می‌خوام منو تنها نذاری و بهم کمک کنی." 

نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. اشکهايم را پاک 
کردم و گفتم من هم امیدوارم تر ک کنی چون دلم 
می خواهد زنده باشی و سالم و درست زند گی کس 
مسیر بهبودی پسرم اسان نبود ولی به لطف خدا 
ممکن شد و آن خواب در او اثر مهمی گذاشت. 
ریک به او گفته بود باید تر ک کند تا بتواند مراقب 
خودش و من باشد. ۱ 

بن در دانشگاه تحصیل کرد. آانجاباهمسرش 
آشناشد وباهم ازدواج کردند. حالا پسرم شغل 
خوبی دارد ضمناً در همان کلینیکی که روزی برای 
همیشه یاک شد و تر ک کرد. داوطلبانه کار می کند 
و افراد مثل خودش راراهنمایی می کند. دیگر خیالم 
راحت است. پسرم می گوید. من نخستین داستان 
موفقیت فا بوده‌ام. 
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دبای ذاداددار و د 
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ت حاو د انه است 


۵ه گنه 


داستان زندگی 


کاش بیدار نمی شدم؟ 
محسو طب 


۹ کسی که شنیدم! 
vee voc: > 2 2‏ ‌" 
Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com‏ 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است اہ 


بر اساس سر گذشت؛ سوگل و سیاوش 
به روایت: صنم 


در قسمت کے غزآندند: 
دختری به نام صنم که‌هفده‌سال 
دارد ماجرای زند گی برادرش را 
روایت می کند. سیاوش همچون 
برادر بزر کش و دو خواهرش 
به دستور پدر با دختری از 
خانواده فقیر ازدواج کرد.او 


همچون یک بر ده‌رفتار می کند.در 
این میان‌مادر سیاوش که به ندرت 


حرف می‌زند خیلی به "سوگل" 


علاقه‌مند است. تا اینکه یک شب | 


ار , 


" نصفه شب برای خوردن 


آب بیدار می‌شود و متوجه می شود 
مادرش مشغول صحبت با سوگل 


با اینکه عاشق همسرش سو کل 
است. تحت تأثیر پدرش که مردی 
ثر وتمنداماد یکتاتور است.بازنش 


مادر آرام حرف می‌زد و بی‌صدااشک 
می‌ریخت. وقتی از کتکهایی که از پدرم خورده 
اوا اکل ری انا فان 
ادامه داد: 

-پدرم یه کفاش دوره گرد بود بایه جعبه 
چوبی که صبح به صبح لوازم واکس زدنش رو 
اک دال وراس تا ار ای 
تهران تا شندرغاز پول دربیاره و بتونه شکم پنج 
سر عائله‌اش رو سیر کنه. اون روزها تو یه محله 
پایین زند گی می کر دیم. تو یه اتاق هشت متری با 
همسایه‌هایی که از ما بدبخت تر بودن! با این تفاوت 
دزدی نمی کرد. مادرم مواد نمی‌فر وخت و من و 
خواهرم رو هم طوری بار آورده بودن که برای 
داشتن یه مانتوی نو به هر جوونی لبخند نزنیم! 

من بچه بزرگ خانواده بودم و چون پدرم پول 
نداشت کلاس سوم راهنمایی مجبور شدم مدرسه 
رورها کنم چون مثل اکثر بچه‌های همس‌ایه‌مون و 
سعی کردم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم تا 
کمک پدرم باشم تا بتونه شکم خانواده رو سیر کنه. 
از فال فروشی سر چهارراه تا کمک به مادرم که 
برای کلفتی می‌رفت خانه مردم. هیجده سالم بود 
و وقتی دیدم خواهر و داداشهام هم مجبورن درس 
رو ول کنن دلم براشون سوخت و به پدرم گفتم یه 
کار درست و حسابی برای من پیدا کن که حقوقش 
اونقدر باشه که بچه‌ها بتونن درس بخونن» پدرم هم 
بعد از مد تی یه روز صبح که می‌خواست از خانه بره 
بیرون. منو هم با خودش برد و گفت: یه رستوران 
هسختن که به یک تفر نیاز دازه که ی راشون رف 
بشوره. با صاحبش حرف زدم. قرار شده بری آونجا 
کار کنی . خوشحال شدم و با پدرم رفتم. ساعت ۸ 
صبح پدرم طبق معمول کنار اون رستوران مشغول 


آثر۳٩‏ اطلعات‌هقگی 


ر 


ترمز کرد و جوانی که معلوم بود پولداره پیاده شد. 
اونطور که بابام می گفت» هر روز صبح قبل از اینکه 
داخل شر کتش بشه, کفشهاش رو می‌داد پدرم 
واکس بزنه. اون روز هم همین اتفاق افتاد. اما اون 
جوان که بيست و چهار سالش بود منو که دید 
پرسید: این کیه آقا فضل الّه؟ " پدرم هم گفت: 
آدخترمه آقا داراب. آوردمش تو آشپزخانه این 
رستوران کار کنه!" 

آقا داراب سری تکان داد و گفت: حیف این 
دختر زیبانیست که ظرف بشوره؟ این را گفت و 
دو برابر هر روز به پدرم پول داد و رفت شر کتش. 
پدرم هم خوشحال شد و گفت: پا قدمت که خوب 
بو.... انشاله روزی خودت هم خوب باشه! " 

پدرم خوش خیال بود و من از اون ساده‌تر! چون 
یه ساعت بعد و قبل از اینکه رستوران باز بشه» "قا 
داراب اومد پایین و به پدرم گفت: نمی‌خواد این 
دختر رو بفرستی این رستوران. من فعلا حقوق یک 
ماهش رو بهت میدم تا خودم براش یه کار خوب 
پیدا کنم. ۰ 

حالا داشتم باور می کر دم که واقعا "روزی دار" 
هستم! ولی این اول خوشیهای من بود چون تقریبا 
یه هفته بعد پدرم با جیب پر از پول به خانه اومد 
و با من ومادرم راهی بازار شدیم و لباسهای شیک 
و آبرومند خریدیم وموقع ب رگشتن وقتی مادرم 
گفت: گنج دا کرد ۱ : پدرم خندیدو منو 
نشون داد و گفت: 

گنج داشتیم و خبر نداشتیم| شانس در 
خونه‌مون رو زده و اقا داراب عاشق دخترمون 
شده! این پولها رو هم بهم داده تاشبیه آدم حسابی‌ها 
بشیم, چون فر دا عصر قراره بریم خانه آقا داراب تا 
دخترمون رو خواستگاری کنه. 


اماب تعجب گفتم: از کی تا حالاعروس میره خانه 
داماد تا ازش خواستگاری کنن؟" 

اماتوضیح پدرم رو قبول کردم که گفت مگه 
ی دان را ا آنا را ای 
هم اونقدر خوشحال بودم که پیگیر قضیه نشدم و 
فردا شب به خانه اقا داراب رفتیم که تنها زندگی 
می کر د. البته خانواده داشت. اما مجردی زند گی 
می کرد. حرفش رو هم خیلی راحت زد و گفت: 
اگر دخترت بلده بگه چشم. همین فر دا می‌برمش 

قد ن نه! من که روی ابر ها پر واز 
محضر و عقدش می کنم! من روی ابر ها پر وار 
می کردم وقتی از پدر شنیدم اقا داراب قراره بر ای 
خانوادهم یه آپارتمان بگیره و به پدر حقوق ماهیانه 
بده و خواهر و برآدرم هم می تونن درس بخونن, با 
۲ جح ۱۷ 2 ٩‏ 2 / 
خودم گفتم مگه چشم گفتن چهایرادی داره؟ 
و از آون روز به بعد عادت کردم هر چی شوهرم 
میگه بگم چشم! اما همه خوشبختیم تا شب عقد 
بود. یعنی از لحظه‌ای که شدم زن آقا داراب, اون 
درست مثل یه برده‌با من رفتار کر د. حق اظهار نظر 
نداشتم. هر کثافتکاری می کرد باید سکوت 
می کردم و تامعترض می‌شدم کتکم می‌زد. آما من 
کوتاه نمیآومدم 9 می‌جنگید م... 

مادر لحظه‌ای مکث کرد و به عروسش نگاه 
انداخت و گفت: درست مثل این روزهای تو که 
داری با سیاوش می‌جنگی.... واسه همین می‌خوام 

۳ ۰ ۰ ۹ ۰ 0 5 ۲۱ 
کمکت کنم.چون مثل جوونی خودم هستی! 

مادر آهی کشید وادامه‌داد: داراب هر روز 
کتکم می زد و من هر روز بیشتر می جنگید متا 
اینکه بعد از چهار ماه تصمیم گرفتم هر طور شده 
رو می کشم. بهش گفتم میام جلوی شر کتت 


ابروریزی راه میندازم!البته اون روزها داراب هنوز 


اینقدرثروتمند نبود. ولی مطمئن بودم از آبروریزی 
می‌ترسه, مخصوصا که کم کم با آدمهای حسابی و 
ثروتمند رفت و آمد می کرد و سعی داشت خودش 
رو با کلاس نشون بده! واسه همین یقین داشتم 
طلاقم میده. اما خندید و حرفی نزد و به جاش فردا 
صبح پدر و مادرم آومدن سراغم و به دست و پام 
افتادن و گریه کردن و اون موقع بود که فهمیدم 
اراس هم ایا 
موش بگیره! اون واسه هر هزار تومنی که به پدرم 
کمک کرده بود. ده برابر ازش سفته گرفته بود. 
نامرد کثافت برای اینکه خیالش راحت باشه, حتی 
از مادرم هم سفته گرفته بود با این حساب اگه من 
طلاق می گرفتم پدر و مادرم راهی زندان می‌شدن 
و خواهر و برادرام هم که تازه معنی خوشحال بودن 
رو فهمی ده بودن» دوباره باید برمی گشتن همون 
جایی که قبلا زند گی می کردن! اینطوری بود که 
مجبور شدم به خاطر خانواده‌ام بسوزم و بسازم. 
درست مثل آمروز تو که سرنوشت منو داری. یعنی 
سیاوش که فرزند خلف پدرشه. واسه اینکه تو مثل 
یه کنیز براش باشی اونقدر از پدر و مادرت چک 
و سفته گرفته که مجبوری ساکت باشی, بقیه بچه 
هام هم با خانواده عروس و دامادهام همین کار 
رو کردن اما تو با بقیه فرق داری... واسه همین 
می‌خوام نجاتت بدم. پس بقیه زند گیم رو بشنو تا 
بفهمی باید جه کار کنی... 

مادر از پنجره اتاق به دوردست نگاه کر دو 
قصه‌اش را اینطور ادامه داد: 

_بعد از اون روز با اینکه مجبور بودم کتکها 
و سختیها رو تحمل کنم. اما هنوز رام نشده بودم. 
کتک می‌خوردم. ولی می‌جنگیدم! داراب هم هر 
روز وضعش بهتر می‌شد. نمی فهمید م از کجا؟ اما 
ثروتش نجومی زیاد می‌شد! بعد هم بچه دار شدیم 
و داراب حتی جلو بچه‌ها هم بامن مثل حیوون 
رفتار می کرد. طوری که کم کم از کتک خوردن 
خسته شدم و سعی کردم با سرنوشتم کنار بیام 
و... تااینکه پنج سال قبل جابر بهم تلفن زد و 
گفت "بدون اینکه آقا داراب بفهمه بيا فلان پار ک 
باهاتون کار دارم ! جابر منشی شوهرم بود. هم 
منشی, هم پیشکار. هم مشاور و... و همه کاره داراب 
همین جابر بود که از جوانی پیش شوهرم کار 
می کرد و از همه بیش‌تر شوهرم رو می‌شناخت و از 
بدبختیهای من هم خبر داشت. اون روزها جابر" 
۷سالش بود و شنیده بودم قراره با دختر یکی از 
دوستای شوهرم ازدواج کنه. خدابراش ساخته 
بود و ثريا دختر یکی از تجار معروف تهران که 
شوهرش مرده بود.عاشق جابر شده بود و "داراب" 
هم با اینکه خیلی به این منشی و مشاورش نیاز 
داشت. اما چون به پدر ثریا هم نیاز داشت و در 
حقیقت آزش می‌ترسید. مجبور شد به رفتن جابر 
ضایت بده! هر چند که وقتی جابر رو تو پا رک 
ديدم فهمیدم اون هم برده شوهرم بود.اون روز 


جابر اول یه قرآن گذاشت جلوم و قسمم داد که 
هیچ وقت اسمی ازش نبرم و بعد گفت: تو همه این 
سالهااز اقا داراب متنفر بودم» اما چون دستش 
سفته داشتم مجبور بودم سکوت کنم. ولی من 
هم بیکار ننتشسته بسودم و به فکر روز مبادا بودم و 
مدار کی از اقا داراب دارم که می‌تونه نابودش کنه! 
خانم شما می‌دونی شوهرت چرااینقدر برای بعضی 
از بازرگانها و تجار و ثروتمندان تهران عزیزه؟ 
خجالت می کشم بگم. منو ببخشید.... اما اقا داراب 
واسه اونا هر کاری می کنه!! 

حرفهای جابر آنقدر تلخ بود که خواستم 
واکنش نشان بدهم. او هم متوجه شد که یک بسته 
کوجک گذاشت جلویم وادامه داد: می دونستم 
باور نمی کنین؛ واسه همین تمام مدار کی رو که تو 
این چند سال جمع کردم برات آوردم؛عکس: 
نوار کاست و فیلمهایی که وقتی دار اب متوجه 
نبود و داخل اتاقش مشغول چک و چانه زدن با 
مشتریهای ثروتمند و باکلاسش! بود از اونا تهیه 
کردم و نگه داشتم. علت نگه داشتن این مدار ک 
اون بود که اگر روزی خواستم از دفتر "داراپ برم 
و واسه خودم یه کاری راه بندازم و اون خواست 
سفته هام رو اجرا بگذاره با این عکسها و صداها و 
فیلمها به زانو درش بیارم! ولی قسمت چیز دیگه‌ای 
بود. یعنی خدا دوستم داشت و ثريا که عاشقم شد 
و شنید "داراب از من سفته داره از طریق پدرش 
وادارش کرد سفته هام رو پس بده! بعدش با خودم 
فکر کردم حالا که خدا کمکم کرده من هم به شما 
کمک کنم. چون می‌دونم شوهرت چه بلاهایی 
سرت اورده ده دفعه خودم بردمت بیمارستان! 

حالا شما می‌تونی با نشون دادن این مدارک به 
شوهر نامردت اونو وادار به تسلیم کنی. یعنی هم 
مجبور ميشه سفته‌های پدرو مادرت رو بر گردونه 
هم خودت رو طلاق بده حتی می‌تونی یک پول 
هنگفت ازش بگیری. چون من می‌دونم اگر این 
مدارک رو بشه» اگر خود داراب هم با بی‌غیر تیش 
کنار بیاد. اون ادمهایی که طرف حساب 
کثافتکاریهاش بودن و هر کدوم واسه خودشون 
کلی کلاس اجتماعی دارن. نمیذارن داراب زنده 
بمونه! بیا آ بجی این مدارک دست تو باشه اما 
یادت نره قر آن رو قسم خوردی که اسمی از من 


نبری! 


مادرم لحظه‌ای سکوت کرد و از زیر مبل 
یک جعبه کوجک بیرون آورد و ادامه داد: لابد 
می‌خوای بدونی چرااین کار رونکردم؟ آره. 
می‌تونستم بااین مدارک شوهرم رو به خاک سیاه 
بنشونم. اما دیگه دیر شده بود. حالا من صاحب پنج 
فرزند هستم که شاید اگه بفهمن پدرشون رو نابود 
کردم از من متنفر بشن! 

در مورد خانواده خودم هم دیگه کاری نمی تونم 
بکنم؟ پدرومادرم هر دو سالها قبل مر دند و خواهر 
و برادرم هم شکر خداهر کدوم صاحب زند گی 


هستن وبگی نگی خوشبختن! با این حال این 
مدارک رو نگه داشتم و هميشه با خودم می گفتم 
"خدا روچه دیدی؟ شاید یه روز این مدارک بتونه 
یه نفر رو نجات بده! متاسفانه عروس و دامادم هم 
آدمهای ذلیلی هستن و بازند گی نکبت باری که 
بچه هام و شوهرم براشون ساختن کنار اومدن! آما 
قضیه تو با بقیه فرق داره. تو ماده شیری هستی 
که حق داری خوشبخت باشی. حالا دیگه انتخاب با 
خودته.... اینها رو می‌خوای یا نه۹" 

سوگل چند ثانیه به مادرم نگاه کرد و سر بر 
من اما گیج بودم و نفهمیدم کی به اتاقم رفتم و 
خوابم بر د... 

نمی دانستم به چه چیز فکر کنم؟ به فساد پدرم: 
یابه مظلومیت مادرم؟ اما پرده اخر نمایش دو 
شب بعد شروع شدا 

سوگل به خانه شان رفته بود و ظاهرا سیاوش 
هم راضی بود اما شب که پدرم به خانه بر گشت 
به او تلفن زد و گفت: همین الان بی‌معطلی بيا اینجا 
باهات کار دارم سیاوش نیز کمتر از نیم ساعت 
بعد به خانه آمد و پدرم بی‌مقدمه گفت: 

این دختره "سوگل خوشی زده زیر دلش.... 
باید کمی سختی بکشه تا قدر خوشبختی رو بدونه. 
امروز اومده بود دفتر و گفت اگر سیاوش طلاقم 
ن ده خودم رومی کشم »تو که نمی‌خوای چنین 
اتفاقی بیفته پسرم؟ 

سیاوش پاسخ داد: نه. معلومه که نه... من 
عاشق سوگل هستم!" 

پدر سر تکان داد و گفت: پس هر کاری بهت 
میگم بکن. همین فر داسو گل رو طلاق بده اما 
نگران نباش. با سفته‌هایی که من از اونا دارم. یه 
هفته نشده پشیمون ميشه و برمی گر ده و به دست 
و پات میفته! 

سیاوش بانگرانی گفت: اگر برنگرده چی پدر؟" 
پدراخم کردو گفت: به من اطمینان نداری؟ اگر 
می‌خوای زنت دیگه سر به سرت نگذاره. هر کاری 
میگم انجام بده... سیاوش هم مانند یک عروسک 

کی چشم گفت و فرداس وگل طلاقش را 

همه این اتفاقها آنقدر سریع رخ داد که هضم 
آنها برایم سخت بود. تا آن روز صبح که س وگل به 
منزلمان تلفن زد و مادرم که فکر می کرد من حواسم 
هه o‏ هو را 
فهمیدم سوگل هم سفته‌های خانواده‌اش را گرفته و 
هم به جای ان چهارده سکه طلا که مهریه‌اش بود 
صد و جهل سکه از يدر طلب کرده 

آخرین جمله مادر این بود: امی‌دوارم 
خوشبخت بشی!" 

من اما هنوز گیج بود م!از فردای آن روز سیاوش 

بقیه در صفحه ۵ ۶ 


الاعات ہق گے شماره ۷ 1۵ 


هر جا 


۰ 


که حفسټند. دا 


رد 


مه 


که دود اخټار دار دد. کلا ی خار 


ق 


العاده دکنید 


۵ دنه دور وزو 


خواب به یادماندنی 


روزهای ماندگار ۱ 


مسلم آڑژ 


قبل از آغاز 

در شماره گذشته به خاطرات "مصطفی جمشیدی پرداختيم که از عملیّات حاج عمران در ارد ببهشت ماه 
سال ۱۳۶۵ سخن می گفت. او با دیگر رزمند گان لشکر ۵۷ ابوالفضل(ع) در این عملیات از ار تفاعات صعب 
العبور گذشتند و با عبور از سنگرهای دشمن در ار تفاعات با نیروهای ار تش بعث به شدت در گیر شدند. اما 
مقاومت شد ید نیروهای دشمن باعث شد جهنمی از آتش و خون در منطقه بر پا شود که رزمند گان دیگر توان و 


بارای مقاومت وادامه حمله را ند اشتند. جمشیدی با زخمی که از گلوله بر تن داشت هدس واری ور ارتاعات 


پایین آمد و اشک ریزان در ميان پیکر پاک شهدا به دنبال رد یا نشانی از ' محمد " برادرش می کشت و... 


هه مممه 


نگ ی 
AGE‏ 


م ا 
ا ت ر س خا ج سس 


خمپاره بی موقع 


که روی جاده خاکی قرار داشت و صدای آشنایی 
که مجروحان رافرامی‌خواند. نور امیدی در دلم 
زنده کرد. 'حجت الله بابایی بهیار واحد بهداری 
لشکر بود که با کمک راننده آمبولانس مرا به داخل 
امبولانس قرار می‌دادند اما من اشک می‌ریختم و 
با التماس از آنها می‌خواستم محمد برادرم را 
پیدا کنند. 

داخل آمبولانس که شدم میان پیکر شهیدی و 
"برحمت که مجروح بود. جای گرفتم. 

آبرحمت از نیروهای گروهان بود که 
می کوشید خود را به بدنه خودرو بچسباند تامن در 

بابسته شدن در پیشت آمبولانس راننده و 
بابایی هم نشستند که حر کت کنیم وباروشن 
شدن موتور. ناگهان صدای مهیبی از انفجار خمپاره 
در اطراف پیچید و زمین و زمان به لرزه در آمد 
وت رکش خمپاره به همراه آتش بود که بدنه 
امبولانس را سوراخ کرد و به داخل زبانه کشید. 
از شدت انفجار گلوله خمپاره از ترس بلند شدم و 
کف خودرو نشستم و گیج و منگ اطرافم را نگاه 
کردم. تر کش بخشی از سر و صورت برحمت "را 
بر ده بودو فقط لبانش برای لحظاتی به هم می‌خورد 
و باصدایی ضعیف که همراه باناله بود مرا صدا 
می کر د. 

سرد ر گم و نگران لحظات دشواری را گذراندم 
و... بعد نه صدایی از برحمت شنیده می‌شد ونه 
حر کتی از او بود. گویی مدتها آرام گر فته و به خواب 
عمیقی فرو رفته است. 

دراین میان احساس درد و سوزش شدیدی 
در اطراف چشم راستم احساس کر دم و ناخود ا گاه 
دستی به سر و صورتم کشیدم و کف دستم از 
خون خیس شد و شتی در میان آن قرار گرفت 
که در تاریکی نمی‌دانستم چیست و بی آنکه بدانم 
جه بر سرمان آمده‌است با فریادهای بابایی و 
ناله‌های دلخراش راننده خودرو به خودم امدم. 


۱ اکر اطلھات گے 


از فریادهای بابایی بود که فهمیدم راننده خودرو 
که از اهالی شهر بر وجرد بود هم به شدت مجروح 
شده و بابایی تلاش می کند او رابه روی صندلی 
دیگر بکشاند. 

بعد از ناله و ضجه‌های جانسوز راننده خودرو 
و بابایی فهمیدم که هر دو پای راننده قطع شده و 
من گیج و منگ دست بر چشم گذاشته و در کف 
امبولانس نشسته بودم.لحظاتی سخت و دشوار 
بود که به کندی می گذشت و بابایی به ز حمت زیاد 
توانست خودرو را با لاستیکها که بر اثر ت رکش 
سوراخ سوراخ شده بود. به حر کت در آورد. 

امبولانس با بدنه سوراخ و لاستیکهای تر کیده 
در جاده خاکی حر کت می کرد و من از شدت درد 
و سوزش چشم و خونریزی بیهوش شدم و دیگر 
چیزی نفهمید م... 

صداهای گنگ و نامفهومی در اطر افم شنیدم و 
از باند وپانسمانهایی که سر و صورتم را پوشانده بود 
یاد انفجار گلوله خمپاره در کنار امبولانس افتادم 
و برای رهایی از سرد ر گمی با احتیاط و به آرامی 
چشمم راباز کردم همه جا نور بود و جز سفیدی 
چیزی نمی‌دی دم و یک لحظه به فکر شهادت و 
دنیای دیگر افتادم و به سرعت چشمم را بستم 

اما دوباره با شنیدن صداهای اطر افم و از روی 
کنجکاوی چشم خود راباز کردم و با فریادهای 
دکتر دکتر به خود آمدم. 


حالا پرستاری که در نزدیکی من قرار داشت 
با دیدن باز شدن چشم چپم و باخوشحالی د کتر و 
دیگر کادر درمانی راصدامی کرد و از وضعیت 
کادر درمانی بیمارستان که به زبان اذری چیزی 
می گفتن د و من بدون آنکه چیزی از حر فهایشان 
بفهممم. فقط مات و مبه وت آنها رانگاه می کرد م. 
بالاخره از میان گفته‌های آنهافهمیدم ده‌روزی 
در بیمارستان درحالت کما بوده‌ام و آنها ناامید 
از وضعیت من در انتظار شهادتم بودند. پزشکان 
بیمارستان بهبودی تبریز همه سعی و کوشش خود 
راانجام داده‌بودند وباه وش آمدنم بايد هر چه 
سریعتر برای ادامه درمان راهی تهرآن می‌شدم. 

بعدازظهر که شد با بر ان کار د در محوطه باند 
پرواز در کنار دیگر مجر وحان در فرود گاه تبریز 
روی زمین بودم و مجروحان هم در انتظار رسیدن 
هواییما از تهر ان بودند. 

در آن بعدازظهر بهاری اماخنکای هواو 
درد و ضعف باعث شد به لرزه بیفتم و با التماس 
درخواست پتویی کردم اما تنها جمله‌ای که شنیدم 
این بود که الان هواییما میاد!" 

و بعد فهمی‌دم این جواب همه اصرارها و 
التماسهای مجر وحان است. 

حالا ه وا تاریک شده بود و من از شدت 
SS‏ اب 


مجروحین کناری‌ام راهم می‌شنیدم که خبر از 
لغو پرواز هواپیما امد و فهمیدم که بايد به شهر 
استراحت به هتلی انتقال دهند تا شب را در آنجا 
باشیم و لحظه‌ای بعد کامیونهای ایفا از راه رسیدند 
وبرانکاردهای مجر وحان یکی پس از دیگر ی داخل 
کامیونها جای گرفت و همه‌مان رابه یک ساختمان 
بز رگ و جند طبقه انتقال دادند. 
در وسط ان راه بله‌ای قر ار داشت و طبقات رابه 
یکدیگر وصل می کرد.امااين بار گویا انس با 
من یار شده بود و مرا در طبقه همکف با همان 
برانکارده اراحمل می کردند. در هنگام بالا رفتن 
از پله‌ها بعضی از مجروحان به زمین می‌افتادند و 
فریادها و ضجه‌هایشان به هوا بلند می‌شد و دل 
هر انسانی راخون می کرد و آهو ناله بود که در 
درد و سرما هم چاشنی‌اش شده بود و گویا تمامی 
نداشت و صبح هم نمی خواست از راه برسد. تاصبح 
هم هیچکس برای دادن دارو و یا تزریق مسکن 
انداختن پتویی بر روی آنها به نگهبانها هم بی‌فایده 
روشنای هواو در میان یاس و ناامیدی مجروحان 
درهای سالن باز شد و دوباره برانکارد و کامیونهای 
ایفا بود که مجر وحان را به فر ود گاه انتقال می داد. 

برانکارد را که در محوطه فر ود گاه روی زمین 
گذاشتند من دوباره از شدت درد و ضعف بیهوش 
شدم و... 

گرمای آشنا 

چشم که باز کردم خود راروی تخت بیمارستان 
دیدم و از صحبت پرستاران هر بار که به همراه 
پزشکی برای معاینه به سراغم می آمدند فهمیدم 
در بیمارستان شماره دو تهران هستم. 

این در حالی بود که درد و سوزش چشم راست 
کاری ساخته نبود. 
وضعیت داشتم و بی‌خبری از برادرم محمد هم 
درد دیگری بود که به جانم افتاده بود. 

یک هفته‌ای در بیمارستان تهران از درد به خود 
می‌پیچیدم و سعی می کردم دلتنگی و رنجهایم را با 
زمزمه شعرهای محلی لرستان کم کنم و همچنان 
که روی تخت بیمارستان دراز کشیبده و در خود 
فرورفته بودم و اشک می‌ریختم و شسعرهای 
مهربان را روی پیشانی‌ام احساس کردم.به سختی 


پایم جاخوش کرده. همچنان بعد از 
گذشت ۳۱ سال همدم و همنشین من شده 


و کاهی نامهربانی می‌کند و باعث درد 
وسوزش می‌شسود. اما هردو باهم کنار 
امده‌ایم و روزگار می‌گذرانیم... 


وبا زحمت زیاد بود که چشم چپم را باز کر دم و با 
دیدن 'حسن " برادرم به خودم آمدم. 

او از جبهه‌های غرب کشور در منطقه 
"دربندیخان" عراق آمده بود و پس از پرس و جو 
به دنبال من و محمد مرا پیدا کرده بود و حالا ما 
یکدیگر رادر آغوش گرفته بودیم و هق هق کنان 
از نبود محمد گریه می کردیم.در میان گریه ما 
بود که پرستار بخش برادرم را صدا کرد تا در باره 
وضعیت من با او مشورت کند. 

بعدها از حسن شنیدم که از او خواسته بودند به 
بنیاد شهید یا دیدن یکی از مسئولین و نمایند گان 
برود. تاهر چه زودتر مرابرای درمان به خارج 
از کشور اعزام کنند تا شاید از تخلیه چشمم 
جلوگیری شود. ولی رفت و آمده ای برادرم به 
بنیاد شهید و حتی دیدن مسئولین بی‌نتیجه ماند و 
ناامید به بیمارستان باز گشت و رضایت نامه عمل 
تام کک ساف کر راان غل 


مصطفی در کنار برادر شهیدش محمد جمشیدی 


بود. هفت صبح رانشان می داد که بیهوش شدم و 
بعدها فهمیدم که تاساعت ۸شب دو تیم پزشکی 
همزمان مشغول کار جراحی بودند. یکی از انها 
عمل تخلیه چشم راستم را انجام می‌داد و تیم دیگر 
می کوشید گلوله را از پایم خارج کند. 

گلوله درست به عصب سیاتیک چسبیده بود و 
جدا کردن آن می‌توانست به ار تباط اندام فوقانی و 
دوباره محل جراحی را بخیه بزنند. 

ظهر روز بعد از عمل از شدت درد به هوش 
آمدم.امانمی‌دانم چرادرد و سوزش چشمم چندین 
برابر شده بود و بی انکه بدانم چه بر سرم امده 
فقط فریادزنان و نعره کشان کمک می‌خواستم. 

برادرم بعد از عمل برای یافتن محمد رفته بود 


و من حالا یکه وتنها از درد به خود می‌پیچیدم و با 
التماس از پزشکان می‌خواستم که مرا بیهوش کنند 
چون توان تحمل درد را نداشتم... 
حالا ۲ روز از جراحی بر روی چشمم 
می‌گذشت. اما یک لحظه هم درد آن کم نشد و 
احساس می کردم شدت درد و سوزش أن بیشتر 
هم می‌شود و دیگر نه صبح برایم معناداشت و 
کنان و فریاد می‌زدم و باعث آزار و اذیت دیگران 
می‌شدم...نمی دانم چه شد و آن شب چه بر من 
گذشت که بعد از ۱۲ شانه روز در ميان درد و 
خواب خودم رادر دشتی نزدیکی ار تفاعات حاج 
۲ 1 / 
عمران دیدم که علی مولابی هم در کنارم بود و 
در خواب از شهادت مولایی خبر نداشتم و فقط از 
این همه درد و عذاب برایش حرف می‌زدم و از 
اینکه توان این همه رنج راندارم و از او می‌خواستم 
راهی برای نجاتم پیدا کند. 
همچنان در سینه‌ام باقی بماند و به قول معروف؛ 
هر که رااسرار کار اموختند 
مهر کردند و دهانش دوختندا 
زمزمه می کر د: 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
و تابه اینجا رسید که گفت: 
آستمان نار امافت تتوانست کشید 
قرعه کار به نام من دیوانه زدند! 
... از خواب بیدار شدم و مات و مبهوت روی 
تخت نشستم و شاید باورش سخت باشد اما دیگر 
نه از درد خبری بود و نه از ان رنج و عذابی که در 
ان مدت گرفتارش اة بودم. حللا اما در نگاه 
متعجب کادردرمانی که سر اسیمه دور تخت من 
از تخت پایین آمدم و بعد از مدتها شروع به حر کت 
کردم و... 
خبر محمد رسید 
آمهدی مشایخی از رزمند گان ساکن شهر 
تهران بود که به دلیل قطع شدن پایش در آن 
بیمارستان بستری بود و گهگاه با ویلچر به همراه 
پدر ومادرش با شنیدن فریاده او ناله هايم به 
دیدنم می آمدند و با او دوست شده بودم. 
از آن شب به بعد دیگر نه از درد چشم اثری 
ماند ونه از درد پ او همراه با مهدی که او هم یک 
بايد در اینجایاد اور شوم که قبل از اعزام به جبهه 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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این روزها زباله‌های پلاستیکی همه جا به چشم می‌خورند. از گوشه و کنار خشکی گرفته تااعماق دریاها 
و اقیانوس‌هاو در محافل مختلف بحثهای زیادی را در این باره می‌شنویم. این زباله‌ها در دریاهای 
سر تاسر جهان به مشکلی بز رگ و تقریباً حل‌نشدنی تبدیل شده‌اند و محققان می گویند تا سال ۰۲۰۵۰ 
میزان پلاستیک در یاها بیشتر از تعداد ماهی‌ها خواهد بود. و این معضلی است که مردم تمام کشورهای 
ج ر خواه کرد زباله‌هایی که با سهل‌انگاری کنار دریاها رها می کنيم. گرد هم آمده‌اند و در 


گزارش خارجی ۱ 
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پلاستیک ماده‌ای نسبتاً ارزان قیمت و بادوام 
است که از آن در زند گی روزمره‌استفاده‌های زیادی 
می‌شود. اما همین ماده در ظاهر مفید. معایبی هم 
دارد که آن رابه بلایی بز رگ برای محیط زیست و 
ساکنانش تبدیل کرده است. ارزانی 
شده به راحتی بعد از مصرف آن را دور بیندازیم 
و حتی لحظه‌ای به این موضوع نیندیشیم که پرت 
را 
خطرناکی دار د. امر وزه بلاستیک. مشکل لابنحل 
درياها و اقیانوس‌هاست و زندگی آبزیان دریایی 
ا ا ا و ا ۰ 
بیش از پنج تریلیون تکه پلاستیک در اقیانوس‌های 
سر تأسر دنیا وجود دار دوبر اساس | مارهای‌سازمان 
حفاظت از اقیانوس‌ها, زبله‌های ا 
۵ درصد زباله‌های جمع شده 7 
عرسا ارات 
را تشکیل می‌دهند. زباله‌دان 
را را رس ار 
رااز ان خود کرده نمونه‌ای از ۶ 
قصه تاسضبرانگیز زباله‌های گت 
کی هر ار و 
" دریاهاست که در بخش مر کزی 
شمال این اقبانوس قرار گرفته. 
زباله‌های این گر داب در گستره‌وسیعی پر کنده‌اند. 
امااین گستردگی و تراکم بالا در تصاویر ماهواره‌ای 
قابل تشخیص نیستند و ممکن است کشتی‌های که 
از انجاعبور می کنند یاغواصان آن رانبینند چون 
را ال ی LIN‏ 
محصول تجمع میلیون‌ها تن زباله‌ ای است که سالها 
به دریاها و اقیانوس‌هار بخته شده‌اند. در حقیقت. 


ام فا ده نات 


اگر روی قایقی در این منطقه ایستاده‌باشید هیچ 
جزی ره زباله‌ای عظیمی رابه چشم نخواهید دید 
بلکه بیشتر تکه‌های کوچک روی سطح اقیانوس 

ان بااینکه نمی توان نیم این حجم عظیم 
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براساس بر آورد محققان. این پلاستیکها می‌توانند 
منطقه‌ای به وسعت دو برابر قاره آمریکا را پوشش 
دهند. 

پلاستیکهایی که در دریاهارهامی کنیم. 
با گذشت زمان به تکه‌های کوچکتری تبدیل 
می‌شوند و آبزیان به راحتی این زباله‌های کوچک 
رامی‌خورند و مشکلی که از سطح شر وع می‌شود. 
تا اعماق دریاها ادامه می‌یابد و روز به روز وسیع تر 
می‌شود. دانشمندان زباله‌های پلاستیکی را در 
اعماق ۱۰ کیلومتری اقیانوس‌ها نیز یبدا کر ده‌اند. 

واقعیت از چیزی که می‌خوانید وحشتناکتر 
است چون بسیاری از اثرات منفی و ناخوشایندی 
که پلاستیکها بر درياها و اقیانوس‌ها و اکوسیستم 
آنها و موجودات آیزی ِ داشت. هنوز کاملاً 


دیده نشده‌اند و معمولا چیزی که به چشم ما نياید. 


چندان آن را باور نداریم و در برابرش مقاومت 
می‌کنیم. دانشمندان و شر کتهای پیشگام دست به 
دست هم داده‌اند و روی روشهایی کار می کنند که 
به کمک آن می‌توان روند بخش شدن زباله‌ها رادر 
اقیانوس‌ها متوقف کرد و همجنین از موادی که در 
الا ای ان را ای ان 
البته قبل از اینکه خیلی دير شود. 


پلاستیک جمع‌کن‌ها 


جمع کردن ویاکازی دریاهاازشز ابا 
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#ننتهای 6 ا ا ودا هر با بی-جتی انتخانها راهم با مشکلی بزر گ مواجه 
. ڪڪ کن اما نمی شتود برای در یاه و اقبانوش‌ها کاری کرد یااین 
ان زگ که هر لحظه امکان 


پر فسور ریجارد تأمیسون؛ استاد دانشگاه و محقق 
"یا کسازی اهمیت زیادی دارد. و اولین وظیفه ما 
به عنوان انسان و کسی که در قبال محیط زیست 
خود مسئولیتهای داریم. همین است. در این زمینه 
کارهایی انجام شده. از تشکیل گروههایی که در این 
تکنولوژی‌های روز دنیا کار می کنند." 

پروژه "216210110 00841 یکی از آنهاست. 
جرقه اولیه این موسسه ابتدابه ذهن بویان اسلات" 
هر طور شده دریاها و اقیانوس‌ها را نجات دهد. 
پروژه بویان که در ابتدا بلند پر وازانه و بیشتر به یک 
رویا شبیه بود؛ می‌خواست از موأنع بزرگی استفاده 
کند تا یلاستیکهایی که به حال خود 
رها می‌شوند. وارد چر خه اب دریاها 

۱ و اقیانوس‌ها نشوند. ایده اصلی این 
3 است که با قرار دادن این موانع در 
8 آهسته‌ای دارد. سیستم فته 
از پلاستیکهای اطرافش حر کت 
می کند و این امکان را می‌دهد که 
اس ال ها دور مانع جمع شوند. تیم 
تحقیقاتی بشت این پروژه بر اورد 
کرده که قرا رگیری سیستم‌هایشان می تواند در 
مدت زمان ۵ سال تقریباً ۰ ۵ در صد پلاستیکهای 
گرداب زباله اقیانوس آرام را جمع آوری کند. 
طرح جالبی به نظر می‌رسد. این موسسه. از زمان 
ی MII‏ 
اقیانوس‌ها ۱,۵ ۲ میلیون دلار کمک نقدی دریافت 
کر ده است. علاوه‌بر این قصد دار د از مارس ۱۸ ۰ ۳ 
همان محدوده راه‌اندازی ند 
ی 


سے ورس یس ۲ — 


= رس داد 


جامعه علمی به‌دنبال داشته. دانشمندان می گویند 
نگرانی‌های متعددی دارند. دوام این موانع و از همه 
مهمتر تاثیری که بر اکوسیستم منطقه‌ای دارند 
ی اراس زای‌هاسست. 
محققان همچنین ادعامی کنند این تیم 
پژوهشی از بزرگترین و اصلی‌ترین هدفی که در 
حال حاضر در این زمینه وجود دارد دور مانده‌اند 
سود بو آن هم اینکه باروشهای 
| گوناگون مانع ورود پلاستیک و زباله‌های دیگر 
ر _ به دریاها و اقیانوس‌ها شویم.از نظر این گروه‌از 
۰ محققان.اگر این موسسه آنقدر خیر و سرمایه‌دار 
کک است که می تواند پول هنگفتی رابرای حل این 
مشکل بز رگ هزینه کند. بهتر نیست ٩۰‏ درصد 
این پول را برای پیشگیری از مشکل صرف کند و 
یک در صد آن را برای پاکسازی؟ 
در مقابل د کتر متيو ساوو کا. که درباره اثرات 
آلود گی پلاستیک روی زند گی آبزیان تحقیق 
O‏ ی متا 2 
و می گوید فرض کنیم مشکل آنقدر جدی شده که 
حتی زند گی موجودات دریایی را هم تهدید می کند 
و به‌زودی در دریاها و اقیانوس‌ها از حیات خبری 
نخواهد بود پس بهتر نیست قدمی برداریم؟ از 
نظر د کتر ساو وکاء جمع آوری پلاستیکها از دریاها 
می‌تواند قدم آغازین خوبی باشد. 
گر وههای تحقیقاتی و کمپانی‌های دیگری هم در 
حال فعالیت هستند که از ابزارها و تکنولوژی‌های 
ما تا ی 
پیشنهاداتی که برای جمع آوری پلاستیکها شده 
استفاده از پهیادهای ار این وسیله به 
طور خود کار دور و اطراف نواحی پر از زباله‌های 
پلاستیکی در اقیانوس‌ها می‌چر خد و با گیرنده‌های 
مخصوص این زباله‌هارا می‌بلعد. این پهپادها 
یک ویژگی منحصر به‌فرد دارند. با استفاده از 
فرستنده‌های صوتی ماهی‌ها را از خود 
دور نگه می‌دارد واین روش خوبی 
است که به ابزیان اسیب ۱ 


پلاستیکهای میکروب‌خوار 

باکتری‌ها به طور بالقوه یکی از پر کاربردترین 
موجوات هستی‌اند. پس عجیب نیست که بخش 
بز ر گی از تحقیقات دانشمندان را به خود اختصاص 
داده‌اند. در سالهای اخیر دانشمندان به یافته‌هایی 
رسیده‌اند که نشان می‌دهد برخی از این با کتری‌ها 
این توانایی را دارند که پلاستیکها را تجزیه کنند. به 
عنوان مثال. سال گذشته. یک تیم تحقیقاتی ژاپنی 
باکٹری را کشت کردند که می تواند ۱۳۹ 
نام ۳۳1 راتخریب بیولوژیک کند. 71 پلاستیکی 
است که در همه جیز از لباسهای پلی‌استری گرفته 
تابطری‌های آب معدنی پیدا می‌شود. این یافته 
جدید محققان رابه این فکر انداخت که می‌توان 
از این باکتری برای متوقف کردن جریان آلود گی 
پلاستیک استفاده کر د. با کتری کشف شده می تواند 
پلاستیکها را بخورد! به همین راحتی. 

دکتر لیندا آمارال_زتلر بوم شناس میکر وبی 
به طور ویژه درباره پلستیس فرها تحقیق 
پلستیسفرهاء اکوسیستم‌هایی هستند که برای 
زند گی در محیط‌های پلاستیکی تکامل یافته‌اند 
وروی پلاستیکهایی زند گی می کنند که به 
زیست گاههای دریایی راه یافته‌ان د. دکتر زتلر 
می‌گوید. ان ام تیه اسست که پلاستیک ر 
محیطی استریل تصور کنیم. او توضیح می‌دهد: 
"در آزمایش‌ها می‌بينيم. میکر وبهایی وجود دارند 
که به‌طور باورنکردنی با محیط‌های پلاستیکی 
ساز گارند و می‌توانند به‌راحتی در این محیط‌ها 
ساکن شوند. حتی در برخی پژوهش‌ها هزاران 
گونه با کتری راروی قطعات بسیار ریز پلاستیک 
با باه د 


ایجاد می کنند که از مواد زیستی دیگر پایدار ترند." 


گرفته‌اند تا به تخریب بیولوژیک مواد پلاستب 
تخریب بیولوژیک مواد , 


وتبدیل انها به مواد شیمیایی خطرناک سرعت 
بدهند. 

تحقیق د کتر ز تلر تفاوتهای ژنتیکی قابل توجهی 
رابین باکتری‌های ساکن در پلاستیک و آنهایی که 
در محیط آ بی اطراف هستند نشان داد بنابراین 
تصور کلی باکتری‌هایی که برای زند گی در عصر 
پلاستیک‌ها ساز گار شدهاند. بعید و دور از ذهن 

بااینکه پلاستیک به‌طور طبیعی از طریق اشعه 
فرابنفش و فر آیندهای فیزیکی فاسد می‌شود. و 
باکتری هم میک است در این فر آیند نقش‌هایی 
داشته باشد. به این معنی نیست که تمام پلاستیک 
به ساد گی به اجزای سازنده‌اش تبدیل می‌شود و 
دیگر جیزی از آن باقی نمی‌ماند. در حقیقت. برخی 
میکروبها ممکن است حتی پلاستیک را به اجزای 
کوچکتری تقسیم کنند که در این صورت نه تنها 
شناسایی و پا کسازی‌شان سخت تر می‌شود. امکان 
دارد به اکوسیستم که ا بیان دراس نیو ا سسهای 
جدی بزنند. 

میکروبهای پلاستیک خوار مبحث جالبی در 
تحقیق هستند و حتما به تحقیقات بیشتری نیاز 
دارند. 


تبدیل به فرآورده‌ای مفید 

با همه حرفهایی که از پلاستیک گفته شد. آیا 
می‌توانیم بگوییم پلاستیکها چندان که فکر می کنیم 
دشمن مانیستند؟ شاید پاسخ ما به این سوال مثبت 
باشد. همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد؛ 
پلاستیکها موادی بادوام. سبک. ارزان و بی‌نهایت 
مفید.یر کاربرد هستند. اما مسلله قابل تامل و 
0 ۳ ۰ درصد پلاستیک 
تولیدی به کالاهای یکبار مصر فی مثل بطری‌های 
می‌شوند که پس از استفاده گوشه‌ای 
انداخته می‌شوند و کسی به 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: تا تیر ماه سال ٩۴‏ مدیرعامل یک شر کت 
تولیدی و صنعتی بودم که کارمندان زیادی 
داشت. در این سالها طبق روالی که در شر کت 
وجود داشت به کار کنانی که نیاز مبرمی به پول 
داشتند وامهایی می دادیم و برای ضمانت پرداخت 
اقساط و استرداد وام چکهایی را از وام گیرند گان 
دریافت می کردیم. اين چکهای ضمانتی را معمولاً 
من تحویل می گرفتم و به امور مالی شر کت 
می‌سپردم شده و در پرونده وام شخص نگهداری 
می‌شد. در تیر ماه سال ٩۴‏ به سیب اختلافات 
زیادی که میان سهامداران و اعضا هيات مدیره 
وجود داشت. بنده از سمت خود معزول شدم و 
شخص دیگری مدیرعامل شر کت شد. از آن به 
بعد هم من را به شر کت راه ندادند و کوچکترین 
دخالتی هم در امور مربوط به ان نداشتم. اماحدود 
چند ماه پیش اخطار یه‌ای از کلانتری محل به دستم 
رسید و فهمیدم که شخصی از من به اتهام خیانت 
در امانت شکایت کرده است. وقتی موضوع اتهام 
به من گفته شد. متوجه شدم شاکی از کارمندان 
سابق شر کت است که در سال ٩۳‏ وامی گرفته و 
چکی به مبلغ چهل میلیون تومان بابت ضمانت به 
شر کت داده که آن چک به من تحویل شده است. 
امادر مهر ماه سال ۴ این چک توسط آقایی 
بر گشت خورده وایشان با طرح دعوی حقوقی 
عليه صادر کننده جک (کارمند وام گیرنده) 
این مبلغ را از او مطالبه و حکم داد گاه حقوقی در 
خصوص پرداخت اصل چک و خسارات تأخیر 
تآدیه و هزینه‌های دادرسی را اخذ کرده است. 
کارمند وام گیرنده نیز با استناد به این پرونده و با 
استدلال بر اینکه چک را به عنوان ضمانت و امانت 
به بنده داده. از من شکایت کرده است. در حال 
حاضر به قید وثيقه آزاد هستم اما پرونده‌ام در 
شعبه باز پرسی در حال رسید گی است. در حالی 
که بنده بعد از تر ک شر کت هیچ اختیاری در آنجا 
نداشتم و هیچ چیزی در دست من نبوده است. 
شخصی هم که چک را مطالبه کرده اصلا ندیده‌ام 
و نمی‌شناسم و نمی‌دانم که چک رابه چه نحوی به 
دست آورده است. می‌خواستم بپر سم که وضعیت 
حقوقی فعلی من چیست و چگونه بايد در مقابل 
این اتهام از خود دفاع کنم ؟ 

بهروز ش .م - تهران 


۱ آثر ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگ 


اتهام ختسانت۵ر انت 


حدود چند ماه پیش اخطاربه‌ای از کلانتری محل به دستم رسد و فهمیدم که 
شخصی از من به انهام خیانت در امانت شکابت کرده است. وقتی موضوع 
اتهام به من گفته شد. متوجه شدم شاکی از کارمندان سایق شرکت است 


انتفای مسئولینهای محوله 
پاسسخ: جواب قطعی به سئوالات شما با توجه به 
ابهاماتی که وجود دارد ممکن نیست. تحقیقات 
بازپرس باید ادامه یابد تا مشخص شود این چک 
چگونه از شر کت خارج شده و چه شخصی آن را 
به دارنده فعلی واگذار کرده است. 
برای این کار ضروری است با استفاده از حکم 
صادره از داد گاه حقوقی نشانی فردی که جک را 
بر گشت زده شناسایی و توسط بازپرس احضار 
شود تا توضیح دهد این چک رااز چه کسی و در 
قبال چه چیزی گرفته است. وقتی این موضوع 
معلوم و شخصی که چک را به دارنده فعلی سپر ده 
بش عقوت و۱3 خاست رادار 
شود تابه نوبه خود چگونگی تصاحب چک را 
توضیح دهد. 
به همین ترتیب در صورتی که نفرات دیگری 
هم در انتقالات این جک دخالت داشته‌اند باید 
بازجویی شوند تا در انتها مشخص شود که کدام 
یک از کار کنان شر کت این چک را به دیگری 
واگذار کر ده است. 
استفاده کرده و احتمالاً با سرقت آن از جایی 
که نگهداری می‌شده از آن منتفع شده است. 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے 1 ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ 6ا ۱۴:۳۰ 


مسئولیت شما در قبال امور شر کت و از جمله 
اخذ چک موضوع شکایت از شاکی به تبع 
سمت شما در شر کت بوده و شخصا مسئولیتی 
ندارید. مگر آنکه ثابت شود جنابعالی عمدا و 
با سوء استفاده از سمت خود این چک را با سوء 
نیت و به قصد نفع شخصی به دیگری واگذار 
کرده‌اید. 

معمولاً در هنگام تعویض مدیرعامل و جایگزینی 
مدیرعامل جدید به جای قبلی صورتجلساتی 
برای تغییر و تحول و یا تحویل اموال شر کت 
تنظیم می‌ شود و به امضای طر فین می‌رسد که 
اگر شماهم چنین صور تجلسه‌ای داشتید و چک 
مزبور در آن قید می‌شد. به کلی از مسئولیت مبرا 
بودید. در صورتی که چنین صور تجلس‌اتی وجود 
ندارد و حالا مجبورید در انتظار اتمام تحقبقات 
بازپرسی باشید تا در نهایت معلوم شود کدامیک 
از کارمندان شر کت و در جه زمانی جک را به 
دیگری داده است. 

همچنین لازم است دقت کنید که تاریخ طرح 
دعوی حقوقی در جه زمانی بوده است.اگر این 
تاریخ بعد از عزل شمابوده با توجه به عدم 
حضورتان در شر کت می‌تواند دلیلی بر بیگناهی 
نما تاتتا: 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
اک 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


آقای علی زد نظف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره تلفنی دود شنبه ها از 
ساعت ۱۰ ا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سات | 


موادی ادرار اور و انتی 
اکسیدانی هستند. 
پس از گوارش. آنها 
عملکرد کلیهرابهبود 
وسدیم هستند و تعادل این دو ماده به تثبیت 


فر آینده ای التهابی کمک می کند.مواد معدنی و 
ویتأمین های موجود در فلفل های قرمز از باز تولید 
سلولی و کاهش اثرات منفی رادیکالهای آزاد در 
بافت‌های‌سالم پشتیبانی می کنند.به همین دلیل 
مصرف فلفل‌های قر مز به بیمارآن مبتلا به‌نارسایی 
و عفونت های کلیوی توصیه شده است. همچنین؛ 
فهایفرمز سطحمتاسبی اکترويتها را حفظ 


پیاز یک سبزی‌شناخته شد هبه و اسطه ویژگی‌های 
آنتی کسیدانی خود است و یکی دیگر از مواد 
ای اتسوا کت فسات 
کلیه‌ها محسوب می‌شود.پیاز حاوی مقدار قابل 
ea‏ اش ای | 
در بافتهای سالم قلب و کلیه‌ها متوقف می کند و 
ماده گو گر دی موجود در پیاز. مشکلات التهابی را 
کاهش می‌دهد. همچنین. این ماده‌از تجمع بیش 
از حد سموم جلو گیری کرده و بر همین اساس, پیاز 
از ویژ گیهای آنتی بیوتیکی بر خوردار می‌شود.به 
همین دلیل اسست که پیازگزینهایایده آلبرای 
مبارزه با عفونت های با کتریایی و ویروسی است. 


بادنجان پا کساز 
_ بادنجان به واسطه محتوای بالای مواد 


سالمت کلبه‌رزدربایید 


وروی وس ود AEG‏ 
بیشتر آشنا می‌شویم. 


غذایی خود جای دهید. د 


عروقی شما پشتیبانی کند.بادنجان از ویژگی های 
ادرار آور و سمزدایی سود می‌بر د. که به خلاص 
از سیب زودهنگام بافتها کمک می کند.تر کیبات 
آنتی اکسیدانی موجود در بادنجان با آسیب ناشی 
از رادی کال های آزاد مبارزه‌می کند. از این رو, در 
پیشگیری از بیماری هایی مانند نارسایی کلیوی و 
و این ماده مغذی به تنظیم سطوح کلسترول و 
فر آیندهایی که در پا کسازی خون در گیر هستند. 


داروی جوانی 


مغزهای خو را کی سر شار از اسید های جر ب مفید. 


اسید آمینه‌ ها وا نتی اکسیبدانها هستند و مواد 


غذایی سالمی محسوب می‌شوند که می توانند 
سلامت کلیوی شماراار تقادهند.مصرف مغزهای 
خوراکی در مقادیر متوسط از بیماری‌های 
التهابی پیشگیری می کند. همچنین, آنها خطر 
بیری زودرس را کاهش می‌دهند.مغزهای 
خوراکی حاوی مواد معدنی و ویتامین‌هایی 
هستند که از فر ایند پا کسازی اندامی پشتیبانی 
می کنند.مصرف مغزهای خوراکی روشی خوب 
توص یات را ا وروا 


ماهی های چرب یکی از مهم‌ترین منابع اسیدهای 


جرب امگا - ۲هستند که می توان نیم آنهارادر رژیم 


غذایی خود جای دهیم.اين چربی های مفید در 
کنار اسید امینه‌ها و مواد معدنی» بیماری های 
التهابی را کاهش می‌دهند. آ نها باز تولید سلولی در 
کلیه‌ها را نیز افزایش می‌دهند. 

مراک سای ها سس یرت هط 


آناناس وپالایش 


منظم به کنترل کلسترول بالا و پیشگیری از فشار 
مصرف ماهی چرب عدم تعادل در نمکها و 
پروتئین های موجود در ادرار را کاهش می‌دهد. 
این شرایط از شکل گیری‌سنگ های کلیه و 


هندوانه از محتوای‌بالای آب‌و آنتی‌اکسیدانها 


سود می‌بر د. که به از بین بر دن مواد زائد در کلیه‌ها 
برای پیشگیری از بیماریها کمک می کنند. 

ادرار آور بودن هند وانه تخلیه مایعات اضافی باقی 
مان ده‌در بافت های بدن راتحریک می کند.این 
شرایط به کنتر ل التهاب و خط ر ابتلا به عفونتها 
کمک می کند.همچنین, هندوانه از کم آبی بدن 
جلو گیری کر ده و مصر ف این میوه فعالیت سلولی 
رأتقویت می کند که مانع از عدم تعادل در سطح 
الکترولیت می‌شود. 


گر مسیری‌است که‌می‌توان 
آنرابه‌روش‌های‌مختلف دررژیم غذایی‌جای‌داد. 
این میوه یکی از بهترین گزینه‌ها برای محافظت و 
قوی نگه داشتن کلیه‌ها محسوب می‌شود. | ناناس 
دارای ماده فعالی به نام بروملین اسست. این ماده 
اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی راارائه‌می کند 
که از تخریب بافت کلیه‌ها جلو گیری می کنند. 

و ی ادرا امن ااا تله ما اترا 
اذز اشن می دھد و پیش گیری ازعوارکی ماد 
فار کون ونارای کی کک می کد 

مصرف آناناس برای پالایش خون توصیه شده 
است. این میوه به پا کسازی سموم و پیشگیری از 
شکل گیری بیماری های شدید کمک می کند. 


ااعات هاگ هماره ۳۷۳۷۱ 


د گهای کنا 


ا 


نمایی هستند که روح مارا ږ ۱5 می دهند 


نمی دانم کجا خواندم يا شاید هم شنیدم که 
اشتباهات دردنا کند. اما تنها راهی هستند که کمک 
می کنند خودمان و اطرافیانمان را بهتر بشناسیم. 
اما قبول دارم بعضی اشتباهات تا مغز استخوان 
ادم را اب می کنند.بعضی اشتباهات انقدر فاجعه 


ِ رااز آدمی 
می گیر ند. یعنی هر چه در خلوت خودت فکر می کنی 
که جطور می‌توانی این جاده ناهموار را که خودت 
درست کر دی صاف کنی» به نتیجه نمی‌رسی. 

از دوچرخه افتاده بودم که بگویم اتفاقی بود. من 
انتخاب کردم اشتباه کنم. درست مثل اینکه شما 
انتخاب کنی سر یک دوراهی از کد ام مسیر بروی. 


اد اد اد 


1 ۷ ۷ 


بار هستند که فرصت وراه‌بر گشت 


سه خواهر داشتم و دو برادر ومن بچه آخر 
بودم. مادرم می گفت از همان بچگی هم شیطان 
بودم. هم کله شق و یک دنده.خیلی تنبیه می‌شدم. 
پدرم دست بزن داشت. مادرم وقتی می‌خواست 
جلو شیطنتهای مرا بگیرد. تهدیدم می کرد که صبر 
کن پدرت بیاید! همین کافی بود تا چند دقیقه‌ای 
آرام بگیرم. ما معمولا تهدید مادرم را زود فراموش 
می کردم. مادرم هم به پدرم چیزی نمی گفت. 
آماوقی کا ردب اکر اشن می ر سید الا خره نک 
روز زبان به شکایت باز می کرد و آن وقت بود که 
پدرم از خجالتم درمی آمد. سیلی اول به دوم نرسیده 
دست به کمر بند می‌شد تا به خودم بیایم. چند ضر به 
کمربن د نوش جان کرده بودم. شاید پدر و مادرم 
تصور می کر دند تنبیه مرا ارام و سر به راه می کند. اما 
نکر د. برعکس تنبیه مرا یاغی و سر کش کرد. جوری 
که دیگر حتی از تهدید مادرم هم نمی‌تر سیدم. یعنی 
دیگر این تهدید برایم معنای دردناکی نداشت. فقط 
سیلی اول سخت بود. سیلی اول را که می‌خوردم. 
می گفتم خوب الان هم چند کشیده و چند ضربه 
کمربند می‌خورم و تمام می‌شود. شاید به همین 
خاطر بود که بعدها حتی از تنبیه شدن در مدرسه 
هم نترسیدم و برایم عادی شد. 

درسم خوب بود معلمهایم می گفتند باهوشم. 
اما من دوست نداشتم درس بخوانم. شیطنت هایم 


۱ آثر 1 اطلافات‌هفنگی 


_ 


اجازه نمی‌داد به درس حتی 
ms‏ فکر کنم. اگر به زور و اجبار 
۱ ودعواو کتک کاری نبود 
ا من دد بستانم راهم تمام 
| نمی‌کردم. امااجبار باعث 
ا شد تا دیپلم هم پیش بروم. 
اگرچه هیچ وقت دیپلم نگرفتم. بعد از اینکه در 
امتحانات نهایی مر دود شدم» به اجبار پدرم رفتم 
خدمت. دوران خدمتم هم دوران پرشر و شوری 
بود. در یک کلانتری مأمور خدمت بودم. کلانتری 
در یکی از محله‌های تهران بود. از ان محله‌هایی 
که روزی جند بار دعواو کتک کاری می‌شد. البته 
ماجرافقط دعوا و کتک کاری نبود. همه جور 
خلافی در آن محلات می‌شد. از مواد تاسرقت. 
درست و حسابی نخوانده بودم. هاشم فوق دیپلم 
داشت ولی وجه تمایز هاشم فقط این نبود. هاشم 
ییحی 
خط یا امضا راعیناً تحویل آدم می‌داد.البته تا آن 
روز جرات جعل سند را پیدا نکر ده بود. یعنی فقط 
اراو اسا کت اگوی رای ید هو فرش . 
استفاده می کر د. من همان اوایل نقشه‌های زیادی 
می تر سید. دوستی من و هاشم از همانجا شروع شد. 
و رئیس کلانتری رابرایم جعل کرد و من با امضای 
و هاشم بود. 

سربازی من به خاطر شیطنتها و اضافه خد متهایم 
بیشتر از دو سال طول کشید. بعد از خدمت ار تباط 
من و هاشم همچنان ادامه داشت. هاشم که فوق 
دیپلم داشت در یک کارخانه مشغول کار شندة:بود 
و من با دیپلم ردی در به در کار بودم. 
چاپخانه شبانه روز کار می کرد. در دو شیفت دائّم. 
البته کار جاپ کتاب نبود. جاپ کارت عروسی و 
دعوت و مهمانی بود. کارهای تبلیغاتی هم انجام 


تکارش :سید فریبا زواره‌ای (بمانی) 


faribazavarcei@yahoo'com 


می‌داد. کار جاپ را دوست داشتم. اماصاحب کارم 
ادم جدی و حتی بداخلاقی بود. انجا خیلی دوام 
نیاوردم. فکر کنم شش ماه بعد از آنجا بیرون آمدم 
و در یک فست فود مشغول کار شدم. پای صندوق 
می‌نشستم. کار راحتی بود. اما در امد هم نداشت. 
پدر و مادرم مدام غر می‌زدند که تو چراازدواج 
نمی کنی» سربازی که رفتی, کار هم که داری پس 
باید زن بگیری. من که همه در | مد ماهیانه‌ام به 
یک میلیون هم نمی رسید. چطور می‌خواستم با آن 
پول خرج زند گی و زن و بچه و کرایه خانه بدهم؟ 
اما مادرم اینطور فکر نمی کرد. می گفت زن بگیری 
دیگر پولهایت را خرج الکی نمی کنی. برای مادرم 
خرید کفش و لب اس و تفریح رفتن» خرج اتینا بود. 
نق زدنهای مادرم باعث شد تامن کمتر در خانه 
نظافت مغازه همانجا می‌ماندم. 

روزه ای خوبی نبود. به این خاطر خوب نبود 
که در خانه پدرم اصلا احساس ارامش نمی کردم. 
توان تشکیل خانواده راهم نداشتم. مثل ادمهای 
مستاصل و درمانده بودم. برادرهایم هر دواز 
من موفق تر بودند. برادر بزرگم با تلاش خودش 
در ازمون استخدامی یکی از بانکها شر کت کرده 
و سالها بود در بانک مشغول کار بود. بر آدر دومم 
هم معاونت یکی از ادارات دولتی راداشت. هر دو 
ازدواج کرده بودند و جایگاه اجتماعی و شغلی خوبی 
داشتند. خواهرهايم هم زند گی خوبی داشتند. دو 
خواهرم از دواجهای مناسب و موفقی داشتند. خواهر 
کوچکترم در رشته پرستاری درس می‌خواند. بین 
آنه | فقط من بودم که زیر پایم سفت نبود. پدر و 
مادرم هم مثل خیلی از پدر و مادرهای قدیمی مدام 
غر می‌زدند که کاش تو هم مثل بر ادرهایت بودی. 
یک بار که مادرم نه با حسرت که با غیظ کامل 
سر کوفتم زد که ای کاش تو هم دختر می‌شدی! 
حرف مادرم برایم خیلی گران امد. اما چه کنم؟ 
جوابی نداشتم به او بدهم. دلم می‌خواست من هم 
مثل آنها موفق باشم.اما به هر دری می‌زدم نمی‌شد. 
همه چیز به این ختم می‌شد که کاش درس خوانده 
بودم, کاش پول بیشتری داشتم. کاش کسی بود که 
سرمایه یک کار درست و حسابی رابه من می‌داد. 
پدرم همه دار و ندارش یک خانه بود. نمی‌توانستم 
به او بگویم تو برو خانه ات را بفروش و به من بده تا 
من با ان کار و کاسبی راه بیندازم. 

حتی اگر می گفتم و می‌خواستم هم مطمئنا پدرم 


این کار رانمی کرد. تا اینکه خیلی اتفاقی. در یک 
کار خانه ما کارونی سازی مشغول کار شدم. کار خانه 
در حاشیه شهر تهران وفاصله‌اش با متزل ما بسیار 
زیاد بود. اما چون حقوق و مزایای خوبی داشت. 
من همانجا ماندم. دو-سه سال بعد مادرم اصر ار 
مرگش خیالش از بابت من راحت باشد. دختر خاله 
مجردی داشتم که مادرم او را خیلی دوست داشت 
و می‌دانستم خاله‌ام هم بدش نمی اید که من داماد 
آنها باشم. مراسم خواستگاری و بعد هم عقد و 
عروسی‌مان خیلی ساده و جمع و جور بر گزار شد 
و من ازدواج کردم. سرم به زند گی گرم بود. اما 
راستش را بخواهید حواسم جمع نبود. دستمزد 
کار گری که می گرفتم.دستمزد خوبی بود اما وقتی 
از زند گی مجردی وارد زند گی متاهلی می‌شوی: 
می‌بینی که زند گی‌ات جاله‌های زیادی دارد که باید 
بایک حقوق یا دستمزد آن را پر کنی, آن وقت است 
که کم می آوری. کرایه خانه. قسط. خرجی خانه. 
هزینه خورد و خوراک و پوشاک و دواو درمان؛ 
وقتی هم که بچه اضافه شود. کلی هزینه دیگر اضافه 
می‌شود. من حتی اضافه کار هم انجام می‌دادم اما 
باز کم و کسر بود. احساس می کردم تحت فشار 
هستم. در همان روزهای سخت. یک روز برحسب 
اتفاق هاشم رآدیدم. مدتها هم از هم بی خبر بودیم. 
نشستیم وبه یاد گذشته, با هم کلی صحبت کردیم 
بین حر فهایمان به او گفتم هنوز هم می‌توانی امضا 
و خط جعل کنی؟ پوزخندی زد و گفت هنری دارم 
که از آن نمی‌توانم استفاده کنم, حالا تو فکر کن هنوز 
هم می‌توانم! این جمله اش مرا بد جور به فکر برد. ان 
روز بدون حرف خاصی از هم جدا شدیم. اما ذهنم 
درگیر فکر کردن به این موضوع شد. 

فکری در ذهنم می‌چر خید که اگر عملی می‌شد. 
زند گیمان زیر و رومی‌شد. اما این فکر مستلزم 
همکاری برادرم با ما بود. برادر بزر گم رئیس شعبه 
بانک شده یودوا گر حرف مرا قبول می کرد به فول 
معروف نانمان در روغن بود. می‌دانستم اگر به 
تنهایی با او صحبت کنم حرفم رانمی‌پذیرد. این 
زند گی‌اش را برای هميشه تامین کند؟ هاشم شک 
و تردید داشت اما وقتی برایش از نقشه‌ام گفتم و 
فهمید که می‌شود یک شبه یولدار شد. قبول کرد. 
e‏ ۳[ 
عمه هاشم بود که در یک بنگاه معاملات املاک 
کار می کر د. البته بنگاه در منطقه خوب شهر بود و 


mn Sj 


بهروز قطعا تصور نمی کرد که عاقبت کارش به زندان و متلاشی شدن 
کانون زند گی‌اش بینجامد. TY‏ 
چند سال آین ده هم اتفاقی 
برایش نمی‌افتاد از کشور خارج نمی‌شد همین اطمینان کاذب هم نهایتا به 
دستگیری‌اش انجامید. اما چرا او این بازی را آغاز کرد؟ بهروز مدام در حال 
مقایسه خودش با بقیه و خصوصا خواهر و برادرانش بود. آنها را موفق تر از 


بود که شاید حتی اگر در مدت یک سال ءیا 


معاملات کلان آنجا می‌شد. وظیفه بابک این بود 
sS‏ 
مشخصات ثبتی سند را به دست بیاورد. حالا دیگر 
اور کی N‏ کار ما 
تکمیل می‌شد. تصمیم گرفتم با برادرم تنها و خارج 
از محیط خانه صحبت کنم. به همین خاطر او را به 
یک ناهار خارج از شهر دعوت کردم. برادرم از 
این دعوت خیلی تعجب کرد چون در تمام سالهای 
زند گیمان, رابطه ما آنقدر خوب و گرم وصمیمانه 
نبود که چنین ارتباطی با هم داشته باشیم. 

به هر حال آن روز همراه هاشم و بابک و برادرم 
رفتیم بیرون و بعد از ناهار موقع استراحت. کم کم 
سر موضوع را باز کردم.به او گفتم تا کی می‌خواهد 
هر روز به بانک برود و پول مردم رانگاه کند,در 
حالیکه می‌تواند با کمی هوشیاری. کمی از آن پول 
رابردارد و برای هميشه زند گی خودش و سه نفر 


دیگر و حتی خانواده هایشان را متحول کند. بر ادرم 


ادم سفت و سختی بود. قبول نمی کرد. گفت حرام 
است. هاشم اما او را قانع کرد. خلاصه هر کدام 
استدلالی آوردیم. بابک که از هر دو ما حریص 
تر بود می گفت همین مردمی که برادرم سنگ 
انها را به سینه می‌زند سر مایه‌های میلیاردی دارند 
که برادرم حتی در آخر عمرش به نصف آن هم 
نمی‌رسد. خلاصه آنقدر گفتیم و گفتیم تا برادرم 
سکوت کرد و همین سکوت راعلامت رضا گر فتیم 
وقرار شد بابک استارت کار را بزند. 

یک ماهی طول کشید تابالاخره بایک موفق شد 
با استفاده از حواس بر تی مالک یک ملک قدیمی و 
بر سکن تست ود نوا کشت ال 
نگه دارد. هاشم سند را اسکن کرد و کار شروع 
شد.حدود یک ماه بعد هاشم توانست عین سند را 
جعل کند و به من برساند. سند رابه برادرم نشان 
دادم. باور نمی کرد سند مجعول باشد. قرار شد 
قبل از تقاضای وام و پرداخت آن همگی کارهای 
لازم برای فرار راانجام دهیم. . مقصد اولیه تر کیه 
بود. من به همسرم گفتم که شرایطی فر آهم شده 
که می‌توانیم از ایران بر ویم. . توقع داشتم قبول کند. 
اما او نمی‌توانست از خانواده‌اش دل بکند. دعواها 
و درگیری هایمان شروع شد. کار به جایی رسید 
که به او گفتم بین من و خانواده‌اش باید یکی را 
انتخاب کند. اما او نه می‌توانست از من بگذرد نه از 
خانواده اش. من هم نمی‌توانستم. دخترم فقط یک 
سال داشت. چطور می‌توانستم دختر یک ساله‌ام 
رابگ‌ذارم وبروم؟ برادرم. بابک و هاشم اعلام 


رن که شرا تشن امد کرد 
خودم فکر کردم که من هم می گویم اماده ام انها 


که رفتند فرصت دارم تا همسرم را مجاب کنم. 
برای همین به دروغ گفتم من هم آماده‌ام. چند 
روز بعد بابک به عنوان وام گیرنده و صاحب سند 
به بانک برادرم مراجعه کرد و بر ادرم بعد از طی 
مراحل مثلا اداری. شرایط دریافت چهار میلیارد 
وام را برایش فراهم کرد. همه چیز زیر نظر برادرم 
روز بعد یک میلیارد به حسابهایمان آامد. همه چیز 
خیلی سریع انجام شد. بر ادرم بلافاصله پولهایش 
راتبدیل به ارز کرد و همراه خانواده‌اش شبانه از 
ایران رفت. هاشم و بابک هم بدون لحظه‌ای درنگ 
رفتند. انها هر دو مجرد بودند و شرایط و امکان 
رفتن برایشان راحت تر بود. فقط من ماندم و پولی 
که در حسابم بود. پول را از حسابم بیرون آوردم 
وبعد ان راخرد کردم و در هفت -هشت بانک 
مختلف سپرده کردم تا بتوانم همسرم راراضی به 
رفتن کنم. اما نمی‌دانستم که غیبت ناگهانی برادرم 
آنقدر شک برانگیز می‌شود که حسابها را بررسی 
می کنند و کمتر از یک ماه داستان سند جعلی بر ملا 
می‌شود. خوب یادم هست آن روزها من دیگر 
به کارخانه نمی‌رفتم .دلیلی برای کار کردن ان 
هم برای نهایتا یک میلیون و نیم نداشتم. آن روز 
ره هو را ماود اتف و 
با لباس شسخصی دوره‌ام کردند و بعد هم داخل 
ماشین نشاندند. فهمیدم که ته خط است. اول از 
همه حاشا کر دم. اما در بازپررسیهای مدام نتوانستم 
طاقت بیاورم و اعتراف کردم همه چیز را از اول تا 
لحظه دستگیری. حسابهای بانکی‌ام هم که مسدود 
شده بود. اما داستان به اینجا ختم نشد. گفتند که 
باید آن سه نفر دیگر هم باید دستگیر شوند. اما خدا 
می‌داند که من نمی‌دانم انها کجارفتند. می‌دانم 
مقصد اولیه شان تر کیه است اما بعد رانمی‌دانم. 
برادرم حتما فهمیده من دستگیر شده‌ام. مطمتّن 
هستم او که برادرم است برنمی گردد بنابراین توقع 
ندارم هاشم و بابک بر گردند.در شرایطی که حتی 
همسرم هم مرا رها کرد و طلاق گرفت و رفت. 
دیگر انتظاری از کسی ندارم. تنها مانده‌ام. تنها 
و پشیمان. پشیمان از کاری که کردم. نمی‌دانم 
آن سه نفر دیگر جه وضعی دارند. اما اینجا به این 
نتیجه رسیده‌ام که مال حرام عاقبت ندارد.شاید 
خدا خواست من عقوبت کارم را در مملکت خودم 
ببینم نه در دیار غربت. ۳ 


خودش می‌دید و همین حس موفق بودن بقیه و عقب بودن خودش اززند گی 


سیب شد تا بخواهد دست به کاری بزند کارستان . مطمئنا بهر وز مد تھا با 
خودش فکر کرده بود که حتی اگر سالها شبانه روز کار کند نمی تواند به 
چنین پول و سرمایه هنگفتی بر سد .او شاید تحت تاثیر شنیدن اخبار اختلاسها 
و دزدی ها وسوسه شد تااز این سفره باز بهره‌ای بر گیرد. اما نمی‌دانست که 
گاهی اوقات همه چیز دست به دست هم می دهد تا آنی نشود که تومی‌خواهی 
و توچه می‌دانی که خیر و صلاح زند گی‌ات کجای این ماجراست. 


االات مقگے دما ۳۷۷۱ 


صفات دح کس ھر ہو طا به مجستات و یی ن فی دوستان اوست 
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خلاصه قسمت قبل: کارل که‌فکرمی‌کرددراطراف‌دهکده 
آسریاماس به گنجی بزر گ می‌رسد دست به کار شد واز هر کسی که 
اطلاعاتی داشت يا منطقه را می‌شناخت سوالاتی کرد. اما متوجه شد 
کوشش‌هایش نتیجه چندانی ندارد و طلای چندانی گیر شان نخواهد آمد. 
روزی که کارل وما رکوس خواستند شانس خود را در ماهیگیری امتحان 
کنند.یوسی در پر سه زنی‌هایش به مرغابی بزر گی رسید و خوشحال از 


mail.com 


اینکه سورپرایزش بقیه راحسابی انگشت به دهان می گذارد»پرنده‌را 
شکار کرد.اما کارل نه تنہاخوشحال نشد.ادعا کرد پر نده به درد خوردن 
نمی خورد. آن شب هیچ کس به غذالب نزد.مار کوس اعلام کرد که‌از 
رفتن به لاپاز منصرف شده و می‌خواهد در ادامه سفر با آ نبا باشد. یوسی 
وما ر کوس سر مساله‌ای باهم در گیری لفظی پید | کر دند و تصمیم گرفتند 
یک بار هم که شد ه. مشکل را حل کنند... 


دوستی دوباره 

آهی کشیدم و در جواب مار کوس گفتم: آفکر 
می کنم حق با توثه. یه چیزی تغییر کرده اما دقیقا 
نمی‌دونم چی. هیچ چیز مثل روز اول نیست. شاید 
کوتاهی از من بوده و من مقصرم. اونقدر باهات 
خوب نبودم که تو این سفر غریبی می کنی و مثل 
خونه یا سفرهای دیگه راحت نیستی. شاید اصلا 
نباید اصرار می کردم بیای آمازون. شاید..." 

هنوز حرفم را تمام نکر ده بودم که مار کوس 
باعصبانیت فریاد زد: این دروغه! فقط يه بهانه 
مسخره و بی‌ارزشه. با این حر فها منو دست ننداز. 
اينارو کوین تو گوش تو خونده. از روز دوم شروع 
کرد تو گوش من خوندن که این سفر برای من 
زیادی سخته. میگه چون این سفر برام سخته و 
حالم خرابه, بهتره بیشتر خلوت کنم و با خودم 
تنها باشم." 

ما رکوس می گفت در این مدت فکر می کرد 
من تنهارفیق واقعی‌اش هس تم اماواقعیت این است 
که اشتباه می کر د. مار کوس ارام و بی‌صدا اشک 


می‌ریخت. تمام بدنش می‌لرزید. در تمام عمرم 


اینطور احساس بدی به خودم نداشتم. تازه فهمیدم 
چقدر برای مار کوس مهم بودم و خودم خبر نداشتم. 
متاسف بودم که با رفتار غلط و ناآ گاهانه‌ام باعث 
شده‌ام آدم مهربان و خوش قلبی مثل مار کوس بر نجد 


۹ و این طور دلشکسته شود. حتما حق با او بود ولی من 


از عمد چنین کاری نکرده بودم پس باید مار کوس را 
ارام می کردم و هرطور شده به او دلداری می‌دادم. 
گفتم: ببین مار کوس! بیا دوباره با هم دوست باشیم. 


مه 


۱ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. نمی‌دونم تواین < جنگا ۱ لعنتی 


نمی‌خواد تو رو این‌طور ببینم. به لاپاز برمی گردیم و 


١آگر ٩٩‏ ا/طلافات‌هقگ 


همه چیز مثل روز اول خوب ميشه »اون وقت دیگه 
کوین هم نمی‌تونه بین ما فاصله بندازه. بیاد وباره‌باهم 
دوست‌باشیم." 

واژه‌ها تا حدی قدرت دارند و می‌توانند اوضاع را 
نف شتا مت موفی که کم دهاز کونی زر 
به دست بیاورم. اما اوضاع بین ما هر گز مثل گذشته 
تشد بعد از آن روز با هم < رف می‌زدیم اما کاملاً 
مشخص بود که غیر طبیعی و فقط از روی اجبار بود. 

در دهک ده مجاور از قایق اماده خبری نبود. 
از آنجا چند الوار خشک بالسا خریدیم و به کمک 
رییس جرج و همسایه‌ها آنها راسر هم کردیم. 
کوین و مار کوس به رودخانه رفتند تاقایق را 
امتحان کنند. وقتی به کلبه بر گشتند حسابی خیس 
بودند اما حال مار کوس بهتر بود. قایق کارهای 
دیگری هم داشت. من و کارل کمی پوست درخت 
الساجمع کردیم و آنه ارابه کمک طناب به هم 
بافتیم تا الوارهای اضافی رابه قایق متصل کنیم. 
وگل ا انا ری را 
انجام می‌دادیم. تخته‌های جدید خشک و به‌طور 
شگفت‌انگیزی سبک بودند. جون الوارها آماده 
بودند. قایق خیلی زود جمع شد. رییس جرج این 
بار از نتیجه کار راضی بود و می گفت امنیّت قایق 
را تضمین می کند. تصمیم گر فتیم فردای آن روز 
سوار شویم و دهکده رات رک کنیم. 

تمام آن عصر مشغول بوديم. کارل می‌خواست 
برای وسط قایق چیزی شبیه سکو بسازد. باید صبح 
زود مواد غذایی و بقیه بار و بنه‌مان راروی ان سکو 
قرار می‌دادیم و رویش کیسه نایلونی می کشیدیم. 
ان وقت خیالمان راحت بود که همه جیز 
همان‌طور خشک می‌ماند.غروب آخر در دهکده. 
رل رات اراک سای ری 
برنجی که داشتیم کافی بود. اما اگر می‌خواستیم هم 


نمی‌توانستیم بیشتر از این بخریم چون ذخیره برنج 
دهک ده محد ود بود. خیار, ییاز قهوه مقدار زیادی 
کی در اس ما سل 
طلا وزن می کر دند و می‌فر وختند و ماده گر انبهایی 
مادرخرج سفر بود و اشتباهات زیادی داشت. مثلا 
یک فند ک داشتیم که آن هم نیمه پر بود. حتی 
اسپری ضد حشره راهم که یکی از ضر وریات سفر 
مابود. به رییس جرج هدیه داده بود. و حالا برای 
خودمان فقط کمی اسپری مانده بود. مطمئن بودم 
بقیه تشکر کند اما بهتر بود کمی عاقبت اندیش 
جمع شدیم. رییس جرج لطف کرد و به شکار رفت. 
وقت حساب و کتاب رسید. رییس برای گوشت. 
الوار و سبزیجات و همچنین دستمزد همسرش 
فقط ۱۳۵۰ پزو( کمتر از ۰ ۵دلار) طلب کرد. تازه 
مبلغ کم هم حسابی تعارف کرد و تاکید کرد که 
عادت ندارد از مهمان یولی بگیرد. در نهایت ۰ ۸۰ 


غافلگیری در رودخانه 

کارل گفت: "خب. کی کاپیتان باشه؟ من یا 
کوین؟" 

کوین پیش‌دستی کرد و جواب داد: خودت!" 

کارل بی معطلی ادامه داد: ‏ پس من با یه پارو 


توسینه قایق می‌مونم. مار کوس و کوین. شما هم 
باید گوشه‌های عقب قایق رو پوشش بدین. یوسی. 
تو هم اینجا کنار من می‌شینی و این پاروی کوچک 
رو می‌گیری. حسابی حواستون رو جمع کنید تا 
هروقت به تخته سنگ یا جای کم عمقی رسیدیم. 
زود عکس العمل نشون بدین و یه وقت به جایی 
نخوریم. فهمیدین ؟" 

مار ک وس با هیجان گفت: "اما کاپیتان.اين 
چوبها خیلی سنگین و بلند هستن و نمی تونم خوب 
اونا رو کنترل کنم. کاش یه پاروی واقعی داشتیم" 

کارل یکی از جوبهارابرداشت و بلند کرد 
بعد گفت حق با مار کوس است و محلی‌ها اینها 
را زیادی بلند بریده‌اند برای همین سنگین است. 
کارل چوبها را کوتاه کر د. مجد دا همه چیز را کنترل 
ی o‏ 
بلد نبود برای همین می‌تر سید اتفاق ناگواری بیفتد 
ودر آب غرق شود. ۱ 

بالاخره راه افتادیم. رود خانه در ابتدا آرام و سر 
به‌راه به نظر می‌رسید. ولی در طول مسیر چندان 
ساکت نماند و پرتلاطم شد. جریان آب هر لحظه 
تندتر می‌شد و موانع جلو راه ماهم بیشتر. کارل با 
جدیت و تلاش بسیار پارو می‌زد و حواسش کاملا 
جمع بود که خطا نکند. دستوراتش را هم با صدای 
بلند به مار کوس و کوین اعلام می کرد. کارل 
انتظار داشت تمام دستوراتش فور ا عملی شوند. 
E‏ را ها 
بودند و تارسیدن به عمق آب. زمان می‌خواست. 
رنگ مار کوس پریده بود و مثل روح سفید شده 
بود. کوین وا کنش خاصی نداشت. من هیجان‌زده 
بودم و کارل, نگران و آشفته بود. کوین به خودش 
زیاد زحمت نمی‌داد و همانطور آرام پارو می‌زد. 
فریادهای کارل هر لحظه بیشتر و بلند تر می‌شد. 
برخلاف نگرانی‌هسای کارل, توئیچی با ما مهربان 
بود و بدون هیچ مشکلی داشتیم به راهمان ادامه 
می‌دادیم. بعد از تقریبا یک ساعت. به منطقه 
کم‌عمقی رسیدیم و تخته سنگ بزرگی جلو چشم 
ما نمایان شد. کارل فریاد زد: مراقب باشید!" 
اماهنوز حرف کارل تمام نشده بود که به یک 
تخته سنگ بز رگ دیگر نزدیک شدیم. همگی. 
همزمان پارو می‌زدیم. ناگهان مار کوس اعلام کرد 
که دسته پارویش به صخره گیر کر ده و شکسته. 
کارل فریاد زد: اين را بگیر! 

دسته تنها چوب اضافه را به طرف مار کوس 
هل دادم. کارل دوباره فریاد زد: "یوسی, آماده 
باش!" 

دسته بلند را محکم گرفته بودم. اما قایق 
به سرعت به یک تخته سنگ بز رگ نزدیک 
می‌شد. تلاش کردم اما آنقدر قدرت نداشتم که 
مانع برخورد شوم. قایق محکم به سنگ خورد و 
لحظه‌ای در جهتی که حر کت می کرد کج شد.اما 
خوشبختانه اتفاق بدی نیفتاد و درست زمانی که 


راه به نظر می‌رسید کمی بعد چندان 
ساکت نماند و پرتلاطم شد. جریان 
اب تندتر شده بود و کارل مجبور 
بود با جدیت و تلاش زياد پارو بزند 


نفس در سینه ما حبس شده بود. دوباره صاف شد. 
باز در مسیر افتاده‌بودیم اما دیگر از جریان آب 
صاف و بدون خطر خبری نبود. هر پنج دقیقه به یک 
تخته سنگ می‌رسیدیم. کارل انقدر وحشت کرده 
بود که کم مانده بود از هوش برود. من هم پارویم 
رااز دست دادم. مار کوس هم پاروی دومش به 
اب افتاد و از دست رفت. اوضاع چندان خوب به 
نظر نمی‌رسید. سرانجام تصمیم گرفتیم خودمان 
رابه خشکی برسانیم. کارل می گفت: نمی‌توانیم 
اين‌طور ادامه بدهیم. اوضاع واقعاً وحشتناک است 
و هیچ کدام از شماها تجربه این چنینی ندارید و 
ئمی‌دانید چکارباید کسرد." کوین ام نظر دیگری 
داشت و می گفت: بی‌خیال! هیچ کس تو یک 
ساعت قایق‌سواری یاد نمی گیره. ما باید بیشتر 
تمرین کنیم. بالاخره راه میفتیم. نگران نباش! همه 
چیز روبه‌راه ميشه." 

کارل با عصبانیت فریاد زد: این اسمش بازی 
نیست !ما واسه تمرین کردن وقت اضافه نداریم. 
هر اشتباهی می تونه به قیمت جون همه ما تموم 
بشه. شما بااین کارا می‌تونید منو به کشتن بدین. 
باید خیلی زود هرچی که میگم انجام بدین. بدون 
هیچ کم و کاستی. 

مار کوس جواب داد: باشه کارل. هر کاری که 
بگی انجام می‌دیم. کوین. لطفا بهش بگو حق با اونه 
و هرچی بگه انجام می‌دیم." 

کوین با بی‌میلی گفت: باشه. حق با توئه. هرچی 
که تو بگی!" 

کارل آرام گرفت وقایق رابه طرف جنگل 
هدایت کرد. وقتی از قایق پیاده شدیم. به‌سرعت 
چند شاخه بلند قطع کرد و چهار پارو مانند جدید 
ساخت. بعد قایق را تاجایی کشید که مستقیم 
در معرض آفتاب باشد و توضیح داد که در هر 
وضعیتی چکار باید بکنیم. به ما یاد داد چطور 
با آن شاخه‌ها پارو بزنیم و چگونه آن را بگیریم 
که به کف رودخانه نخورد و گیر نکند. همچنین 
توضیح داد که چطور ریسک شکستن پاروها را به 
ال رسای ری رای ی لاس 
می کر دیم ملوانان ماهری هستیم که هیچ مانعی 
ار ا 
به راحتی پیش می‌رفتیم. کارل همچنان دستوراتی 
میداد و ما این بار می کوشیدیم همه رامو به مو 
اجرا کنیم. و هربار که به تخته سنگ بز رگ یا مانعی 
می‌رسیدیم؛ باز هم صدای فریادهای کارل بلند 
می‌شد. در چنین موقعیتهایی کارل فریاد می‌زد. 
رنگ مار کوس می‌پرید. کوین عصبانی می‌شد و 


من ترسهایم راپشت نقاب اطمینان و اعتماد به 
نفس مخفی می کردم و خم به آبرو نمی اوردم. با 
همه استرس‌ها و نگرانی‌هاء حسی به من می گفت 
کارل کارش رابلد است و بهتر است به حر فهایش 
اطمینان کنم. آن روز عصر, رودخانه به شدت زیبا 
و رویایی شده بود. به بالا و پایین موح‌ها عادت 
کرده‌بودیم واز قبل ارامتر بودیم. کارل هم کمی 
ارام گرفته بود. میمون‌ها دسته به دسته از این 
درخت به ان درخت می‌جهیدند. کارل که حالا 
همان دم سابق شده بود می گفت می‌خواهد ما 
رابه جایی ببرد که تا حالا پای هیچ انسانی به ان 
نرسیده است. رودخانه, پر بود از ماهی: آن هم چه 
و نظرات کارل مخالف بود و می گفت نباید خلاف 
جهت آب پارو بزنیم. باید اجازه بدهیم آب مارا با 
جریان طبیعی و عادی خودش همراه کند. 

در فاصله تقریباً ۲۰۰ متری تعداد زیادی تخته 
بودند که از سطح رودخانه بیرون زده بودند. دو 
پارو از دست دادیم تب موفقیت از این موقعیت 
خطرناک عبور کنیم. کارل گفت بهتر است کناره 
رودخانه توقف کنیم و همان جا چادر بزنیم. از 
ساعتی پیش نم نم باران می‌بارید و حالا تندتر 
کوین به قایق بر گشتیم تا وسایل رابه کمپ موقت 
ماند ودند اس درس بر دوک عد خسان 
گرم شدیم. کوین از من خواست با او بروم و کمی 
هیزم بياوریم. باز هم از این همه قدرت و توانایی 
شگفت‌زده شدم. به تنهایی تمام هیزم‌ها را روی 
پشتش حمل می کرد. در دامنه تپه در جنگل جایی 
پیدا کردیم و همانجا چادر زدیم. مثل همیشه کارل 
شام را حاضر کرد و بعد از شام دوباره از خطرات 
ادامه سفر با قایق گفت. کارل عقیده داشت چون 
خر اه BEGE‏ 
ار ی ره 
اعتراض کرد و از او خواست به ما فرصت بیشتری 
بدهد چون اطمینان دارد خیلی خوب از پس آن 
وقت همان چیزی است که ما نداریم و نمی‌توانیم 
بخش مهمی از ان رابه | موزش بگذرانیم. او اصرار 
در ان بسیار خطر ناکتر و بیجیده‌تر است و این از 
ظر فیت و توانایی‌های ما سه نفر دور است. خودش 
هم به تنهایی نمی تواند از عهده این کار بربیاید. بعد 
ناگهان فکری به سرش زد. گفت: "به جای این کار. 
می‌تونیم یه تاک بلند به قایق ببندیم تا قایق رو تو 
رودخانه دنبال خودش بکشه." 


ادامه دارد 


تست سل ۳۳۷ و 


داد گنوی سعاد تهادر زند گی هر فر د فته است 
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ماحراهای خواستگاری 


هم 
۳ 
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کورش کاشانی 


عید که می‌شد همه می‌رفتیم یزد. عزیز دلش 
می‌خواست همه بچه‌ها و نوه‌هایش دور او جمع 
شوند. می گفت چشم به در هستم که عید شود و 
شماها بیایید خانه من.... 

بهانه خوبی بود که من بچه‌های عمو و عمه‌ام را 
ببینم. در طول سال خیلی با هم رفت و آمد نداشتیم. 
مادرم از جاری هایش خوشش نمی آمد. پدرم هم 
وه رس برای هم ها 
با خانواده پدرم فقط عید به عید دیدار داشتیم. 
شهناز دختر عمه‌ام دوست خوبی بود و با او هميشه 
خوش می گذشت. هميشه داستانی برای خندیدن 
و قهقهه زدن وجود داشت. روی تخت چوبی در 
ایوان می‌نشستیم و مثلا از من می‌پرسید فکر کن 
همه پیسرهای فامیل بیایند خواستگاریات. آن 
وقت تو کدام یکی را انتخاب می کردی؟ 

از پسرعموها شروع می‌کردیم. یکی همه‌اش 
سرش توی کتاب بود. ان یکی فقط فوتبال را 
دوست داشت و پسر عمه‌ام یعنی بر ادر شهناز هم 
که عاشق تعر بف کردن داستانهای بر وسلی بود... 

به‌هر کدام از انها که فکر می کردیم صدای 


مادر از گو شه و کنار شنید که من اجازه ندادهام عمه برای پسرش 
به خواستکاری من بیایدو یک روز سر صحبت را باز کردو... 


بدانند ما به چی می‌خندیم اما هر گز نفهمیدند. 
بزرگتر که شدیم کم کم فاصله‌ها بیشتر شد. 
شهناز رابه عقد پسر عمویش در آورده بودند. 
ولی قرار بود تا درس اقا داماد تمام نشده نروند 
سر خانه و زند گیشان. بقیه بچه‌ه ای فامیل هم 


یکی یکی می‌رفتند سراغ زند گی شان.... عزیز اما 
همیشه چشم انتظار ما بود. من هر طور شده در 
سال چند باری به او سر می‌زدم. شهناز هم که کم 
کم باید ساکن یزد می‌شد چون شوهرش کاری در 
یکی از کار خانه‌های این شهر پیدا کر ده بود. فقط ما 
دوتا به عزیز سر می‌زدیم. در همین رفت و آمدها 


دوس[ ازازدواجم 
می‌گذ‌شت و سارا 
بودبااین وضعیت 
کنار بیاید در حالی 
که قبل از ازدواج 
همه چیز رابرایش 
شرح داده بودم 


گفتند زن عماد نشو. گفتند این پسر خانواده 
درست و حسابی ندارد. شغل هم نداشت... فقط 
من یک دل نه صد دل عاشقش شده بودم. البته 
در به در می گشتم تاعاشق یکی بشوم و شوهر 
کنم واز آن خانه بیرون بزنم. از وقتی مادرم 


آث ر 3 اطلاعات‌دقگ 


فوت کرد در به در خانه این و آن بودم. بعد از 
پنج سال دیگر خسته شده بودم. بقیه هم خسته 
شده بودند. همه فکر می کر دند یک مدت کوتاه 
مرانگه می‌دارند و من بالاخره می‌روم سر خانه و 
زندگی‌ام. ولی اینجور نشد و پنج سال گذشته بود 


و من هنوز شوهر نکرده بودم. 

همسرش نمی‌ساختم. زن حساس وبهانه گیری 
بود. کارشان داشت به طلاق می کشید. دایی جواد 
گفت بیا پیش ما تا زندگی آنها هم بهم نریزد. یک 
سال هم انجا بودم ولی وقتی پسرش از سربازی 
امد او هم صلاح ون با ات بمانم. 
e es‏ 
برای من دل می‌سوزاند ولی زند گی در آن خانه 
دیوانه کننده بود. شوهرش کم شنوا شده بود و 
دایم داد می‌زد و یک پسر عقب مانده ذهنی هم 
داشت که مصیبتی بود. هم من دل به حال خاله 
می‌سوزآندم 9 هم او دلش برای من می‌سوخت 
و همه برایم دعامی کردند که هر چه زودتر 
نداشتم. تااینکه با عماد اشنا شدم.یک اشنایی 
ساده. من تازه خیاطی یاد گرفته بودم و مر تب 
می‌رفتم مغازه‌ای که عماد کار می کرد و از او 
کم کم متوجه شم از من خوشش آمده. بعد 
هم پیشنهاد ازدواج داد. می‌دانستم یک شاگرد 


بود که شهناز گفت می‌خواهند برای بر ادرش به 
خواستگاری من بيایند. گفتم محال است مادرم 
قبول کند. ولی خودم ته دل راضی بودم به این 
که عمه بشود مادر شوهرم. مهر بان ترین عمه 
دنیا بود با اینکه همیشه با مادرم سرسنگین رفتار 
می کرد. برای همین می‌دانستم مادر قبول نمی کند 
من عروس آنها شوم. شهناز اصرار به این ازدواج 
داشت و می گفت از بچگی مرابرای برادرش د 
نظر گرفته بود. می گفت هیچ دختری را به زلالی 
من نمی‌شناسد و در تمام آن شسبهای بهاری لا به 
لای همه شوخی‌ها داشته مرا محک می‌زده... 

شهروز پسر عمه‌ام پسر پر حرف و پر آنرژی 
بود. در کار گاه تراشکاری بدرش کار می کرد و 
همه می‌دانستند اهل زند گی است. اما هیچ امید 
نداشتم مادرم به این وصلت تن بدهد. به شهناز 
گفتم موضوع را منتفی بداند. 

چند ماهی گذشت.مادر از گوشه و کنار شنید که 
من اجازه نداده‌ام عمه برای پسرش به خواستگاری 
من بیاید. یک روز سر صحبت را باز کرد و در عین 


ناباوری گفت که با این وصلت موافق است. جون. 


او هم اعتقاد داشت که اگر عمه خواهر شوهر خوبی 
نیست. عمه فوق العاده‌ای بوده و هست. از طرفی 
شهروز هم پسر سالم و اهل زند گی بود. گفتم روی 
این را ندارم که حالا خبر بدهم بیایند خواستگاری. 
مادر گفت من راهش را پیدا می کنم.... 


چند هفته بعد عزیز مریض شد. سکته خفیفی 
کرده‌بود. ماهم به یزد رفتیم. عمه هم آمده بود. 
مادر برای اولین بار با عمه مهربان و صمیمی شده 
بود... لا به لای حرفها موضوع خواستگاری پیش 
امد و مادر تاربخش را تعیین کرد. 

هیچ وقت یادم نمی‌رود. عزیز هم که روی 
تخت بیمارستان بود شو که شده بود. مادرم بعد از 
۵ سال که عروس این خانواده بود ناگهان با همه 
مهربان شده بود و رفتار صمیمی داشت 

خلاصه اینکه مراسم خواستگاری ماه بعد 
برگزار شد و من و شسهروز بعد از شش ماه به عقد 
هم در آمدیم. 

این ازدواج هر چند در ابتداباعث رفع کدورتهای 
قدیمی شده بود اما چشمتان روز بد نبیند. از روزی 
که بچه من به دنیا آمد دنیااروی سرمان خراب شد. 
حالا بچه من نوه عمه‌ام و مادرم است. مادرم یادش 
افتاده که عمه بیش از حد دخالت می کند و عمه‌ام 
هم به قول خودش نمی‌خواهد پسر و نوه‌اش را مثل 
برادرش از دست بدهد. 

خلاصه اینکه ما با شهناز داستانهایی بر ای 
خندیبدن داریم. یک روزهایی پشت تلفن آنقدر 
می‌خندم که یادم می‌رود که این مشکلات چقدر 
جدی هستند. من از شهناز یاد گرفتهام که به 
مشکلات احمقانه, بخندم و دنبال حل آن نباشم و 
این شاید بزر گترین راز خوشبختی من باشد... 
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که در مسب درست هستی 
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دایستی. 


مغازه که اتفاقا کارش راهم خوب انجام نمی‌دهد ق بگ‌ذرد می‌توانم آنها رامتقاعد کنم که پولم را 
بدهند. عماد هم تشویقم می کرد این کار را بکنم. 
ولی دایی جواد این کار رانکرد و زند گی ما گر فتار 
مشکلات زیادی شد. در عوض برای عماد کار 


و 


آین‌ده‌ای ندارد. ولی من امیدم به اند ک ارئیه‌ای 
بود که بهم رسیده بود. گفتم کاری راه می‌اندازیم 
و زندگی‌م ان را می‌سازيم. عماد خیلی امید 
داشت که با هم یک زند گی زیبا بسازيم. چه - 


دا 


۰ 


ذډ خو 
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حرفهای قشنگی به من می‌زد و شاید بهترین 
روزهای زند گی‌ام همان روزها بود. وقتی آمد 
خواستگاری‌ام همه مخالف بودند. پدرش معتاد 
بود و مادرش کار مند بانک و شهر ستان زند گی 
می کرد. عماد باید هم خرج خودش را می‌داد و 
هم خرج پدرش... خاله گفت مگر دیوانه شده‌ای 
که می‌خواهی زن چنین آدمی شوی؟ گفتم 
دوستش دارم و یقین دارم در کنار او خوشبخت 
خواهم تسین 

خلاصه پایم را توی یک کفش کردم و 
گفتم فقط عماد می‌تواند همسر آینده من باشد. 
دست آخر هم همه قبول کردند. جشن عروسی 
آبرومندانهای برایم گر فتند و باجهیزیه خوبی 
راهی خانه شوهر شدم. اما از همان روز اول یک 
مشکل بز رگ وجود داشت. دایی جواد که طبق 
وصیت مادرم ارثیه مرا نگه داشته بود قبول نکر د 
آن رانقدی به من بدهد و گفت هر وقت بچه دار 
شدی این ارثیه می‌رسد به بچه ات! 


فکر می کردم بعد از چند ماه که از عروسی‌ام | 


چند ماه‌از آن کار بیرون آمد. همیشه دردسر 
درست می کرد و بهانه‌ای برای دعوا کردن 
داشت. کلا اعصاب درستی نداشت. حتی یک 
وقتهایی بامن هم دعوامی کرد و آنقدر صدایش 
رابلند می کرد که از ترس همه تنم می‌لرزید. 
دو سال زند گی جهنمی را تحمل کردم. 
ق ی آمددم درو عریه؛ 
می کشید تا از ما پول بگیر د. زند گی مشتر ک مابه 
شکل وحشتناکی جلو می‌رفت و دست آخر عماد 
گفت باید طلاق بگیریم! حيرت زده شده بودم 
چون این من بودم که داشتم وضعیت اسف بار 
زند گی را تحمل می کردم. ولی او بود که پيشنهاد 
طلاق داد. گفت نمی تواند از عهده مسئولیت بر 
بیاید و می‌خواهد بر گردد خانه پدرش دست کم 
اینجوری اجاره خانه نمی‌دهد.و به همین ساد گی 
می‌خواهد طلاقم بدهد. دایی جواد گفت: هر طور 
شده طلاقت را بگیر و بر گرد خانه خودم .باز در 
به دری من شروع شده و نمی‌دانم چراسرنوشتم . 


اینگونه رقم خورده است! ۱ 
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دین و اخلاق 


ویزگیهای فرزندان بهشتی 


SNIPES‏ مرها 


در تعابیر اسلامی از فر زند انسان به عنوان پاره تن و میوه قلب یاد شده است و فارغ از اینکه 
دختر باشد یا پسر. یکی از عظیم تر ین نعمتهای خداوند برای انسان است از این رو رسید گی به 
وضع جسمی و روحی فرزند و توجه به تربیت و رشد و کمال او یکی از مهمتر ین وظایف پدر و 


مادر است. در گفتار پیش رو به برخی از ویژ گیهای فر زندان مومن و باتقوایی می‌پر دازيم که با 
تحصیل اوصاف نیکو خود را در زمره بهشتیان قر ار می‌دهند: 
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سفارش به اطاعت از خداوند 

یکی از مهمترین اوصاف فر زندان بهشتی آن 
است که در خانواده‌ای تربیت شده‌اند که همواره 
از طرف بدر و مادر خود سفارش به اطاعت از 
خداوند و رعابت تقوایک اصل است. خداوند در 
قر آن کریم می‌فر ماید: "ای مومنان!خود و خانواده 
سنگها است. حفظ کنید. بر آنان فرشتگانی خشن 
وسخت گیر گمارده‌شده‌اند که از آنچه خدا 
به آنان دستور دادهسرپیچی نمی کنند و آنچه 
رابه آن مامورند همواره انجام می‌دهند. " در 
تفسیر این ايه امده است که منظور از خانواده. 
فر زندانی هستند که به پدر و مادر خود وابستگی 
دارند و شکل گیری شخصیت آنها بستگی به 
رفتار پدر و مادر دارد. بنابراین اگر پدر و مادر در 
مسیر بند گی خداوند قدم بگذارند و خود با ترک 
گناه و تسلیم نشدن در برابر شهوتها عمل کنند. 
در تقویت بنیان خانواده و اعضای آن بخصوص 
فر زندان نقش ساز نده و بسیار مهمی ایفا کر ده‌اند. 
در روایت دیگری در مورد آیه بیان شده نقل 
است که ابوبصیر می گوید از معنای آیه از امام 
صادق پرسیدم:ای فرزند رسول خدا! خودم را 
حف_ظ می کنم. فرزن دان و عیام را چگونه نگاه 
دارم؟ امام (ع) فرمود:ای ابوبصیر ایا سرنوشت 
فرزندان و عیالت برای تو مهم است؟ 

ابوبصیر گفت: بسیار زیاد. امام فرمود: پس 
آنچه می گویم فراموش نکن. آنان را بخوان به 
انجه خد خوانده و نهی کن از انچه خدانهی 
فر موده. اگر تو را ییروی کردند از فرزندان 
بهشتی هستند و خدای خود راشاکر باش به 
خاطر این نعمت گرانمایه و اگر سرپیجی کر دند 
تو به مسئولیت خود عمل کرده‌ای. " 

کرت 

یکی دیگر از ویژگیهای فرزندان بهشتی 
تربیت نیکوی انهاست. تربیتی که در سایه 
اعمال صالح پدر و مادر حاصل می‌شود. در این 
باره روایتی از امام صادق(ع) نقل است که فر مود: 
فرزندان خود رانیکو تربیت کنید و همواره‌با انان 
مهربان باشید. آنان رابه طاعت خداوند دعوت 
کنید و واجبات الهی و اسلامی رابه آنان یاد دهید 


۲ ۱ آثر؟ اطلفات‌مفگ 


ST RST 
N NL 


O 7‏ ت 
TR,‏ 720 


وایشان رااز بدیهانهی کنید و به انجام امور خیر 
ترغیب کنید. در حدیث دیگری از رسول خدا 
می‌خوانیم "از خوشبختیهای پدر و مادر آن است 
که فرزنذانی ا تشگ داه بہاشند ہس آن 
فرزندان در سایه آن تربیت نیکو رشد می کنند و 
به پدر ومادر خود خير می‌رسانند با توجه به اینکه 
کو د کان مطابق فطرت آلهی خدایرست و درست 
کردار به دنیا می آیند اگر در محیط زند گی هم 
پاک و شایسته تربیت شوند به درجات سعادت 


و نیک سرانجامی خواهند رسید. 
احترام به پدر و مادر 


از دیگر ویژ گیهای فرزندان بهشتی رامی‌توان 
رعایت ادب و احترام در برابر پدر و مادر خود نام 
برد. متاسفانه آمر وزه بعضا مشاهده می‌شود که 
فرزندان و حتی بز ر گسالان آن طور که شایسته 
و بایسته است ادب و احترام را در بر ابر پدر و 
مادر خود رعایت نمی کنند و این عمل درست 
خواهد بود که به پدر و مادر خود نیکی می کند 
و چون آنان به سن پیری رسیدند. با تواضع با 
انان برخورد می کند. و در حدیث دیگری از 
اميرالمومنين (ع) می خوانیم: بدبخت فر زندی 
که عاق پدر و مادر خود شود. ازاین روست که 
یکی از مهمترین ویژگیهای فرزندان بهشتی. 
احترام به پدر و مادر است. 

در فرهنگ اسلامی بر تحصیل علم و احترام 
از ویژگیهای مهم فرزندان بهشتی آن است که 
همواره درصدد تحصیل علم هستند تااز این راه 
خود باشند. از این رو در داستانی تامل برانگیز 
ات ا لاست ةرق ان 
حضرت در حال عبور از بازار بودند و کود کی را 
دیدند که مشغول گذراندن وقت خود است. از 
گفتند:فر زند فلان شخص از فلان قبیله. حضرت 
فرمودن د: آیا علم و دان ش را تحصیل می کند؟ 
گفتند خیر. حضرت دوباره فر مودند: آیا حرفه و 


از:ا.ح.دری 


سوّال :بعضی از رانند گان| توبوسهای‌مسافر بری که 
دلایل مختلف اهمیت نمی‌دهند و به تقاضای آنان 
بر توقف اتوبوس جهت ادای فر یضه نماز توجهی 
نمی کنند لذا گاهی نماز مسافرین قضا می‌شود. 
وظیفه رانند گاناتوبوسپادر این‌باره‌چیست؟ 
مسافران نسبت به نمازشان چه وظیفه‌ای دارند ؟ 

پاسخ :بر مسافر آن واجب است که در صورت 
خوف از فوت وقت نماز از راننده بخواهند که 
رات ات شرت ابیت تاعاس کر 
به علت عذر مقبول ویاب دون دلیل از توقف 
اتوبوس خودداری کند.در این صورت تکلیف 
مسافران اگرجه خوف وقت داشته باشند این 
است که نم از رادر اتوب وس در همان حالت 


حر کت بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت 
قبله, قیام, ر کوع و سجود را رعایت کنند. 


یت ای یس 

پس آن حضرت فرمود: پس پدر و مادرش 
بسیار در حق او ظلم و ستم می کنند." 

حق فرزند بر پدر و مادر 

رسول خدا(ص) می‌فرماید: از حقوقی که 
فرزند بر پدر و مادر دارد این است که نام خوبی 
برای او انتخاب کنند وبا نیکی و مهربانی او را ادب 
کنند. و در حدیث دیگری نقل است. مردی به 
رسول الله (ص ) عر ضه داشت: حق فرزند بر من 
چیست؟ فرمودند: او را به اسم خوبی نامگذاری 
کن» به درستی ادیش نما و او رابه کار خوب و 
مناسب احوالش بگمار. 

بر اساس مطالب بیان شده» پدر و مادرهایی 
که خواهان آن هستند که فر زندانشان ویژ گیهای 
فرزندان بهشتی را دارا باشند باید بر اساس 
موازین اسلام عزیز نسبت به تربیت نیکوی 
فر زندان تلاش مستمر کرده و بدانند که در برابر 
تک تک رفتار فر زندان خود مسئول هستند. 


وارد خانه که شدم دیدم نشسته و دارد با تلویزیون 
تاو ی د این ا ان کنا سس ود 
و من دیگر به آن عادت کرده بودم. بیست سال از 
عمرم می گذشت وتا یاد داشتم مادرم بیمار بود 
ورفتارهای غیر متعارف داشت. بچه تر که بودم 
هر وقت مادرم رامی‌بر دند د کتر فکر می کردم به 
را ی a‏ 
دو بار در بیمارستان بستری شدو وقتی به خانه 
ب رگشت حال و روز بهتری داشت. ولی همه جیز 
موقتی بود. بعد کم کم پدرم از دکترها ناامید شد 
وحتی داروهای مادرم راهم نمی‌خرید. می گفت 
فایده‌ای ندارد و همان بهتر که اذیتش نکنیم... 
بعد داییها و خاله‌ها رسید گی به مادرم را به عهده 
گر فتندو پدرم کم کم از زندگی ما محو شد. اوایل 
دلیلش رانمی‌فهمیدم. اما بالاخره متوجه شدم که 
پدرم ازدواج مجدد کرده و من و مادر در حاشیه 
قرار گرفته بودیم. خاله مهوش هم امورات مدرسه 
و درس و مشق مرا به عهده گرفته بود. مادرم هم 
حضور مهمی در زندگی‌ام نداشت. به سن بلوغ 
که رسیدم دایی‌ها حضورشان پر رنگتر شد. مرا 
نصیحت می کردند. با خودشان می‌بر دند استادیوم 
فوتبال و می‌خواستند جای خالی پدر را پر کنند. 
پدرم هم هر وقت دلش می‌خواست می آمد. یک 
وقتهایی هفتهای یک بار و گاهی هم ماهی یک بار. 
دستی به سر و گوش من می کشید. بهم پول می داد 
برایم کامپیوتر و موبایل می‌خرید و ... 

زند گی من هميشه عجیب بود و آنقدر به این عجیب 
بودنش عادت کرده‌بودم که کاملاً عادی به نظر 
می ر سید. ۱ 

از دانشگاه که می آمدم مادر یا خواب بود یا با 
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چشمهای درشتش نگاه بی‌معنایی به من می کر د و 
OR Ut‏ مرس رد 
صحبت بود. 

آن روز در دانشگاه اتفاقهای خوبی افتاده بود و دلم 
می‌خواست همه رابرای مادر تعریف کنم ولی او 
سخت گرم صحبت با تلویزیون خاموش بود. رفتم 
آشپزخانه دو تا چای ریختم و کنارش نشستم و 
از همه چیز براش گفتم. خیلی وقته این کار را 
می کردم و انتظار جوابی هم نداشتم. اما آن روز بر 
خلاف تجربه آن همه سال سرش راب ر گرداند و 
گفت:علی جان تو داری عاشق می شوی... 

تنم لرزید. من از هیچ دختری حرف نزده بودم. از 
هم شاگردیها گفته بودم. از این که دوست تازه‌ای 
پیدا کر ده‌ام و... و او انگار از لحن من فهمیده بود پای 
دختری در میان است. قلبم تند تند می‌زد. مادر 
انگار سرایا گوش شده و حواسش سرجایش آمده 
بود. برای اولین بار دستش را گرفتم و بوسیدم وهای 
های گریه کردم. گفت داروهای این د کتر جدیدی 
که رفته حالش رابهتر کرده و دلش می‌خواهد 
آشپزی کند. سراسیمه به خاله زنگ زدم و گفتم 
بیاید. خاله که | مد مادر باز خیره بود به کنج اتاق و 
از دنیای ما دور شده بود. 

این اتفاق حسابی مرا بهم ریخته بود. روزهای بعد 
بیشتر در خانه می‌ماندم و بیشتر برایش حرف 
می‌زدم واو هم یک وقتهایی اظهار نظر هایی می کر د. 
باد کترش صحبت کر دم. گفت همین طور ادامه 
بده و سعی کن تنها نباشد... به این فکر می کردم که 
مادر همه عمرش تنها بوده. خاله‌ها می | مدند دستی 
به سر و گوش خانه می کشیدند و حتی کلمه‌ای با او 
حرف نمی‌زدند و می‌رفتند. پدرم که اصلاً سراغی 
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۳ ۰ ۰ ی اس سم مت 
از او نمی گرفت و من هم کمتر به او توجه می کر دم. 
انگار همه مادر را پرت کرده بودیم به گوشهای 
مترو که و یادمان رفته بود او هم احساس دارد و یک 
وقتهابی دنیای اطرافش را درک می کند. 
اما زندگی من از آن تاریخ عوض شد . تأ می‌توانستم 
بامادر وقت می گذراندم حتی وقتی کار ر پیدا کردم 
سعی کردم کارم را در خانه انجام بدهم. روز به روز 
مابه هم نزدیک و نزدیک تر می‌شدیم. فهمیدم 
که همه این سالها متو جه اطر افش بود. می‌دانست 
پدر دوباره ازدواج کرده. می‌دانست خاله‌ها از این 
وضعیت خسته شده‌اند و چقدر سرش غر می‌زنند. 
و حالا من دنیای مادرم رابعد از بیست سالگی درک 
کردم و تازه فهمیدم چقدر از خاطرات کود کی من 
را به یاد دارد و بزرگ شدنم را می‌دیده درحالی که 
من پیر شدن او را ندیده بودم! 
حالا من سی ساله هستم. می‌خواهم بگویم در این 
ده سال بهتر ین اتفاقها در زند گی من افتاد. من با 
هم شاگردیام ازدواج کردم. او دختری مهربان 
و دلسوز است و مادرم عاشقانه دوستش دارد. 
وضع روحی مادرم خیلی بهتر شده و از وقتی 
ما بیشتر به هم نزدیک شده‌ایم اوهم از دنیای 
خودش بیشتر بیرون آم‌ده.مادرم را تازه کشف 
کرده‌ام د کترش می‌گوید معجزه‌ای رخ داده در 
حالی که من فکر می کنم این معجزه فقط محبت 
است و باور دارم که با محبت همه چیز حل می‌شود. 
و هر دردی درمانی دارد....دلم خواست این تجربه 
راباشمادر میان بگذارم که فکر نکنید محبت فقط 
یک شعار است. من در عمل دیدم مادر هميشه 
بیمار من شفا پیدا کرد و دوباره به دنیا بر گشت. تنها 
باعشقی که من نثارش کردم. 
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ê‏ امام علی (ع) 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زبرنظر: علی اصغر شیرزادی 


تر با 


علیِ روشن نویسنده خوش قریحه و نام آشنا 
با نوشتن داستان ظهر روز ششم بار دیگر 
توانمندی وغلاقیت خودرادربازآفرنی واقعێت 
یا به عبارتی دیگر. در تبدیل واقعیّت واقعی ' به 
واقعیت داستانی اثبات کرده است. 

از "على روشن که در چند دوره از این مسابقه 
به عنوان نویسنده بر تر و بر گزیده معرفی شده. 
تاکنون چند داستان گیرا و ماند گار در اطلاعات 
هفتگی به چاپ رسیده است. 


× روز اول 


چشمانم رابه سختی و با درد باز می کنم» پلکهایم 
به هم چسبیده است. گلویم می‌سوزد و دهانم مزه 
خون و خاک می‌دهد. همه جا سیاه است. ظلمات 
محض. گوشهايم نمی‌شنود. انگار در سوراخهایش 
سرب ریخته‌اند. فقط صدای هوهوی بمی در سرم 
پیچیده است. از فکرم می گذرد که هم چشمانم را 
از شنت داده‌ام و هم گوشهایم راء شاید هم مرده‌ام! 
بدنم با سنگینی به زمین چسبیده است و دردی 
عمیق جانم را اتش می‌زند. از شدت درد باز به 
چاه بیهوشی پر تاب می‌شوم. نمی دانم چه مدت در 
ان حال مانده‌ام. چشمانم را که باز می کنم می‌بینم 
ستون باریکی از نور از گوشه‌ای می‌تابد. در انتهای 
ستون نور صورت روشن بابک دیده می‌شود که به 
سمت من خم شده است. .مژه‌ها و دندانهای همیشه 
سفیدش را غبار پوشانده و چشمانش -گرچه کمی 
مات گونه- با همان رنگ سبز یشمی‌اش به من 
خیره شده است. از گوشه‌ی لبش رشته‌ی باریکی 
از خون خشکیده تا زیر گلویش رفته و سینه‌اش 
غرق خون است و نوک تیز جسم سیاهی که خون 
خشک ده بر روخ آن شسیاهتر قي تما یدش از 
بقه‌ی یونیفر مش بیر ون زده است. دست جیش در 
جای خودش نیست و دست راستش روی عضله 
بالای زانوی من قفل و انگشتری نگین فیر وزه‌اش 
زیرلابه‌ای از خون و خاک یوشیده شده است. 
می‌خواه_م صدایش کنم: "باب ک... بابک ول به 
جای صدا از گلویم خرخر دردناکی بیرون می‌آید. 
نفسم سنگینی می کند. سرم را به سختی به اطراف 
می‌گردانم. نیمه راست بدنم زیر الوارها و سنگ و 
کلوخ و کیسه‌های شن گیر کرده است. دست چپم 


۱ اکر ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


راحر کت می‌دهم هنوز حس دارد. به سختی آوار 
روی شانه راستم را کنار می‌زنم. با برداشته شدن 
فشار از روی دستم. گز گز عبور خون را از ميان 
رگهایم حس می کنم. دستم را به سمت گردنم 
می‌بر م که دارد می‌سوزد. تکه‌ای از فلز بام سنگر 
در گلویم فرو رفته وحس می کنم که نایم را بریده 
است. با درد و سختی ان رابیرون می آورم. مزه 
شور خون در دهانم می‌پیچد. پای راستم را که 
تکان می‌دهم درد در تمام وجودم می‌دود. می فهمم 
بدجور شکسته است. دست بابک را که از روی 
پای دیگرم برمی‌دارم. زیر دستش زخم بزرگی 
دیده می‌شود و آخرین تصویر قبل از آن انفجار 
لعنتی پیش چشسمم جان می‌گیسرد. بابک با اینکه 
ت رکش خورده بوده در آخرین لحظات با گذاشتن 
دست بر روی زخم من مانع خونریزی شده و جان 
مرانجات داده است که اگر این کار را نکر ده بود 
تاحالا که ساعتها از انفجار خمیاره در سنگر مان 
گذشته است. حتماً در اثر خونریزی مرده بودم. 
دیدن دوست و همسنگرم در آن حال و کمکی که 
لحظه مر گش به من کرده بود. پریش‌انم می کند. 
بابک دو روز پیش از مرخصی آمده بود. شب 
همان روز بود که با کسب اطلاع از موضع دشمن و 
باتوجه به نقل و انتقال نیروهای عراقی که تدار ک 
حمله به ان قسمت از جبهه را دی ده بودند. از 
طرف سرفرماندهی اعلام اماده‌باش شده بود تا 
به محض قوت گرفتن تحر کات نیروهای مقابل. 
پایگاه را تخلیه و تیه ۲۰۷ را که سه ماه پیش تسخیر 
کرده‌بوديم, ترک کنیم. این گذرگاه تا آن روز باز 
مانده بود و استفاده‌های زیادی هم برای پیشروی 
نیروهای خودی به سمت شمال منطقه از ان شده 
بود و حالا دیگر نگه داشتن آن ضرورت نداشت. 

همزمان با پخش شدن نور خورشید در افق 
دشت بزرگ. نقطه‌های سیاهی در حال جابجایی 
بودند. صداهای گنگی در فضا پیجیده بود. مخلوطی 
بود از صدای موتور تانکها و انفجارها و شلیکهای 
گاه و بی‌گاه. در کانالی که از کنار تبه شروع و تا 
نزدیکی نیزار کشیده شده بود؛ پنج سنگر درست 
کرده بودیم. سنگر ما چسبیده به دامنه تیه اولین 
آنها بود که قسمتی از دیواره‌اش را تخته‌سنگهای 
تیه ت یل داده بود و هم مقر فر مانده بود و هم 
اتاق بی‌سیم به مسئولیت بابک و هم اتاق بهداری 
که پزشکیارش خودم بودم. از ساعات اولیه صبح با 
فرمان نهایی, کار تخلیه تجهیزات. ادوات و مهمات 
جنگی شروع شده بود. بیشتر ادوات و سربازان 
چهار سنگر رابا ماشین‌های ار تشی حر کت داده 
بودند. ساعتی از ظهر گذشته بود. من و بابک بعضی 
تجهیزات راپشت تویوتا ريخته بودیم و در تقلای 
آمد و رفت و هیجان و گرمای بهاری و زودرس 
خوزستان, عرق از سر و رویمان می‌چکید. 

صدای بلند فر مان ده از بالای خاکر یز به 


گوشمان می‌رسید: عجله کنید بچه هاء هر چیز 
دم دستتان است بردارید که با آخرین ماشین 
برویم بارسیدن به تیررس, ناگهان صدای 
شلیک هماهنگ و شدید تانکها و توپهای عراقی 
شروع شد. فرمانده که با دوربین به سوی افق نگاه 
می کرد فریاد کشید: بابک. فرهاد. زود باشید 
بچه‌هاء عراقی‌ها رسیدند. عجله کنید! در ادامه 
فا یر که | راز کات ودقاب راکد 
شنیدم که می گفت: احسان زود باش ماشین را 
دی کن وآساده‌ناش تانجفه امان 
بپرند بالاو راه بیفتیم "من جعبه‌های دارو و وسایل 
پزشکی را پشت وانت انداختم و به سرعت برای 
برداشتن ساکم به داخل سنگر رفتم. صدای سوت 
وار که ام رای ری ی ره 
بابک که بی‌سیمش را به داخل ماشین بر ده بود 
ارد در ا ا ےرا د 
شنیدم و قطعات ماشین تویوتا را دیدم که به هوا 
پرتاب شد و سایه فرمانده که کف کانال افتاده 
بود. در هم پیچید و جسمش از بالای خاکریز جلو 
ورودی سنگر افتاد و خون از سینه‌اش بیر ون زد. 
نگاهش به من بود که ساک به دست خشکم زده 
بود. دو انفجار پشت سر هم دیواره کانال و سقف 
سنگر را تخریب کرد و گرد و غبار غلیظی همه جا 
راپوشاند و همان لحظه درد و سوزش شدیدی 
دردست وپاه او صورتم حس کردم و آخرین 
تصویری که دیدم صورت بابک بود که به سمت 
من خم سده بود. 


رد 2 


از حفره کوچکی که معلوم نیست چطور تا حالا 
هنوز باز مانده. صدای تانکها و لودرها رامی‌شنوم 
که از نزدیکی می گذرند و با هر بار رد شدنشان 
دیواره‌ی سنگر می‌لرزد و خاکهای سست فرو 
می‌ریزد. حدس می‌زنم درحال پر کردن کانال و 
درست کردن گذر گاه هستند تا راهشان به سمت 
جنوب و شرق هموار شود. دعا می کنم این حفره 
کوک کارا ارتا من با دنبای بیر ون است 
بسته نشود. بالای سرم را نگاه می کنم. سه -چهار 
الوار کنار هم و ورقه‌های فلزی بام که از یک طرف 
روی کیسه‌های شن استوار بودند. سقوط کرده‌اند 
ولی طرف دگ شان را دیواره‌ی کانال نگه داشته 
است و مانند یک سایه‌بان یا پناهگاه بالای سرم 
قرار دارند. نور به آهستگی تغییر جهت می‌دهد 
و کوتاهتر می‌شود. حدس می‌زنم نزدیک ظهر 
باشد. تصمیم گرفته‌ام تا جایی که می‌توانم روزها 
راعلامت بزنم. امروز برای من روز اول است. با 
پلا کم روی تکه الواری که بالای سرم است یک 
خط می کشم. حالا دیگر هم چشمانم به تاریکی 
عادت کر ده و هم نور بیشتر شده. کمی که خودم را 
تکان می‌دهم. پای شکسته‌ام تیر می کشد. لحظاتی 
رادر درد می‌گذرانم. عطش شدید ازارم می‌دهد. 
به بابک نگاه‌می کنم که صور تش مهتابی شده و 


که رگ اک کی رت 
می‌شود. توی دلم بااو حرف می‌زنم. وضعیت 
راخت کتنده‌اش د گر گونم می کند؛ به سختی 
پیکر او را روی زمین می‌خوابانم. طاقت نگاه کردن 
به چشمانش را ندارم. گوشه‌ی دستمالی از جیب 
جلوی سینه‌اش بیرون زده. آن را برمی‌دارم. 
روش نقش یک شاخه گل میخک و دو حرف 
(ب) و (س) گلدوزی شده است. بابک و سولماز 
نامزدش. دستمال را روی صورتش می گذارم. 
گرسنگی و تشنگی عذابم می‌دهد. نمی دانم چند 
روز دوام خواهم آورد. ناامیدانه فریاد می کشم ولی 
به جای صدا همان خر خر دردناک 
همراه با خون از گلویم بیرون می آید. 
نمی‌دانم سر نوشستم چه خواهد شد 
ارات فا مرا پا خراهند کردو 
اسیرشان خواهم شد يا همینجا در 
تاریکی و تشنگی و گرسنگی مرگ به 
جرعه‌ای اب که همین الان هم 
نبودش مرا دارد از پا می‌اندازد. اميد 
چندانی به زنده‌ماندن ندارم. به بابک 
فکر می‌کنم که روحش در دنیای | | 
دیگر است ولی جسمش اینجا... ا 
انگشتری‌اش رااز انگشستش بیرون می آورم. نوار 
سربندش را که کلمه شهید "روی آن نوشته شده 
است. باز می کنم و آرام آرام از خا کهای دور و برم 
روی او می‌ریزم. به ما گفته‌اند شهید غسل و کفن 
ندارد ی 
زمزمه مې کرد می‌خوانم: کوچه لره سو سپمیشم. 
یار گلنده توز اولماسین.. اله گلسین, آله سین 
ll‏ ام lub‏ 
کرده‌ام.یار که می آید غبار نشود. طوری بیاید و 
طوری برود که در میانمان حرف و گله‌ای نباشد). 
نور کمرنگ شده‌است. گویا به پایان روز رسیده‌ايم. 
داد و قالی به زبان عربی در اطراف سر می گیرد که 
دامنه تبه قرار گاه درست کرده‌اند چون تا پاسی 
از شب رفته صدای گفت و گوها رامی‌شنوم. آیا 
انها هیچ حدس می‌زنند در فاصله چند متریشان 
یک سرباز ایرانی در میان یک سنگر مخروبه گیر 
افتاده است؟ حتم دارم از بیرون, دیواره کانال چنان 
تخریب شده و رویش را هم پوشانده‌اند که اثری 
از سنگر دیده نمی‌شود. فقط آن روزنه همانطور 
دست نخورده باقی مانده است. 


روز دوم 

نمی‌دانم کی خوابم برده است و حالا که بیدار 
شدهام از دور صدای شلیکها و هیاهو و رفت و امد 
تانکها و نفربرها می آید. نور ضعیفی از روزنه تابیده 
است. نا گهان صدای خش خشی قلبم رااز جامی کند. 
تصور اینکه مار و خزنده‌ای نیشدار وارد سرپناهم 


شده خون را در رگهایم منجمد می کند. خودم را 
به گوشه سنگر می کشانم. پای زخمی‌ام به یک سو. 
پای شکسته‌ام به شدت ورم کرده و با هر تکانی که 
می‌خورم درد وحشتناکی در جانم می‌دود. صدای 
خش خش همچنان می‌آید ولی شیاهتی با صدایی 
که در ذهنم از حر کت مار و خزنده دارم نیست. 
نور که بیشتر می‌شود جایی بین آخرین الوار سقف 
که درافر انفجار تکه‌ای سیم خاردار به آن پیچیده 
است. موجود سفید رنگی را می‌بینم که در حال تقلا 
است. خدای من! این که کبوتر بابک است‌!یس 
وا کیرد و ی وتو 


راز میان سیم خاردار نجات بدهد. با تلاش زیاد 
خودم رابه ان سو می کشم و با مشقت بال او را که 
تیغه‌های سیم خاردار در آن فرو رفته است ازاد 
می کنم. کبوتر ارام است. خودم قبلا بهاو انقدر 
اب و دانه داده‌ام که غریبی نکند. قلبش تند تند 
می‌زند و زیر گلویش پر و خالی می‌شود و صدای بغ 
بغوی آرامی از خود در می آورد. خوشبختانه جز 
TE TE‏ 
اپ داشتم و هر دو می‌خوردیم. دهانم از بی آبی و 
خون خشکیده» بسته شده. 


× روز سوم 

دیگر خواب و بیهوشی رابا هم تجربه می کنم. 
صدای گفت وگوها و ماشینها روی اعصابم اثر بدی 
ھی اا ارتد تضوره این ات گرم مال رک کون 
بز رگ شده. دیگر نفس کشیدن هم برایم سخت 
شده. کبوتر بابک گردنش به یک سو خم شده و 
منقارش نیمه باز مانده. او هم مثل من از بی آبی 
و بی‌غذایی به اخر خط رسیده. زمان به سختی 
0 .در میان صدای رفت و امد خودروهای 
ار تشی ناگهان صدای غر شی به گوشم می‌رسد .از 
فکرم می‌گذرد صدای تیراندازی و شلیک توپخانه 
است ولی وقتی در ادامه. صدای ریزش باران را 
می‌شسنوم و کمی بعد می‌بینم که از شسکاف دیواره 
سنگر جریان ضعیفی از اب سرازیر می‌شود. جان 
می گیرم. توی دلم با کبوتر حرف می‌زنم: ببین؛ 
ببین دارد باران می اید! نجات پیدا می کنیم. طاقت 
بیاور "با کمک آرنجم خودم رابه سمت باریکه آب 


اول خودم بخورم. نوک کبوتر رادر مشتم می گیرم. 
حیوان انگار روحی تازه در او دمیده باشند با ولع 
آب می‌خورد. مشتی دیگر و این بار دیگر کبوتر 
سیراب می‌شود و می‌توانم خودم هم آبی بخورم. 
به سختی دهانم راباز می کنم و خونهای روی زبان 
و لبهایم را می‌شسویم. اولین جرعه که از گلویم 
پایین می‌رود مانند نیرویی است که در مویر گهایم 
می‌دود. می‌دانم نباید شتاب کنم. بعد از سه روز 
تشنگی و زخم گلو یکباره آب خوردن دیوانگی 
که ذهنم کمی روشن می‌شود. یاد م 
می اید که پشت سرم و در جایی از 
شنگر دوپ که گلوله توپ هنت اک 
بتوانم آنها رپ دا کنم خیلی خوب 
می‌شود. پیدایشان می کنم. چفیه‌ام را 
در دهانه پو که‌ها می گذارم و از اب 
باران پرشان می کنم. یادم می‌افتد 
بابک هنگام بر گشتن از مرخصی از 
طرف مادرش که می‌دانست من نان 
(فطیر امخلی آذ ریا چان را دوست 
دارم. یک بقچه پر برایمان آورده بود. 
اوهم مثل همیشه تعدادی از آنها را 
برای سربازان سنگرهای دیگر تعارفی برده بود. 
می دانم که بابک ساکش رابیرون نبرده بود. پس 
باید همین‌جاها باشد. گوشه و کنار راادست مالی 
می کنم. ساک بابک را پیدا می کنم. خوشبختانه 
جند تایی از فطیر ها باقی مانده است. مقداری از 
آن را برای کبوتر خرد می کنم و خودم هم که زخم 
گلویم کمی بهتر شده است. با مشتی آب نید 
لقمه‌ای می‌خورم و جانی تازه می گیرم. 


× روز چبارم 

ستون نور نقش ساعت را برایم دارد. از روی 
آن می‌فهمم کی صبح است و کی ظهر و کی شب 
می‌شود. نقل و انتقال عراقی‌ها مشر شده. گاهی 
تانکها به قدری از نزدیک سنگر می گذرند که هر 
آن حس می کنم آن چهار تکه الوار دیگر طاقت 
نمی آورند و بر سرم آوار می‌شوند. دارم فکر می کنم 
که تاچند روز می‌توانم این گون ه دوام بیاورم؟ 
اخرش چه؟ ایا راه فراری دارم ؟ گاهی پیش خودم 
نقشه می کشم که پس از چند روز که استخوان پایم 
جوش خورد. شبانه از این حفره بیر ون بروم و خودم 
رابه خاک ومواضع خودی برسانم ولی به خود 
جواب می دهم» من که نمی‌دانم آن بیرون چه خبر 
است؟ نیر وهای خودی در جه فاصله‌ای هستند؟ 
از کجا معلوم درست وسط نفرات و قرار گاههای 
دش من بیرون نیایم در حالی که لوله مسلس نها به 
سویم نشانه رفته‌اند! تصمیم گرفته‌ام تا آب و آذوقه 
دارم تحمل کنم. تنها مونسم کبوتر بابک است. 


بقیه در صفحه ۴۹ 
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۱آثر ٩۳‏ اطلاعات‌دفنگی 


۱ ۱ و هر تنقلاتی که داشتند می‌دادند و من هم 


کرش ی خودماتی از اقفانزی او سای 


ماج رای تچب باز وه ندران 


TS NS 
حال صحبت بودیم که بحث حیوانات و در فصل زمستان پیش آمد و بدون هیچ بر نامه‎ 
ریزی از نزدیکترین باغ وحش تهران (ارم) سرد ر آوردیم و...‎ 


من علاقه زیادی به حیوانات دارم به همین خاطر . 
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دیدار طولانی مدت والبته با دقت تمام خواهد بود. 
مثلا بعضی مواقع وقتی در مقابل قفسی می‌ایستادم 
اطلاعات خودم را با تابلویی که بیرون قفسها نصب 
شده بود مقایسه می کردم و می‌دیدم که به مرآتب 
دانسته‌های من بیشتر هم بود و پس از دیدن قفس 
خرس و شترمرغ و طاووس به قفس میمونها 
رسیدیم که من از شدت عصبانیت نتوانستم 
میمونهارابا آرامش ببینم چون تابلویی که 


غذا ندهید و مردم هم دقیقا روبروی تابلو 
ایستاده بودند و به میمونها چیپس و پفک 


گس ری 

مرد و زنی همراه بچه شان جلوی قفس. مشغول 
دیدن جغدها بودند که یکد فعه يدر خانواده به سمت 
قفس جغدها پفک پر تاب کرد و اینجا بود که من دیگر 


نتوانستم جلوی خودم رابگیرم و گفتم: پدر عزیز جغد 


نداره و شما داری این قفسر رو ی ی 
پدر خانواده هم باچهره‌ای عب وس از کنار من 


ِ ردشد که یکدفعه یکی از جغدها که روی چوبی 


به خواب عمیق فرو رفته بود به سمتم پرواز کرد و 


توریهای قفس را گرفت وبه چش مانم خیره شد و 
مرد هم تعجب کرد ولی بروز نداد و در این حین 

بقیه مردم هم که انجابودند تعجب کردند که 
چرااین جغد همچین کاری راانجام داد و انگار 
09 و 7 آور به 0 


تا بخوابند و همزمان به شيشه آنها می کوبیدند 
که‌اين صدادوباره توجهم راجلب کرد و وقتی 
که سمتشان رفتم. با تعجب دیدم تمساح بغلی از 
اب بیرون امد و در کنار جفت خود جرخی زد 
و همه کسانی که آنجا بودند خوشحال شدند از 
اینکه تمساح ارام تکان خورد و من این حر کت 
راهم نوعی اتفاق ناخواسته پنداشتم. , اما متوجه 
شدم تامن رفتم آنها تکان خوردند ولی علت را 
نفهمیدم و از کنار این مسأله رد شدم و به قفس 


شیر که رسیدم. شیری که روی تخت خود نشسته بود و مردم 
به شیشه می کوبیدند که شاید سمتشان بیاید. به محض رسیدنم 
به قفس نگاهی طولانی به من انداخت و طوری نگاه می کرد که 
انگار غذایش حاضر شده و لحظه‌ای بعد ایستاد و ابهتش لرزه به 
اندامم انداخت و در این حین دوستم نگاهی به من کرد و به شوخی 
گفت؛الان مثل جغده میاد شيشه رو می گیره و حرفش تمام نشده 
بود که شیر از تخت یایین امد و دقیقا ان جایی که من ایستاده 
بودم رابو کشید و بعد در خاک غلتی زد و دیدن این اتفاق مراهم 
متعجب کرد و بعد از گذشتن از قفس شیرها به دیدن حیواناتی 
نظیر گراز و اسب و فیل و گوزن و... رفتیم. نکته عجیب این بود که 
تا به قفس ببرهای سیبری یعنی دو ببر غول پیکر سیبری که یکی 
سفید و دیگری نارنجی بود رسیدم اتفاقی افتاد که دوستم باور کند 
حیوانات به ستم کشیده می‌شوند و دیگر حرفی راجع به آن نزد و 
در این لحظه ببر سفید رنگ و نارنجی که دور قفس قدم می‌زدند 
به محض دیدن من پایین پریدند و به سمتم دویدند و نفس زنان 
بدون اینکه کاری بکنند به من نگاه کردند و من هم چون اتفاق 
مشابه این رادیده بودم ارام ارام خودم رابه قفس نزدیک کردم 
بعد از آن به قفس پلنگی رسیدیم و به دوستم گفتم ای کاش این 
هم می آمد جلو تا بهتر ببینمش که در این حین دو مرد و زنی که 
هر جا می‌رفتیم با ما می آمدند. رو به من گفتند ما شمارا تعقیب 
می کردیم و بهترین عکسها را گرفتیم و امیدوارم این حیوان هم 
به طرف شما بیاید! با شنیدن این حرف مکثی طولانی تر کر دم و 
چند دقیقه بعد پلنگ پس از ورانداز کردن من با دو چشم زیبایش 
یکدفعه به سمت ما آمد و رو به لنز دوربین گوشی‌ام روی زمین 
نشست وناگهان یکی از کسانی که آنجا بود گفت. این ممکن 
سا ال ی ار تش اهمده 
وبه من گفتند جایت راعوض کن تااز این حس حیوان مطمتّن 
شویم ومن هم به آن طرف قفس رفتم و پلنگ هم با من آمد و 
دوباره روی زمین نشست و این درحالی بود که این حر کت خودم 
راهم به تعجب انداخته بود و می‌دانستم دیگران بیشتر شگفتزده 
شده‌اند و خلاصه آن روز همه جیز عجیب بود اتفاقی که بین من 
و حیوانات افتاد. یرت کردن سیب در قفس شیر فرهنگی که پدر 
به بچه‌اش می آموخت! غذا دادن جلوی تابلوی به حیوانات غذا 
ندهید! و در آخر هم وجود تنها بازمان د گان پلنگ ایرانی: به نام 
یا بر ترا رسای ارس رک سس 
و دیگری دندانهایش رااز دست داده بود که به کمک محیط بانان 
و دامپزشکان آنها را ترمیم کرده‌بودند و سر آخر به این نتیجه 
رسیدم که وقتی با حیوانات مهربان باشیم و انها را با تمام وجود 
خر ار را ۱ 


اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 
لافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
لاحق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی 
واریز کنید. 
لاز فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
ادر صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
تآبریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت رکین کد پستی: ۳۱۱۱ ۴۹۹۵ ۱۵ 
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قبلاً مشتر ک بوده‌اید | 


شماره اشتراک قبلی [ ]| 


بر گ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام. نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 
آدرس رابط مشترک در ایران: 
کد پستی: تلفن: 


صندوق پستی: 
قبلاً مشتر ک بوده‌اید LL‏ 
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دو زن اهل منطقه هانالولو در هاوایی و سگهایشان بعد از اینکه پنج ماه در آبهای پر از کوسه سر گردان 
بودند نجات پیدا کر دند. جنیفر آپل و تاشافیوا" در اوایل ماه می قصد سفر به منطقه تاهیتی را داشتند. 
اما وقتی قایقشان به طوفان بر خور د کرد. موتور از کار افتاد و بادبان هم شکست. خبر خوب این بود که آنها 
دستگاه تصفیه آب. به اندازه یک سال غذای سگ. بر نج. پاستاو مقداری گوشت خوراکی همراه داشتند. 


آذوقه‌هایی که همراه خود داشتند توانسته بود به قدری از رنج آنها کم کند که بالاخره بعد از پنج ماه یک 
قایق ماهیگیری تایوانی انها را در فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری جنوب شرق ژاپن پیدا کرد! آنها که از نحات 
بسیار خوشحال بودند در مورد سفر و تجربه‌های خطرناک آن گفتند. ماجرا از این قرار بود که وقتی طوفان 
شد. تنها موبایل همراهشان هم به داخل اب افتاده بود و هیچ وسیله ار تباطی نداشتند. فقط | ذوقه برای 
زنده ماندن در اختیار داشتند. هر قدر به دوردستها خیره می‌شدند و فریاد می‌ز دند امیدشان کمتر می‌شد. 
اما اصلی‌ترین مشکل آنها وجود کوسه‌های فراوان در آبهای اطراف بود. ظاهر | منطقه‌ای که در آن گر فتار 
بودند پر از کوسه بود و انهااز میان شان عبور می کر دند. کوسه‌ها به قایق می کوبیدند و در ابتدا انهارا 
آزمایش می کردند. حتی به نظر می‌رسید که از ما برای آموزش شکار به بچه هایشان استفاده می کر دند. 
آنها بیشتر شبها حمله می کر دند. جنیفر و تاشا همواره نگران این بودند که با وزش بادهای شدید یا در گیر 
شدن در طوفانی دیگر. قایق واژگون شود و به میان کوسه‌ها بیافتند. وجود کوسه‌ها امکان پارو زدن را هم 
که راهی جز صبر کردن و جیره بندی غذا نداشته باشند. جنیفر گفت ما روز به روز افسرده تر می‌شدیم و 
نگران بودیم که | یا می‌توانیم امیدوار بمانیم یا از تنهایی خواهیم مرد؟ 


می کرد برادرش از 


مسئولان مر کز برای 


راه فرار 


فرار و ۱۰ سال در جنگل زندگی کرد! مالکوم اپلگیت ۶۲ ساله, مردی اهل این حمایت بسیار 

داشت که شغل او باغبانی بود و ۲۵ سال باغبانی می کرد واز آن لذت می‌برد شانس‌دوباره‌ای‌برای 

تا اینکه ازدواج کرد. او می گوید: هر قدر بیشتر کار می کرد. همسرش بیشتر زند گی به او داده‌اند ۱ 

از او عصبانی می‌شد. علی رغم هزینه‌های زند گی. همسرش اجازه نمی داد که بسیار خوشحال است و 


مالکوم ساعات طولانی از خانه دور باشد و مالکوم از این رفتار کنترل کننده و می‌گوید: 'زند گی 


خوشحال نبود. او دلیل ساعات کارش را تلاش بیشتر برای تامین مخارج اعلام 
می کرد اما همسرش قبول نمی کرد و می‌گفت. باید از کارش کم کند. مالکوم 
که از این روند خسته شده بود. یک روز بی خبر خانه را ترک کرد. آن هم برای 
۰ سال! او ۵ سال در جنگلهای نزدیک منطقه کینگ استون زند گی کرد و به 
باغبانی برای سالمندان پر داخت. بعد از آشنایی با یک مر کز حمایت از افراد 
بی‌خانمان از طریق یک دوست به آنجا رفت واز زند گی در محل جدیدش 
شادمان بود. او اخیرا تماسی با خواهرش داشت. در حالی که خواهرش فکر 


راننده‌های زور کو 
دو راننده تا کسی در روسیه که مسافران را مجبور به مالیدن ماده‌ای سبزرنگ 


گر ۹۳ اطلاھات ہد گے 


ی 


برایم جهنم شده بود. الان عاشق اتاقم هستم. می‌توانم کار کنم و هنوز هم 
می‌توانم زند گی اجتماعی خوبی داشته باشم. اما از تصمیمم پشیمان نیستم و 
توانستم دوباره آن رابسازم .جالب است که با وجود پخش شدن خبرهای 
مربوط به مالکوم و ۱۰ سال زند گی در جنگل برای فرار از گله و شکایت. 
نظری هم نکر ده است. مالکوم می گوید: هميشه و همواره همسرش را دوست 
داشت. اما نمی‌توانست اجازه دهد کار و زند گی‌اش رااز او بگیر د. 


تاکسی در روسیه در فضای مجازی بخش شد که نشان میداد مسافر ان را 
مجبور می کنند ماده رنگی ضدعفونی کننده به نام آزلیونکا" رابه صورتشان 
اه ار ار ی اد 
نمی‌شود. حتی معترضان از این ماده در برخی اجتماعات و تظاهر ات هم 
ی تا را را 
ار ای را 
شان را پر داخت نمی کنند. این رفتار حتی با وجود اظهارات راننده هاء هیچ 
یا را را را E‏ 
بسیار عجیب و غیر قابل باور است. حتی پلیس دست به کار شد و رفتار 
Ey‏ را اه که را 
البته از طرف مسافران شکایتی ثبت نشد اما راننده‌ها هم نتوانستند شغل 


ثروتمندترین فرد جهان یعنی بیل گیتس قصد دارد زمین بزرگی را به 
مساحت تقریبی ۱۰۱ کیلومتر مربع در غرب آریزونا بخرد ودر آن شسهری 
هوشمند به نام "پلمونت" 
بسازد. «همبونت» شهر ی 
مدرن خواهد بود که 
زیر ساختهای آن بر اساس 
ارتباطات و فن‌اوری و از 
جدیدترین تکنولوژی‌ها 
در ان استفاده خواهد 
شد.این شهر میزبان 


طرحهای رو به پیشرفت 
ابنده, شبکه‌های د یجیتال 
تعقیب و گریز 


"جان کریگ در حال غواصی بود که متوجه حضور کوسه‌ها در اطر افش شد. 
این مرد ۳۴ ساله مشسغول ماهیگیری در اعماق آبهای غرب استرالیا بود که 
موتور قایقش دچار مشکل و همراه با امواج دریا دور شد. همراه او هم که گویا 
متوجه از کار افتادن موتور و دست و با زدن و فریادهای او نشد. پس کریگ 
به زیر آب‌رفت تا به سمت قایق شنا کند. اما به محض اینکه سرش رازیر 
اب برد.یک کوسه ببری ۴متری رادید که تقریبادر فاصله ۲ متری قرار 
داشت وبه سمتش شنامی کر داسیس یک کوسه دیگر رادید که از پشت 
سرش عبور می کرد. او راهی نداشت جز اینکه بر ای نجات جانش تا جایی که 
می‌توانست شنا کند. کوسه‌ها مدام دور او می گشتند و او سعی می کرد خود 
رابه ساحل برساند. کریگ بلافاصله فهمید که در چه موقعیت خطرناکی 
قرار دارد و می‌بایست برای زنده ماندن سعی کند اول خود را آرام کند. چون 
کوسه‌ها به راحتی افزایش ضر بان قلب را تشخیص می‌دهند. او از رفتار کوسه 
می‌فهمید که کوسه ببری در حال بررسی اوست. که بفهمد آیا می‌شود او را غذا 
حساب کرد؟ اماهر بار که کوسه نزدیک می شد او به کمک نیزه غواصی که 
داشت آن را دور می کرد. او نیم نگاهی به کوسه داشت و سعی می کرد بدون 
حر کات شتاب زده کم کم به سمت ساحل شنا کند. سفری طولانی که بیش 
از سه ساعت طول کشید. اما هر قدر پیش می‌رفت کوسه او رارها نمی کر د. 
کریگ گفت: بعد از یک ساعت تقریباً امیدم رااز دست داده بودم و فکر 


خانه آمد. متوجه شد صورت مادرش کاملا خونین است و حدود 
۰ خراشید گی که بعضی بسیار عمیق بودند روی صور تش وجود 
دارد و تقریبا از گردن به بالا کاملا غرق در خون است. این حادثه که به خانم 
۱ ماتسوموتو, شوک وارد کرده و قدرت تکلم را از او گرفته بود به پرونده‌ای 

: ييجيده نبا د لد 
جون نتوانستند از زبان 
3 او هیچ توضیحی بشنوند 
و در حالی که به کمک 


پایگاههای اطلاعاتی گسترده و غنی الگوهای توزیع و گردش نوين و البته 
حمل و نقل و خودروهای اتوماتیک و بدون راننده خواهد بود. ظاهرابیل 
گیتس باید برای خرید این زمین مبلغی برابر ۸۰ میلیون دلار هزینه کند. 
حدود ۱۵ کیلومتر مربع از این شهر تکنولوژی به دفاتر و ادارات, فروش و 
فضاهای تبلیغات اختصاص داده می‌شود و فقط حدود ۲ کیلومتر مربع آن هم 
قصد دارد شهر رویابی‌اش را خودش بسازد و امکان استفاده از ان رابرای 
دیگران ممکن کند. در این شهر از دود و آلودگی هوا و سر و صدای اضافه 
خبری نخواهد بود. هیچ آن رژی بیهوده مصرف نمی‌ شود و همه چیز کاملا 
و مدرن‌ترین فناوریهای روز دسترسی خواهید داشت و این شهر جایی خواهد 
ا ی ات ان تفه دی ب انار 
بزرگراهها نزدیک بودن به شهرهای پر رفت و آمد و همچنین وجود جنین 
فضای باز برای شروع یک زند گی جدید بوده است. 


می کردم کارم تمام است و کوسه هر لحظه ممکن است به سمتم حمله ور شود. 
در حالی که می‌دانستم چند کیلومتر از ساحل فاصله دارم و یک کوسه ببری 
گر سنه مرا تعقیب می کرد. البته او گاهی از من دور می‌شد. اما خیلی سریع 
خودش رادوباره به فاصله نیم متری پاهایم می‌رس‌اند. وقتی به ۰ متری 
ساحل رسیدم. کوسه ناگهان ب ر گشت و در جهت مخالف شنا کرد. دیگر ان 
رانمی‌دی دم اما مطمئن نبودم که مرا رها کرده باشد. تا اخرین لحظات هم 
گاز بگیر د . خوشخبتانه کریگ توانست خود را به سلامت به ساحل بر ساند و 
ماموران نجات به کمکش شتافتند. کوسه‌های ببری, بعد از کوسه سفید بزرگ 
در دومین رده کوسه‌های خطرناک قر ار دارند. 


کرد که هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری مانند شکسته شدن قفل دیده نمی شود. 
همچنین هیچ فرد مشکوکی در آن روز رفت و آمد نداشت. در نهایت پس از 
صحبت با همسایه‌ها و فر زندان خانم ماتسوموتوء هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد. 
وجود چندین گربه ولگرد در منطقه زند گی او, توجه یکی از ماموران پلیس را 
به خود جلب کرد و بعد از بررسی دقیق تر زخمهای صورت او به شک خود 
مطمئن تر شد. او به همراه تعدادی دیگر از مامورین به دنبال گر به‌های خیابانی 
گشتند و پس از مشاهده آثاری از خون روی بدن یکی از آنهاء به این گربه 
مظنون شدند. در حال حاضر نمونه خون روی بدن گربه در حال آزمایش 
است تا ببینند با خون خانم ماتسوموتو مطابقت خواهد داشت یا خیر. اما حتی 
در صورت تأیید هم حادثه عجیبی است چون در و پنجره‌ای باز نبود و هیچ 
اثری از گربه دیده نمی‌شد و مشخص نیست اگر این گربه مقصر بوده. چگونه 
به خانه وارد واز آن خارج شده است و چرا چنین رفتار خشنی نسبت به زن 
بعد از محل راترک کرده است. 


الضا‌هنگی فان ۰۳۷۷۱ 


رازهای ناشنید ِ از کاه کوه نسازید داردیه نا گاهحس امنیست و آ رامش رایرای خود 
0 مم بسیاری از افراد بخصوص بانوان عادت دارند از , i‏ و تجسم می کند چه بسا آنهایی که به قولی روی خوش 
ا از:اعظم نوری ,) بتدای صبح برای تمام کارهای روز مره که میتوان ‏ چ آرامش راندیده‌اند. 


7 به ساد گی انجام داد. کوهی از دردسربسازند ودر ز 7 AICI‏ هه 
i E‏ 1 "این صورت باعث می شوند چنان افکارشان پریشان ٩‏ علت چیست؟ 

1 م شود که نا آگاهانه‌انرژی‌منفی ورفتار کسل کننده‌ای 4 بیایید به خلوتگاه خود بر ویم ولحظه‌ای خودمان 
۱ رابه افراد خانواده و اطرافیان منتقل کنند. ر ھان فنجانی جای:آرام ش و گفت و ا 
0 بنابراین توصیه می شود برای رفع این مش کل در وجدانمان کنیم. حتما اطرافیان و دوستانمان از 
ات دای روز تمام کارهایی را که بای د انجام دهید | * ۶ خصوصیات اخلاقیم ان گفته‌اند مشلااینکه "تو 


7 و مدنظربیاورید برنامه رزی کید ول ازهمه ان منطقی نیستی _ > تومفروروزودرنجی | ۳ ا 


FEIT‏ دچار مشکل نشویم؟ 1 ORI‏ + 1 همان لحظه واکنش نشان داده‌ام؟ناراحت شدم و 
ارتباط تنهاراهموثر برای اجتماعی شدن وبه دنبال ۲ شمرده حرف بزنید ۳ جبهه گرفت هام ؟ویابه دنبال‌بررهان ودلیل برای 


آنرسیدن‌بهتر به اهداف است اراس ۱ #صحبست کردن مهمترین بخش ارتباط است وبه ل این رفتارهای خودبوده ام *بگذارید ساده و منطقی 
تا کنون شاهد بوده‌ایم و یا برایمان اتفاق افتاده است ر 7 همین دلیل است که تا کید می شود صحبت کر دن 7 ۽ بگوییم. .آری‌اغلب ماانسانهاهمین گونه‌باانتقادهایی 
که به دلیل ار تباط مناسب باافراد جامعه نیازهایمان " 1 بادیگران اگر قاطعانه و البته محتر مانه باشد ۰ که از ما می‌شود رفتار می کنیم, خب چه عیبی دارد 
بهتر رفع شده و یا فرصتهایی از قبیل شغل ازدواج درصدارتباطتان موفق آمیز خواهد بود درحالیکه دراین خلوتگاهمان با خودمان بگوییم چرابا گفتن 
7[ و تند تند صحبت کر دن سبب می شود دیگران تنهان 7 #اینکه تو عصبی هستی یا حواست به زئد کی نیست 
البته همان طور که می‌دانید ار تباط کلمه‌ای کوجک ۲ | به ظاهر نشان دهند که به صحبت هایتان یا به ٥‏ جبهه بگیریم؟ شاید واقعا همین طور است .مگر 
امامعنایی مبسوط دارد و می‌توان به ار تباط پدرو 1 شماءتوجه می کنند. ولی صحبت کردن متین به ( زمانی که همین اطرافیانمان حسنها و تعریفهای 
مادر بافرزندان» »:زن و شوهر؛ e‏ دیگران نشان می‌دهد شما از شخصیت بالاوباثباتی تی اخلاقی از مامی کنند مادلیل وبرهان‌می آوریم؟ 
اشاره کرد که دراین جا شیوها تباط مفید در جامعه ن برخوردارید زیرااغلب ما آد مها عادت داریم زمان ل یااینکه لبخند رضایت بر چهره می‌نش‌انیم واینکه 
به طور کلی بررسی می‌شود 1 ۽ صحبت بادیگران اگر لحن طرف مقابل بی‌ادبانه.ز ام دوستانمان چراو به چه دلایلی از ما تعریف می کنند 
0 هه 1 تند باشد: .ما هم رفتار مناسپی با آنها نداشته باشیم. رامهم‌نمی‌دانیم وفقط برای‌بهتر دیده شدنمان 
ورزش در رختخواب i AICI‏ 4 ِ تلاش می کنیم. 
شاید این جمله که در رختخواب ورزش کنید کمی ۱ ۵ سس 0766929 | سس هه 


9.. .را به دست آورده‌ايم. 


مضحک به نظر برسد اما همه ما زمانی که از خواب ) ۳ مرد زند گی ستون خانواده 
بی دارمی‌شویم به دلیل متح رک نب ودن‌بدنمان 4 1 1 2 0 .دقیقا برای مرد زند گیمان همین کلمات رامی‌توان 
درزمان استراحت جسم مان منقبض شده وبه ك 5 ا ۱ تعبیسر تعبیر کرد زیراهمانطور که می‌دانیم. »نقش مرد 
همین دلیل بدنمان احساس کسلی وخستگی رادرٍ A1‏ 7 ۱ 1 4 درزندگی‌زناشسویی مستحکم کردن‌ونگهداشتن 
وجودمان نگه می دار د.در این صورت مانند بسیاری 0 ا i‏ + "ال | 1 م پایه‌های خانوادهاست و چه خوب است که مازنها هم 
ازافراد که زمان کمی برای ورزش صبحگاهی دارند ےر 70 + ابدانیسم مردانمان روحیه وعواطفی دارند که ممکن 
بهتراست حداقل نرمشهای‌سادهو کششی عضلانی؛ 3 ور ۱ ۳ ۲ 7 4 است مانند روحیه‌ ما حساس ولطیف نباشد اما 
رابرای پا؛ دست.سر و کمر خود انجام دهند. 1 ۳ ۰ ۳ ا مت بت اس وق شا هو حآمعن 
aa Ok‏ د | تفریج کنید می‌توانیم عواطفش را جور دیگری بر انگیزیم. 
لباس مر تب ۷ اٍ تفریح با خانواده پس از انجام کارا ی سود خانمهای عزیز مراقبت وحمایت خودتان راهیچ 


لباس مرتب پوشیدن سبب می شود تادیگران به‌این ' ۳ 8 نوعی برای فر دایتان انرژی بهتری جمع آوری کنرر ۲ ۳ گاه حتی در مواقع بحث و جدل در مقابل دیگران 
موضوع پی ببرند که شماانسانی منظم هستید وبه ل ا از همه مهمتراین حضور موجب می شت ودارقاطی | ازهمسرتان دریغ نکنید وبهتر است یادمان باشد. 
بهداشت خود اهمیت می دهید والبته مهمتر از آن ل بهتر میان افر اد خانواده‌حاصل شود و به شمادر انجام ر ۳ ضر به یت همچون" 
به دیگران هم به نوعی احترام گذاشته‌اید. ۳ امورات و ار تباطات دیگر کمک کند. این مرد زند گی من بی‌عرضه است " در جمع 

ز برااین یک واقعبات اساث که‌انسان‌تنهادر محیطهای! ! مه ولج مه( دیگران ویران می کنید چون وجود اوست که 
خاص نباید مر تب باشد مرتب‌بودن باع ایجاد 0 مطالعه کنید 1 درا نگهدارنده بسیاری از ارزشهای 
اعتماد به نفس خوبی در درونتان می‌شود و به طور 9 مطالعه , در هنگام خواب وآخر روزباعث می‌شود ل,) ]زنان ه‌ماست وحتی‌اگر 

ناخ ودآگا دیگرن هم به سسمت ش_مامیآیند و پس ازانجام‌روشهایی که گفته شد.فوق‌نوعی آرامش ا درمورد هیچ یک 


۲ 0 ا 
رفتارشان مطابق میلتان خواهد بود. 1 ی 0 ] م از ارز اوو با ود 
بالبخند حرف زدن 1 بهتر به آهدافتان رساد 1 نپردازد. سد : 
بخند سیب می شودابتداانرژی خاصی به خودتان ی یس 0 اس هه " ۲ رمع ۳ ۳ 
انتقال بدهید و سپس این انرژی رابه دیگران منتقل ا خانواده من آمنیت من اه 9 
کنید که در پی آن د وبارہ ال انرژی با رفتار مناسب ۸ وقصی صحبت از خانه وخانواده‌می‌شود هر فردی Pn.‏ 


و ر کے 


سب رال 
از سوی دیگران به شما باز می گر دد. 3 ] باهر دید گاه,اعتقاد و تربیت متفاوتی که بادیگران ۲,۲ 


۱ آثر ٩۳‏ اطلاهات‌هفتگس 


یک هفته حاد ته 
علی ملکی 


مرد جوان در داد گاه خانواده درباره ماجر ای زند گی‌اش جنین گفت: ۱۲سال 
است که با آیدازند گی می کنم. از همان روزه ای اول زند گی‌مان خانواده 
مارااذیت می کر دند.دستور می‌دادند و حتی برای زند گی‌مان تصمیم هم 
می گرفتند و من تصور می کردم که بعد از گذشت مدتی از زند گی‌مان همه این 
مسائل و مشکلات حل می‌شود. اما حل نشد که هیچ تازه بدتر هم شد. 

ولی هر بار با توهین» بیشتر مرا عصبانی و ناراحت می کر دند و مدتی گذشت و 


شکنبهبامی‌صویله 


مرد افغان معتاد به شیشه با میخ طویله, 
همسر و فرزندانش را مورد آزار واذیت 
قرار داد. 

در یکی از محله‌های تهران. زنی همراه 
چهار یسر هفت تا ۱۷ سلله‌اش زند گی 


مور هی رفت 

ی ی وان مور ام دی روان ی ر 
شهر ستان : با کد شت دستگیر شد. 

در پی شکایت تعدادی از شهر وندان مبنی بر اینکه فردی در یوشش مامور 
نیروی انتظامی اقدام به اخاذی از انها کرده است. با توجه به حساسیت 
موضوع. رسید گی به این پرونده‌در دستور کار ماموران پلیس آ گاهی شهرستان 
پا کدشت قرار گرفت.بنابراين ماموران با انجام تحقیقات نامحسوس و بر نامه 
ریزی دقیق. موفق شدند خودرو این فر د مامورنما را که با استفاده از ان اقدام 
به اخاذی می کرد. در یکی از شهر ستان های مجاور شناسایی و توقیف کنند. 
ماموران در این عملیات پس از دستگیری متهم در بازرسی از خودور وی یک 
بی سیم پلاستیکی, یک شوکر, چهار دستگاه تفن همراهو دو قبضه چاقو کشف 


سی مآخ روک خوکستتار 


داماد عصبانی پس از شنیدن جواب رد از عروس خانم گردن وی 
اشک و سرا 
متهم کریستوفر تاکر " ۲۴ساله باقدرت تمام گردن تاراسرینو" 


کاردا راید روشق وکل 


زنی جوان که با معرفی خود به عنوان و کیل. چهار میلیارد ریال از حساب 
بانکی یک شر کت خصوصی در مشهد برداشت کرده بود. توسط پلیس 
آگاهی دستگیر شد. 

با دریافت شکایت از سوی 


تلا 


*: مردی میانسال مبنی‌بر 
کلاهبرداری از سوی وکیل 

شر کتش و برداشت غیر مجاز 

ی از حساب بانکی وی. موضوع 
در دستور کار تیمی از پلیس 


ماد رزنی باچوب یجان داماد اداد 


ما صاحب یک پسر شدیم. ولی باز 
هم مشکلاتمان حل نشد.در حالی 
که دخالت‌های آنها زند گی‌مان را 
eT TS‏ 
معمول به من توهین کر دند »امااین‌بار جوابشان رادادم و بحثمان بالا گرفت که 
ناگهان مادرزنم بایک چوب کتکم زد و مرااز خانه بیرون انداخت. طوری که 
راهی بیمارستان شدم.برای همین با وجود فرزندم و علاقه‌ای که هنوز به ایدا 
دارم. می‌خواهم جدا شوم چون ادامه زند گی برای ماامکان ندارد. 


روی آورد.اومدعی است همسرش به روانگر دان شیشه اعتیاد داشت واو و 
انجام TTS‏ ثبت‌نام TT‏ 
ل ل ترا ا ان ونر 
معتاد خانواده است که جندی پیش بر گشت واز فرزندانش برای تکدیگری 
استفاده می کند. به گفته مریم عابدینی, اين مرد معتاد. فرزندانش را مورد 
ضرب و شتم قرار می‌دهد و انها را با سر و صورت خونی روانه خانه می کند. 


کردند.بر اساس گزارش پلیس.متهم بالباس 
شخصی با عناوین پلیس های تخصصی اقدام 
به ۲۵ فقره اخاذی در شهر ستان پا کدشت 
و ۲۰ فقره اخاذی و فریبکاری در شهر ستان 
پیش وا کر ده است که در نهایت با قرار وثیقه 2 
به مراجع قضایی معرفی شد.براساس که ۳ ات 
توصیه‌های یلیس , شهر وندان به منظور E.‏ 
شناسایی آن ان را مطالبه و مندرجات آن رابااصاحب کارت تطبیق دهند و 
بايد توجه کرد که سارقان و ماموران قلابی بیشتر به دنبال افراد کم سواد و 
سوء استفاده از انان هستند و نداشتن کارت شناسایی معتبر و حکم ماموریت 
ویاحکم قضائی نشانه بارز افراد مامورنماست و شهر وندان می‌توانند موارد 
مشکوک را بلافاصله به مر کز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. 


راشکسته و جسدش را درون یک فرش 
بیجیده و در منطقه ای دور افتاده رها کر ده 
است. یلیس بر این باور است که داماد یس 
از شنیدن جواب رد از عروس نتوانسته خود 
را کنترل کند و قربانی را کشته است. 


آگاهی قرار گرفت.در بررسی اظهارات مالباخته که مالک یک شر کت 
خصوصی است. مشخص شد. خانمی را که به عنوان وکیل در شر کت استخدام 
کر ده بود که پس از مدتی با جلب اعتماد و بستن قراردادهای کاری در انجام 
کارهای حقوقی آقدام به برداشت شت چهار میلیارد ریال از حساب بانکی وی کر ده 
و متواری شده است. کار آ گاهان هم پس از بررسی سرنخ های موجود سرانجام 
محل اختفاء متهم را در محدوده یکی از خیابان های شهر مشهد. شناسایی و در 
یک عملیات فرد مورد نظر را دستگیر کردند. 

متهم ۳۹ ساله در بازجویی های به عمل آمده و مواجهه با مالباخته لب به 
اعتراف گش ود و به برداشت غیر مجاز چهار میلیارد ریال از حساب بانکی 
شاکی اعتراف کرد و یس از تشکیل یر ونده برای سیر مر احل قانونی ر وانه 
دادسراشد. 


اطلاعات‌هقدگی شماره 92۸ 


بھتر _دن مصلح کسی است کی دع کند 


۵ د ذارد شاو 


تشکر: از دوستان ارجمندی که با پیامهای خود از 
جور دیگر باید دید تمجید کرده‌اند. بسی ممنون! 


لوسی بچه را عوض کن نه مدرسه‌اش را! 
این قصه تندیس است و مادرش. تتدیس کلاس 
پنجم دبستان است و خواهری دارد که ترم دوم 
حاار مت ما یه سا مال رده 
اهل ماله اس روا و مطااب اماع 
و تربیتی می‌خواند. در کار گاههای اعتماد بەنفس و 
مدیریت بر خورد بادیگران شر کت می کند. هفته‌ای 
دو بار به باشگاه می‌رود. ولی اگر گرفتار کارهای 
بچه‌ها باشد. باشگاه را کنسل می کند. زهرا خانمی 
فعال است و هفته‌ای سه چهار بار به مدرسه تندیس 
سر می‌زند. همسرش وحید. چهل و سه ساله است. 
ان خا ادا سا دد اما سه نال ین ار 
سمنان به تهران مهاجرت کر دند. علتش مشکلاتی 
بود که تندیس در کلاس اول و دوم داشت. وقتی که 
در سمنان بودند. تندیس کلاس اول و دومش رادر 
سه دبستان خواند. مادرش تشخیص داده بود که 
شرایط مدرسه خوب نبوده و برخی از همکلاسیهای 
تندیس آدمهای مناسبی نیستند. او جنان به آاینده 
تحصیلی دخترش اهمیت می‌داد که حاضر شد 
همسرش راراضی کند از سمنان به تهران مهاجرت 
کنند تا تندیس رابه مدرسه خوبی بفر ستند. شغل 
وحید طوری است که می‌توانست بدون زحمت زياد 
ان رابه تهران انتقال دهد برای همین با پيشنهاد 
همسرش مخالفتی نکرد مخصوصاً که پای آینده 
تحصیلی تندیس در میان بود. از طرفی برای دختر 
بز رگش تینا هم خوب می‌شد و می‌توانست در یکی 
از دانشگاههای تهران درس بخواند. 
تندیس با معلمها و همکلاسی‌هایش در سمنان 
چه مشکلاتی داشت که مادرش تر جیح داد عطای 
شهرش را به لقایش ببخشد و به تهران بیاید؟ در 
کلاس اول چند دختر بودند که چاق بودن تندیس 
رامسخره می کردند. مادرش به او یاد داد که اگر 


آثر؟ اطلاهات‌هقگس 


۳۳۰ 


کسی مسخره‌اش کر داو راهل بدهد. تندیس همین 
کار را کرد. ناظم تندیس رابه دفتر برد. تندیس 
خودش را زمین انداخت و جیغ‌های بلندی کشید. 
به مادرش خبر دادند. امد و ناظم راسرزنش کرد. 
کار به جر و بحث کشید و اخرش مادرش وسط 
سال مدرسه بچه راعوض کرد. در مدرسه دوم هم 
هر وقت تندیس ناراضی می‌شد. خودش رآزمین 
می‌آنداخت و جیغ می کشید. مادرش تابایان سال 
صبر کرد و اورابرای کلاس دوم به مدرسه‌ای 
دیگر فرستاد. در سومین دبستان معلم کلاس دوم 
او زنی جدی بود و به عقیده زهرا توی ذوق تندیس 
می‌زد برای همین تندیس سر کلاس او روزه 
سکوت گرفت و تقریباً هیچ حرف نمی‌زد. این بار 
زهرا تصمیم گرفت سمنان رارها کنند و به تهران 
بیایند. از این هم خبر داشته باشید که تندیس نه به 
مهد رفته نه به پیش دبستانی. 

جور دیگر : تندیس رااز سه چهار سالگی به مهد 
می‌فر ستند تابازند گی و کارهای گروهی اشنا 
شود. بعد به پیش‌دبستانی می رود که محیطش 
از مهد جدی‌تر است و بچه برای رفتن به دبستان 
مجهز و آماده می‌شود. حالا تندیس در کلاس 
اول بد قلقی نمی کند و مادرش مجبور نیست او 
رابا زور به مدرسه ببرد و خودش هم مدتی سر 
کلاس بنشیند. تندیس در آن دبستان به مادرش 
می گوید بعضی‌ها جاقی او رامسخره می کنند. 
مادرش برای او توضیح می‌دهد که ظاهر افراد 
به شرطی که کثیف و بدبو نباشند. اهمیت ندارد 
و به او یاد می‌دهد همین که کسی درباره جاقی او 
حرف زد. به جای اینکه عصبی شود. بگوید خودم 
ی ی و و ی ی ی 
راهی بلد نیستین که زودتر لاغر شم؟ و انها 
احساس دوستی و همدلی می کنند و دیگر جاقی 
از چند سال قبل مراقب تغذیه دخترش می‌بود و 
یک جور دیگر :وقتی بچه در مدرسه چنین 
مشکلاتی دارد. به جای عوض کردن مدرسه باید 
بچه را عوض کرد. تندیس این لیاقت را دارد که 
تغییر کند و دختر بی‌مشکل تری شود. به او باید یاد 
داد خودش رابا شرایطی که دارد تطبیق بدهد نه 
اینکه بجنگد یا فرار کند. 

حالا سه سال است که خانواده تندیس در تهران 
زند گی می کنند. او کلاس پنج دبستان است. 
گوش کن است. در خانه آرامش حکمفر ماست. 
که بخواهند. کافی است لب تر کنند. بخجال و 
مغز گر دو. بادام فندق. پسته. توت خشک و بادام 
هندی است. انواع شکلات و پاستیل و میوه خشک 
هم مهیّاست. هر بچه‌ای بیش از ده جفت کفش 


دارد. لباسهای متنوع و رنگارنگ و مدل و به‌مدل. 
گوشی‌های قیمتی: اسباب‌بازی‌های شیک و یک 
توپ فوتبال که عشق تندیس است. تندیس امسال 
هوس کر ده فوتبالیست شود. مادرش هم اسمش 
را در باشگاه نوشته. تندیس هفته‌ای دو بار در آنجا 
تمرین می کند. او چنان به فوتبال علاقه‌مند شده 
که هر گز حتی برای لحظه‌ای توپ را از خودش جدا 
نمی کند. با توپش شام می‌خورد. با توپش مشق 
می‌نویسد با توش به توالت و حمام و حتی به 
رختخواب می‌رود. مادرش معتقد است در خانه 
روحیه خوبی دارد بعنی داشت. او تا یک هفته بعد 
از مهر ماه امسال دختر خوشحالی بود ولی از آن 
ببه بعد به دختری عبوس و أخمو تبدیل شد. به 
ان ما ی وک ی میاه 
مادرش به مهمانها می گوید تندیس اخلاقش 
همین‌طوره. اهل بگوبخند نیست. منظوری نداره 
که اخم می کنه. قیافه‌ش همین‌جوریه." 

تندیس برعکس تینا اصلا دوست ندارد پیش 
پدرش بنشیند. البته پدرش هم به او گرایشی ندارد 
و مدتهاست که بغلش نکر ده. زهر | در این باره به 
مهمانها توضیح داده که این دو نفر از اولش اینچور 
بودن ولی همدیگه رو خیلی دوست دارن. 

جور دیگر: زهرا متوجه شده که تندیس استعداد 
تیا میتی سای ا 
تبدیل نمی کند. پسس دیگر لازم نیست هی به 
بچه بگوید نخور چاق میشی! زهرا می‌داند وقتی 
که لازم نیست شکلات بخورند. نباید بخرد 
و در بوفه بگذارد. زهرا با اصول تربیت کردن 
بچه آشناست و شیوه‌اش این نیست که تا بچه 
لب تر کرد. خواسته‌اش را اجابت کند. او می‌داند 
اگر بچه‌اش وظیف هاش را انجام داد. پاداش ندارد 
امااگر کارش فراتر از وظیفه‌اش بود. یاداش و 
تحسین دارد. مثال: بجه وظیفه دارد درس بخواند 
و نمره‌های قابل قبولی بیاورد اما اگر نمره‌هایش در 
کلاس از بقیه بهتر بود؛ یاداش دارد. زهرامی‌داند 
اینجوری بچه‌اش لوس نمی‌شود. زهرا می‌داند 
توپ مال زمین بازی است پس اگر دید دخترش 
سر سفره و جاهای دیگر توپش رابغل کرده به 
جای اینکه بگوید تندیس عاشق فوتباله و توپ رو 
از خودش دور نمی کنه : می گوید تندیس فوتبال 
رو دوست داره و امیدوارم توش موفق بشه. یکی 
از رموز موفقیت هم اينه که فوتبال رو تو باشگاه 
تمرین کنه نه سر سفره. اگر تندیس باز هم توپ 
راول نکرد. پدر و مادرش توپ رااز او می گیرند و 
توضیح می‌دهند باید از رموز موفقیت پیروی کنی. 
البته زهراو همسرش از روز تولد بچه روی او کار 
کرده‌ان د و امروز دیگر لازم نیست به او توضیح 
بدهند که توپ را به توالت و سرسفره نبر چون 
خودش این چیزها را می‌فهمد. 

زه رازن باهوشی است و می‌دان د تلقین منفی 
کار دست خودش و تندی س می‌دهد. او هر گز به 


مهمانها نمی‌گوید: تندیس اخلاقش همین‌طوره. 
اهل بگوبخند نیست. منظوری نداره که اخم می کنه. 
قیافهش همین جوریه. چون می‌داند این حرفها 
تندیس رابه سمت آخمو شدن و عبوس بودن و 
سلام نکر دن و نجوشیدن سوق می‌دهد. او می‌داند 
اک دنواهن وه 
همان طوری خواهد ماند. زهرا جور دیگر می‌بیند و 
می‌داند کاری که پیش‌بینی مثبت می کید کشاندن 
بچه است به سوی مثبت شدن. او نمی گوید دخترم 
عبوسه می گوید: تندیس دختر شادابی است ولی 
حالا برای جند دقیقه میل ندارد بگوبخند کند." 
حداقل خاصیتی که اینجور حرف زدن دارد این 
است که بچه لج نمی کند و عبوس تر نمی‌شود. 
جور دیگر :زه رامطالعه کرده‌و می‌داند 
دختر بجه‌ها ذاتاً به پدر خود علاقه ز بادی دارند. او 
توجه کرده و می‌داند دختر بز رگش تینا با پدرش 
راحت و صمیمی است. زهر احواسش هست که 
و دیس تفت اس هر دوع را در خا نها 
بیندازد که همسر ش متناسب با سن دختر هایش 
به آنها محبتی یکسان کند. او می‌داند که چون تینا 
بزرگتر است. خیلی راحت می‌تواند قلمرو تندیس 
رافتح واو رااز پدرش دور کند برای همین از 
قلمر و دختر کوچکتر حمایت می کند. اما نه مستقیم 
چون این راهم می‌داند که ا گر دخالتش مستقیم 
باشد. باعث لجاجت دختر بز رگتر می‌شود ضمن 
اینکه وابستگی دختر کوچکتر بالا می‌رود و گستره 
استقلالش تنگ و کوچک می‌شود. وحید حواسش 
هست که برای محبت کردن پیشقدم شود و 
محبتش یکسان باشد. 

چند روز پیش از مدرسه به پدر تندیس زنگ 
زدند که بیاوبنگر که دخترت مدرسه راروی 
سرش گذاشته. وحید شتابان به مدرسه رفت و 
دید تندیس در دفتر مدرسه اخم کرده و کنار در 
ایستاده. ناظم با دیدن وحبد گفت: 

آمروز تندیس خانم با چند تااز بچه‌ها بحثش شده 
و چون نتوانسته انها را قانع کند. جیغ کشیده. به او 
تذ کر دادم. بیشتر جیغ کشید و کف حیاط نشست 
و مقنعه‌ شو پرت کرد موهاشو ژولیده کرد و چند 
دقیقه عربده کشید. ازش پرسیدم تو خونه هم از 
ابن کارامی کنی؟ گفت بدترشو می کنم چون از 
کسی نمی‌ترسم. 

زهرا جور دیگر ندید:وقتی که وحید این ماجرا 
رابرای‌همسرش تعریف کرد زهرا دو بار عصبی 
شد: چرااز مدرسه به خودم زنگ نزدن؟ چرا 
تندیس گفته در خانه از این بدترش راهم می کند؟ 
مگر تندیس نمی‌داند اگر در خانه کمی بی‌ادبی 
کند. به‌شدت تنبیه می‌شود ؟ و دخترش را کمی 
کتک زد و تمام وسایلی را که تندیس دوست دارد. 
مثل توپ و گوشی و دو سه تا عروسک. در کیسه 
زباله ريخت و به تندیس پرخاش کرد که اینا رو 
ببر بنداز تو سطل آشفغالی " تندیس کیسه رابرد و 


در پار کینگ پنهان کرد و گفت ریختم دور! 
حال فلوم ند که ان ده اراس 
بخشی که زهرا توصیفش می کر د. خانه‌ای است 
پر از استرس. زهرازنی خشن است و زیر کلمات 
موّدبانه‌اش. تهدیدی خشن نشسته و بچه می‌داند 
اگر در خانه خلاف مادرش رفتار کند. تنبیه خواهد 
شد.اگر بیاید و بگوید امروز در مدرسه جیغ 
کشیدم. بسی سرزنش خواهد شد پس یاد گرفته 
بود جلو مادرش چیزی نگوید یا کاری نکند. همین 
ترس باعث می‌شود تندیس مخفیکار شود. حتی 
وسایلش راقایم کرد و گفت دور انداختم. ضمنا 
معلوم شد که زهرا و وحید برایشان مهم نیست 
که تندیس آن وقت شب زباله به کوچه ببرد و در 
سطل بیندازد. این هم معلوم شد که ناظم مدرسه 
خوشتر دارد درباره تندیس با بدرش حرف بزند 
چون مادرش مدام به مدرسه سر می‌زند و هی ايراد 
زود به او بر می‌خورد. آیا این ژن از زهرا به تندیس 
منتقل شده که به او هم زود برمی‌خورد؟ ژن بحث 
کردن چطور؟ 

ایا آن راهم از مادرش به ارت برده و یا بر اثر تکرار 
و دیدن زودرنجی‌های مادرش و بحثهای او, یاد 
گرفته که برای هر چیزی بحث کند و اگر نتوانست 
طرفش را قانع کند. زودرنج شود؟ 

جور دیگر: وحید به دبستان می‌رود. به جای اینکه 
بپرسد چه شده و دخترم چه خطایی کر ده اول پیش 
تندیس می‌رود و به او محبت می کند. بعد از ناظم 
خواهش می کند در اتاقی دیگر با هم حرف بزنند و به 
جای اینکه از ناظم سوّال کند. بیشتر گوش می‌دهد تا 
خوب بفهمد جریان چه بوده. او سعی نمی کند رفتار 
دخترش را توجیه کند چون می‌داند دخترش زودرنج 
است و سر بحثهایی که می کند. عصبی می‌شود. وحید 
این نتیجه گیری را به زهرا انتقال می‌دهد و در وقتی 
خوش بااو حرف می‌زن د. در حرفهایش نمی گوید 
سختگیری‌ها: ولخرجی‌هاء حمایتهای بی دلیل تو و... 
باعث شده تندیس اهل بحث و قهر و پرخاشگری 
شود. می گوید ما باعث شدیم. نمی گوید تو باعث 
شدی. تقصیر را گردن او نمی‌اندازد و مشکل را 
مشکل خودش هم می‌داند. بعد پيشنهاد می کند هر 
دو پیش مشاور بروند تایاد بگیرند که با دختری مثل 
تندیس چه رفتاری داشته باشند. 

زهرادرباره یکی از رفتارهای تند یس شاکی 
تفه ابر ر رها غیلے ی ادان حر ت ما 
چند وقت پیش باباش آزش پر سید مشقاتو نوشتی ؟ 
تندیس گفت پ‌نه‌پ ننوشتم گذاشتم فرشته‌ها 
بیان بنویسن! من بهش گفتم خیلی بی‌ادبی! زود 
از بابات عذرخواهی کن! تندیس سرد و زیر لبی 
گفت باشه معذرت می‌خوام. باباش گفت: این 
عذر خواهی به درد خودت می‌خوره. گم شو برو تو 
اتاقت... تندیس تاز گی‌ها بی‌ادب شده. جواب پس 
میده. من دلم می خواد کلمات فاخر به کار ببره...۲ 


جور دیگر :زهرامی‌دان د به دلیل رواج اینترنت 
و گوشی و ماهواره» گویش و حتی لهجه بچه‌ها 
عوض شده او وقتی که می‌بیند فیلمهایی از ماهواره 
بخش می‌شود و در آن کلمات افراد فرودست و 
خلافکار به‌وفور تکرار می‌شود. حواسش هست که 
این کلمه‌ها و رفتارها بین بچه‌ها رایج می‌شود. او 
خودش چنین فیلمهایی راوقتی می‌بیند که بچه‌ها 
خواب باشند چون قانون متناسب بودن فیلم و سن 
رعایت نمی کنند و خواه ناخواه کلمات و تلفظ‌های 
اگر وا کنش خشن نشان دهد. دخترش حریص تر 
می تود زهرا این را هم می‌دان د که ا گر بچه‌اش 
را وادار کند فاخر حرف بزند. همکلاسی‌هایش 
مسخره‌اش خواهند کرد. 
وحید هم جور دیگر می‌بیند و جواب دادن تندیس 
رااز بی‌ادبی نمی‌داند. شاید خود وحید هم گاهی 
بگوید پ‌نهپ. در تلویزیون و مطبوعات و کوچه و 
بازار که خیلی می‌گویند پ نەپ پس طبیعی است 
م ص ۲ ی مه 4 Nok‏ 
بگوید آپ‌نهب.." وحبد و زهرا می‌دانند اگر اعلام 
منفی شده‌اند و بچه را به سمت منفی هل داده‌اند. 
می‌پر سید این چیه؟ تندیس کمی با تردید می گوید 
خاهر. زهرا می گوید بی‌شعور خواهر رو اینجوری 
می‌نویسن؟" وحید از آن طرف هال می گوید بازم 
.|“ ما ۲۱ 6 
حرف واو رو جاانداخت؟ تینا می گوید این هنوزم 
۳ 1 ۲ ۲ ۱ ۱۱ 
جور دیگر :زهرا در حال دیکته گفتن, کلمات 
غلط رابه رخ نمی کشد و بدون اینکه لحنش عوض 
شود دیکته را ادامه می‌دهد و صبر می کند تمام 
شود. ضمناً هنگام دیکته گفتن تکلیف دیگری از او 
نمی خواهد و کلمات هم خانواده نمی‌پر سد. وحید و 
تینا هم پارازیت نمی‌آندازند و توی ذوقش نمی زنند 
چون می دانند وقتی که بجه دارد درس می‌خواند. 
استعداد او را کور می کند. 
امروز زهرا کوشش می کند جور دیگری ببیند. 
وحید و تینا هم دارند تمرین می کنند. 
پیش ‌بینی‌ها افر اد این خانه مثبت شده و توی ذوق 
هم نمی‌زنند. بحث کردن را کنار گذاشته‌اند البته 
نه کاملا. زهرا فقط وقتی مدرسه می رود که جلسه 
باشد. تندیس هم استعداد خوبی نشان داده و کلاً 
بحث کردن و لجاجت راتر ک کرده.با دوستانش 
برنجد روبانی که دور مج دستش بسته به او 
می گوید نرنجی ها! رنجیدن مال بی‌هنراس! 
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که یک گوشی‌ربای حرفه‌ای گوشی مرا دزدید. 
خوابم به هم ریخته. تا می ایم آن حادثه رافراموش 
کنم. آن لحظه‌ای را که گوشی راقاپید و ترک موتور 
رفیقش پر یدو گریخت وتاثانیه‌هایی را که دنبالشان 
دویدم و هیچ. پیش چشمم می‌آید. کلی هم مسأله 
هست که از بیرون هجوم می آورند و مرا به یاد ان 
صحنه می‌اندازند: تلفنهای مک ژر به اپراتور که 
سیمکار تم رامسدود کن. مراجعه به پیشخوان که 
یک سیمکارت جدید با همان شماره لطف کن! تلفن 
به پلیس ۱۰ ۱.رفتن به کلانتری و اعلام سرقت... 
و پاسخ دادن به دوستانی که می‌پر سند گوشی تو 
زدن؟ همونی که دو سه روز پیش خریدی؟ یک 
گوشی قدیمی دارم. سیمکارت را تویش انداختم. 
خودم می گویم فرض کن ده سال پیش است. ایا 
یک گوشی ساده کارت را راه نمی‌انداخت؟ 

بدنم بدجور درد می کند. فکر کنم اثر ضربه‌ای 
است که از گوشی ربا خوردم. شاید هم مال دویدنی 
باشد که از جسم من بعید بود. مسکن می‌خورم و 
خودم رامی‌خوابانم. هی می‌خوابیدم و هی بیدار 
می‌شدم. کلی هم خواب خوب دیدم. در خوابهایم 
گوشی نبود. ساعت سه صبح بیدار شدم و دیگر 
چقدر میسکال و چقدر مسیج! طولانی ترین مسیج 
را دختری هفده ساله زده بود. دیدم حوصله‌اش را 
ندارم بخوانم. تند تند ورق زدم وبه آخرش رسیدم. 
نوشته بود: الان خیلی از کارهای قبلیم پشیمونم. 
می‌خوام مثل قبلنا باشم که تو اوج بودم. مثل قبل 
همه ازم تعریف کنن و بگن رتبه بر تر آینده... خانوم 
دکتر اینده... لطفا راهنماییم کنین می‌خوام مث 
قبل بشم. تنها امیدم شمایین " 

دیدم نمی‌شود به او توجه نکنم. دست و رویی 
شستم و چای گذاشتم کنارم و مسیج‌ها را خواندم. 
اه دخت رک بیجاره چه تنها و خامی و خودت را 
در جه رنجی انداخته‌ای اما غصه نخور! درستش 
می کنیم. و از روی نوشته‌های او قصه‌ای نوشتم که 
قصه خیلی از دختر های نوجوان و جوان است: 
مادر پر تو از جلو تلویزیون با صدای بلند پرسید: 
پرتوجان؟ چکار می کنی؟ نمیای یه خورده میوه 
بخوری؟ پرتو گفت: درس می‌خونم. امشب 
کارهام 0 | گفت: آفرین دختر 
ممتازم! پرتو گفت مرسی و کتابش را که روی 
زانویش بود. باز کرد. گوشی‌اش لای کتاب بود. 
داشت با یسری چت می کرد. از یک ماه پیش که 
یکی از همکلاسی‌ها وسوسهاش کرد به چت‌روم 
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برود. وارد حرفه چت‌بازی 
شده و روز به‌روز هم از 
ساعتهای درس خواندنش 
کم شده بود. 

پنجم دبستان بود. مجله 
می‌خواند و کمی که بزرگتر 
شد به خودش و مادرش 
می گفت "اين دخترا جه 
احمقن که وارد همجین 
ذردسرهانی فیس گن. او 
درباره کات کا دو 
و دلدادگی‌های مجازی 
آسیبهای فراوانی دیده بودند. مطالب و قصه‌های 
زیادی خوانده بود و افتخارش این بود که اهل جنین 
حماقتهایی نیست. درسش عالی بود. از دبستان 
تاحالا که پیش‌دانش‌گاهی است. هميشه نفر اول 
بوده. فرزانگان درس می‌خواند و امید مدرسه و 
خانواده است که در کنکور پزشکی بالاترین رتبه 
رابیاورد. ولی حالا دارد اف ول می کند. هفته پیش 
در آزمون غیر حضوری یکی از موّسسه‌های کمک 
آموزشی نفر دوم شد. هميشه نفر اول بود. مادرش 
متوجه نشد و بهاو گیر نداد ولی متوجه این شد که 
پرتو گاهی گوشی بازی می کند. گوشی را گرفت و 
خاموشش کرد و گفت: دختر ممتاز من تا بعد از 
کنکور به گوشی نیاز نداره. 

از وقتی که پرتو بی گوشی شد. حس کرد دچار خلا 
شده است. کتاب روی زانویش بود و فکرش پیش 
چت روم بود. فرزاد. احمد. مهندس میری. استاد 
باربد که شاعر بود و حرفهای خوبی بلد بود. دلش 
داشت می‌تر کید. هیچ کس هم قادر نبود روی 
حرف مادرش حرف بزند و گوشی را پس بگیرد. 
ترانه که همکلاسی او بود. پیشنهاد کرد پولهایش را 
جمع کند. وقتی که به اندازه پیش پرداخت گوشی 
ETT‏ 
هر هفته هم پول توجیبی‌اش را به ممد آقا بدهد تا 
قسط‌هایش تمام شود. این ممد اقا نزدیک میدان 
ET‏ تحص موبال اس ره 
lL UN‏ 
گوشی قسطی خوبی خرید. سیمکارت جدیدی هم 
رویش گذاشت. پر تو با التهابی شدید منتظر شد 
شب شود و به بهانه درس خواندن به اتاقش بخزد 
و به اتاق چت برود. 

آن شب خیلی خوش گذشت. استاد باربد 
فی‌البد اهه یک تکه شعر سرود که درباره غیبت 
طولانی پرتو بود. در شعرش گفته بود تا پر توروی 


تو از اینجارفته است /بر تو عشق و محبت ز دل 
ما رفته است:وبرآی برو پیام خضوصی گذاشت 
که بیا از این چت روم برویم به خلوت خودمان و 
باهم بحرفیم و اقرار کرد که در مدتی که پر تو 
غیبت داشت. متوجه شده که او را خیلی دوست 
دارد. پر تو از حرفهای استاد باربد قلقلکش آمد که 
او راسر کار بگذارد و مدتی با اسکل کر دن استاد. 
بخندد و خوش باشد و ان شب در اتاقش زیر 
پوشش درس خواندن تا پاسی پس از نیمه شب 
با باربد چت کرد. باربد بسی عاشق پیشه و غیور 
بود. از پرتو خواست فقط با او چت کند. پر تو قول 
داد که فقط با او باشد اما خودش می‌دانست که 
این قول هیچ پایه و اساسی ندارد چون در همان 
حال که با باربد چت می کرد با دو نفر دیگر هم در 
حال چت بود. چند روز احصوال پر تو همین بود که 
بدینسان گذشت! 

نیم شبی از نیم شبها باربد از پر تو عکس خواست. 
نمیدم. باربد گفت: این نشون میده که به من 
اعتماد نداری. تو به من که استاد باربد هستم و 
همه رو اسمم قسم می خورن» هیچ اعتماد نداری. 
با خودت چی فکر کردی؟ مگه من یه ادم عوام 
و بی کلاس و بی‌سوادم که می‌ترسی عکستو بهم 
بدی؟ تو واقعا فکر می کنی از عکسات سوءاستفاده 
می کنم؟ پرتو توضیح داد که این حسی دخترانه 
است که به دلیل شر می که دارد. نمی تواند عکس 
بدهد. باربد گفت: من این شرم رو قبول دارم 
پس تو هم قبول کن که وقتی که با هم می‌حرفیم. 
اگه تصوری از صورت همدیگه نداشته باشیم. یه 
عاطفه مبهم بین ما شکل می گیره که چون مبهمه. 
خوب نیست. پرتو کمی با خودش کلنجار رفت 
و با خودش گفت باربد بیچاره راست می گوید. او 
استاد است و امکان ندارد سوعاستفاده کند. و یک 


عکس ساده از صور تش برایش فر ستاد. استاد هم 
از خودش چند تاعکس فر ستاد. پر تو عکسها رابه 
ترانه نشان داد. ترانه گفت: "به همه جی شبیهه 
ادراغ رت | 
حس دلسوزی هیچ عاطفه‌ای بهش ندارم. دو سال 
پیش با یه دختری نامزد بوده و می‌فهمه نامزدش 
خائنه. شکست عشقی می خوره و همین طور 
a‏ موه انم ا اس دسا 
همه‌امیدهای عاطفیش به منه. ترانه گفت: گور 
باباش! مگه تو پرستار بیماری‌های عاطفی هستی؟ 
چرابایه پسر آدم‌حسابی دوست نمی‌شی؟ این 
عتیقه چیه که گذاشتی بهت بچسبه!" 

پرتوهمان شب به باربد پیام داد که چون 
درسهایش افت کرده لطفاً کات کنیم. باربد 
گوشی راروی فیلمبرداری گذاشت. یک لگن و 
یک چاقو آورد. دستش راتوی لگن گرفت و چاقو 
راروی مچ دستش فشار داد و گفت: اگه تر کم 
کنی. رگم رو می‌زنم! پرتو گفت: خواهش می کنم 
آرومباش, قول میدم ترکت نکنم.آن شب باری 
درباره عشقی که به پر تودارد. کلی حرف زد و از 
او خواهش کرد که نه تر کش کند نه با کسی وارد 
جت و دوستی شود. پر تو قول داد. باربد گفت: به 
قولست اعتماد نمی کنم. پرتو پر سید: "چکار کنم 
که اعتماد کنی؟ باربد گفت: از جشمای 
برام عکس بفرست تا حالت اعتماد رو توش ببینم." 
پر تو خواسته او را انجام داد و عکس را آنکادر و 
اا فا را جف کرد ویراش دراد بارند 
جوب ارات غ رم ر 
لابد لباس راحتی تنت بوده و نخواستی ببینمت. 
پس معلومه اعتماد نداری. بعد از مقداری بحث 
پرتوعکس کامل رابرايش فرستاد. باربد کلی 
هبجان نشان داد و گفت: 

'تو خیلی خوشگلی. کاش با من ازدواج که 
رابطه آنياوارد فاز جدیدی شد. اما پر تو هنوز 
قصدش اسکل کردن او بود. تصمیم گرفت وانمود 
کند از اینکه خواستگاری کرده. خیلی خوشحال 
است. باربد پرسید: با امکانات مالی من می‌سازی؟ 
من غير از یه خونه فسقلی و یه حقوق کم هیچی 
تداره رنه کفت اضل عسق ات ول رایی 
جورهایی می‌شود به دست آورد. تحمل بی‌پولی 
از تحمل هجران آسان‌تر است. او این حرفهارادر 
تلگرام برای ترانه تعریف می کرد و می‌خندیدند. 
باربد هم روز به‌روز عاشق‌تر می‌شد طوری که اگر 
بی‌توجهی کوچکی از پرتو می‌دید. به رگ زدن 
تهدید می کرد. حتی یک بار که از پر توعکس 
آزادتر ی خواسته بود و پر تو گفته بود نه عکسی 
از مج دستش برای پر تو فرستاد که رگش رازده 
بود. پر تو به التماس افتاد که خودش رااذیت نکند. 
ارد تاکسا رن 
هک ردو و و ار 
قاتل من میشی! پر تو یاد حرفی از ترانه افتاد که 


پرتو که هنوز قصدش اسکل کردن بارید 
بود. تصمیم گرفت وانمود کند از اینکه 
خواسنکاری کرده. خیلی خوشحال 


است. بارید پرسید: "با امکانات مالی من 
می‌سازی؟ من غير از يه خونه فسقلی و 
ەھ مه ۰ "۲ 

به حقوق کم هیچی ندارم. 
باربد آدم احساساتی و هیجان‌زده‌ای است که 
بیفتد. پر تو ناجار باربد رابه رامش دعوت کرد و 
توقع‌های باربد شب به شب بیشتر می‌شد. 
پرتودر برابر خواسته‌های او مقاومت می کرد 
ولی تهدیدهای باربد که خودم رامی کشم و تا 
اخر عمرت عذاب وجدان رهایت نخواهد کرد" 
اسلحه‌ای بود که پر تو رابه تسلیم وادار می کرد .او 
حاضر شد خلاف شان خانواد گی‌اش رفتار کند و با 
بار بد وارد ایکس‌جت شود. باربد قانعش کرده بود 
که چون هورمون‌هایش زیادی فعال هستند و چون 
فقط با دختری که دوستش دارد امکان زدن جنین 
حرفهابی هست. لطفی که پر تو در حقش می کند. 
هیچ گناهی ندارد چون یک شاعر سر گردان و 
زخم‌خورده را به ارامش می‌رساند. پر تو هم به 
خودش گفت ایکس چت اشکالی ندارد چون خودم 
هیچ اشتیاق یا هیجانی ندارم... و اصولا بلد هم نبود. 
باربد به او خط می‌داد که جنین بگو و جنان بگو و 


خآ 


اد ۶اد ماج 
کک 
1S ۶۷ ۷‏ 


وقتی این قسمت از نوشته‌های پر تو را خواندم. 
دلم می‌خواست هر فریادی که از دزد گوشی 
خودم داشتم. سر پدر مادر پر تو بکشم که چرا 
به بهانه درس خواندن. دختر شان را از خودشان 
دور کرده‌اند و چرااز رموزی که دختران نوجوان 
بايد درباره خودشان و پسرها بدانند. چیزی 
بادش نداده‌اند؟ اعصابم را کنترل کردم و بقیه 
آن شبها پرتو مثل کسی که هیپنوتیزم شده باشد. 
برخی از خواهشهای باربد را انجام می‌داد و ضمن 
چت‌ه ای غیراخلاقی, برایش فیلمهایی هم از 
خودش می‌فر ستاد ولی به نکته کوچک و مهمی هم 
حواسش بود و فیلمها و عکسها را از صورت به پایین 
می گرفت. حالا پر تو از نظر درسی موقعیت خوبی 
نداشت. درباره نمره‌هاو رتبه‌هایش به مادرش 
دروغ می گفت. در مدرسه یک تابلو داشتند که 
اسم و عکس دخترهای ممتاز در آن نصب می‌شد. 
عکس پر تو از رتبه اول به رتبه هفتم سقوط کرده 
بود و این فقط به دلیل وجود بارید نبود. او به جت 
کردن معتاد شده بود و با پسرهای دیگری هم چت 
می کرد. یکی از آنها جوانی بود به نام فرشید که 
با پرتو از در درددل وارد شد. پر تو هم سفره دلش 
راباز کرد و گفت: استاد باربد رو می‌شناسی که! 
همون شاعر دیوونه‌هه... گیر داده که عاشقت شد م. 


امن شتا غکس می راد فرشید گت سرا 
مردی که قصدش ازدواج باشه قبل از ازدواج 
از دختر عکس وفیلم و ایکس چت نمی‌خواد." 
و پیشنهاد کرد رک و راست به باربد بگوید برود 
ای ی :ان بحت خد شی رل کات تا 
بحث این شد که فر شید به پر تو اظهار علاقه کر د. 
پرتو هم قرار شد باربد رارد کند. 

عکس فرشید در پروفایلش نشان می‌داد که 
بود. پدرش جوآهرفروشی داشت. بچه تهرون هم 
بود. ترانه به بر تو توصیه کرد که باربد رارها کند و 
دوست فر شید شود. شب بعد فر شید پر سید باربد 
رارد کردی؟ پر تو گفت جر آت ندارم‌از کات کردن 
حرف بزنم. فر شید گفت: پسوردت رو بده تاخود م 
به اسم تو با باربد حرف بزنم. پر تواین پيشنهاد را 
پسندید و پسوردش راداد. فرشید در اینستا گرام 
پرتوبرای باربد پیام فرستاد که می‌خواهم کات 
کنم. بارید مثل همیشه التماس کرد که مرا ت رک 
نکن. فرشید به جای پر تو جوابهای تندی داد و گفت 
او را بلاک خواهد کرد. باربد دیگر پیامی نفر ستاد. 
فرشید به پر تو پیام داد که: 

"شرّ باربد کم شد. فرداشب تو ملاعام اینستا بهت 
تقاضای دوستی میدم. توهم قبول کن. بذار بارید 
بفهمه که دیگه رفتی و مأیوس بشه." 

شب قبل از اينکه فر شید پیام دوستی خود رادر 
اینستای پر تو بگذارد. باربد در خصوصی از پر تو 
خواست تر کش نکند. پر تو از او پرسید: مگر من تو 


رو بلاک نکرده بودم؟ چطور تونستی پیام بدهی؟ - 


باریبد گفت: از عاشق هر کاری برمیاد! پرتو 
جوابش رانداد چون پیام تقاضای دوستی فر شید هم 
رسید و آوخیلی سربع و جلو چشم بارید به تقاضای 
فر شید جواب مت داد . باربد در خصوصی به پر تو 
که از کارت مرن دی | قرف گفت: سا 
می خوای چیکار کنی ؟ فوقش ر گت رو می‌زنی. خب 
بزن! تو هیچوقت برام مهم نبودی. باربد جواب 
چه حرف درشتی به باربد زدی! پر تو پرسید تو از 
کجا می‌دونی؟ چون من آمشب پسوردم رو عوض 
کردم. فرشید گفت "آخه هر پیامی واسه باربد بره 
1 ۱ . 
چیه؟ فرشید جواب نداد اما باربد در خصوصی 
به پرتو گفت: "فرشید راست میگه... هر پیامی که 
بیاد. به دست هر دومون می‌رسه. هر پیامی هم که 
۱ ۲ ۲ و اضر 
بفرستیم. اون یکی هم باخبر ميشه. پرتو گیج شده 
بود. باربد گفت: " آخه فرشید خود من هستم و من 
حالا اونقدر از تو عکس و ایکس‌چت دارم که خیلی 
واسه مدرسهتون. چند نسخه هم واسه فامیلات. 
.۰ ۰ ۳ 5 2 ۲۲ .2 
از رخسار پر تو پرید و کف دستهایش از عرق خیس 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 


لمات دلگ هماو ۳۷۷۱ 
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کور شد کهواره 
گور شد گهواره» آری بنگرید اینک زمین را 
این دهان وا کرده, غران اژدهای سهمگین را 
قریه خواب و کوه بیدار است و هنگام شبیخون 
تا بکوبد بر بساطش, صخره‌های خشم و کین را 
م رگ من یاتوست بی‌شک. آن‌ستون, آن سقف. آنک! 
کاینچنین از ظلمت شب بهره می گیر د کمین را 
مادری آنک به سجده در نماز وحشت خود 
خسته می‌ساید به خاک کود کان خود جبین را 
دخترک خاموش, بهتش برده از تنهایی خود _ 
می کشد بر چشمهای بی‌نگاهی آستین را 
نوعر وسی. خیر ه درآفاق خون آلوده, در جنگ 
می فشارد جامة خونین جفت نازنین را 
باز می‌پرسی که‌هامردند؟می‌گویم که زنده‌ست؟" 
پیرمرد انگار با خود زیرلب می‌موید این را 
دیگری سر می‌دهد غم نالة شکر و شکایت 
تا کجامی ازمایی ای خداء این سرزمین را 
کود کان از خواب این افسانه بیداری ندارند 
با که خواهد گفت مادر قصه‌های دلنشین را؟ 
از تمام قریه. یک تن مانده و دیگر کسی نیست 
تا کشد دست تسلا بر سر. ان تنهاترین را 
مرده چوپان ونی‌اش افتا.. خون آلود. جایی 
خسته در وی می‌نوازد باد آهنگی حزین را 
مسر داح 


خعی ار ۲ الطلاات‌دقدگ 


خوشاغریب وطن باشم وبخوانم غمناک 
کدام قناری گل در گلو 

et‏ داد 

به جنگلی از کنده‌های کبریتی؟ 

6 اغعوش‌سوسن‌ونر گس 
از حنجرة بلبلی 

با گلوی خراشيدة بومی است؟ 

واين گلوی چاک چاک از نوای زهر 
میان خرمن نسرین و رازقی 

چه بخواند 

خوشا غریب وطن باشم و بخوانم زار 
بر همین شوره زار و 


بس! 


~~ 


۰ | * 
۱ وچمهر یک 


کریہ 


همسه 


مه 


بوی گریه دارند 
و مزه‌ای تلخ 
واژه‌هایی که نمی‌دانند 
چراباید کنار هم باشند 
که شاعرش 

| ° 


رضوان ابوترابی "حسرت" 


تو به دریا ریختی و من کماکان ماهی‌ام 
باز هم آی رود. ممنون از همین همرآهی‌ام 
کاروانی تشنه بود و یوسفی در چاه و من 

من: طناپی که فقط شرمنده از کوتاهی‌ام 

تلخ پایان یافت با تو جشن شاهنشاهی‌ام 

ماه با سردی به گوش موج عاشق پيشه گفت 
هر چه از تو دور باشم بیشتر می‌خواهی‌ام 
رام دام و دانه و بامی نخواهد شد دلم 

من کبوتر هم اگر باشم. کبوتر چاهی ام 

کوله بار بسته دارد باز دل دل می کند 

من ولی بااولین پر واز فر دا راهی‌ام 


حسنا محمدزاده 


لیلاج خزان 
من دشت تر ک خورده و سوزان نیازم 
ای ابر به گلبوسة باران بنوازم 
ای کورة خورشید به خشم آمده تا چند 
زیر نفس سینه گدازت بگدازم؟ 
لیلاج خزان, بر گ شقایق ز کفم برد 
اک عشق! دلی مانده مگر باز ببازم ؟ 
در حسرت یک جرعۀ لبخند خمارم 
ای ساقی طناز! به ناز تو بنازم 
برخیز, بگردان قدحی. گر بنشینی 
از روی نیازم. به سبو دست نیازم 
ای لاله لبهای تو آتشزن پرهیز 
ای باغ شکوفای تو گلخانة رازم 
بگذار که در سایة مهرت بنشینم 
تا حجله‌ای از ترمة احساس بسازم 
شبدیزم و زیبندة زنجیر محبت 
سرسلسلةٌ سلسلة سلسله بازم 

حسن اسدی شبدیز" 


بی گرارم 
بغض نشسته در گلویم را 
به سطرهای بی کسی 
وصل کنم 
و تمام دیوانگی هایم را 
گریه کنم 
لحظه‌هایی هست 
که از هر کجاشروع کنم 
باز هم دیر می‌شود 
بی قر ارم 
شبیه زنی 
که بچه‌اش را گم کرده است 

مریم نقوی فرد 


E 
سس‎ 


۲ 
به شیون بر گها 
به قله می ر سم 
و ذرهدره 
تمام می‌شوم 
حمدالله لطفی -ابلام 


هر چه بیشتر اوج گرفت 

پرنده تر باشد 

هر جه بیشتر میوه داد 

بیستر خم شد 

درختی که می‌خواست 

درخت تر باشد 

هنوز جیزهای زیادی هست 
باید اوج بگیرم و 

بار تماشایشان رابه دوش بکشم 
زنی که می‌خواهد 


داغ کرمانشاه 


دلیل این همه غم چیست امروز؟ 
جرا جز آهوماتم نیست امروفز؟ 
بلوچ و فارس, تر ک ولر که باشیم 
زبان گریه‌مان کردی‌ست امروز | 
پریشان گشت خواب نازنینم 
شدم خانه راب ارا 
نخواهد رفت از دل تا که 
غم سرپل ذهاب نازنینم 
مصیبت‌ها جنان با درا مرها ۱ 
که آهاز سینة عالم برانگیخت ‏ 
صدای ناله فرهاد آمد 
به یدق ی اه ۱0 


و 1 ۹ 
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هميشه داغ کر مانشاه با ماست e‏ 

آرش شفاعی 
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# آقای مانی اکبری -تهران 


ای اس 


سر وده‌آید: ۲ ۱ 
a‏ مرآروزی -مفاعیان 
۳ باد آن دم- معا 
با ات ای E‏ 
4 و -مفاء ل٠‏ 
پروانه‌ها نام تو را ۳4 > 3 
۲ ۳ # اقای رضا لدنی -شهر یار 
خش از ده‌تان راباامید در یافت | نا 
بهتر بلدند نی ر رر را ر ر 
۰ : ا خوانیم: 
این سروده‌می تواند تلاشی خجسته باشد ۳ 
یب ۲ ا : رر 
برای‌رسیدن‌به مرزشعر ناب.بازهم بخوانید . سک ۳ 
و تمرین کنید تا قلمتان صیقل بخورد. ۳1 ۳ 
# خانم آمنه حبیبی -چالوس ۲ ابا ۳ ا 
‌ ۰ ۰ د ی د هر هم ج 
دم بانم ورم قافیه می‌ شود. در حالی که شما 2 ا 
7 ۳7 دوباره به باغ بر پیشانی اسمان 
ان رابا جادو و عشق! قافیه کر ده‌اید. هما 
E : ۳‏ برد و من همان 
# خانم صبا مومن زاده -اصفهان ۳۸ ۰ نت ۱ 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: E‏ 
الا سر که بار انت ی فت ا: یا بابهاری که فر دا که برای رسیدن به تو 
ی همنشین دل بارادت بر فت ار باد ۳ رک 
مراروزی مباد آن دم که بی‌یاد توبنشینم که * ۳ ان 
۹ از حر کت نمیا پستم و EA‏ 
/ ۷ : : ژاله صدبقی - رشت 4 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 
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نازنیم؛ خویم! 

ان سان کهدرشت برگ ر(زیسته 
(بد/در عربانی تگرگ ر(زبسته(ید / 
بیچاره‌به‌ماکه زندگی رامردیم / 
ثوشبئت شما که مرگ ر( زیسته (ید! 


بیژن آرژن 

ELLIO OD‏ تب 
خوش به حال درخت! جون درخت باب ر گهای 
خشک و شاخه‌های شکسته باز هم درخت است... 
اما ادم. دلش که بشکند دیگر... 

مهد یه 
شتم معلم املای تو بودم تا دوستت تس 
بگویی؛ دوستت دارم! 


دوست ِ 


مسعود گندمکار 
نه شوق ماندن... نه هراس رفتن... حسابم پاک 
اه با زند گی خط خورده‌ام! 
رضا پنبه کار 
داروی تمام دردهای انسان فقط یک کلمه است؛ 
اسم کوچکش فقط به شر ط اينکه از زبان کسی که 
بايد ای ی این ای 
باشد شد. معجزه می کند ' دوست ستت دارم " 
بر باد رفته 
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری /عاشقان راز 
بر خویش جدامی‌داری / تشنه بادیه راهم به زلالی 
دریاب/به امیدی که در این ره به خدا می‌داری / 
ار تتوروامی‌داری/ تو به تقصیر خود افتادی از این 
در محروم/ از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری 
نادر حیدری 
می‌کنم. تمایلات و اعمالشان راء رفتگر هم با لبخند 
نتیجه افکار و اعمال مردم را جارو زده و می‌دانم. 
تمابلاتشان گاه دور ریختنی. افکارشان گاه ظالمانه 
و اعمالشان گاه کور کورانه است! 
نگین. ن 


۱ آگر ٩‏ اطلاعات‌هفنگس 


کسی هر گز نمی‌داند. جه سازی می‌زند فرداء 
چه می‌دانی تو از امروز. چه می‌دانم من از فردا. 
همین یک لحظه را درب اب. که فر دا قصه‌اش . 
فر داست .. 
سعید لکزی 
ار ۱ ۲۲ 
قلبش را می‌خورد! تنها بخشیدن و گذشتن ع کفابت 
مر میت رها کن خشم درونت راء خاموش کن 
ان تشی که جانت را می‌سوزاند. بایست روبروی 
خودت. دستی دراز کن, غبار نفرت رابشوی و 
بگذار. برود. دور شود چشم بپوشان از خطای 
انکه دلت را آزرده, عاقبت انچه ادمی را از پای 
درمی آورد گذشته اوست. زخمهایی که بر جانها 
نهاده رویاهایی که بر باد داده و حرفهایی که با 
آنها دل شکسته, مادربزر گ چه زیبا می گفت: حال 
دلت را خوب کن و باور کن هر کسی در این دنیا 
نان دلش را می‌خورد 
ستاره 
زلزله ی نداشتنت شتنت به جانم افتاده؛ زیر آوار هزاران 
eT‏ 
نازنین اریا فرد 
معلمم گفت: زند گی راتعریف کن؟ گفتم؛ زند گی 
تعر یف کردنی نیست نیست! ناراحت شد و نمره‌ام راصفر 
داد ... سالها بعد که او رادیدم پیر شده بود و عصا 
به دست راه می‌رفت ۰۰۰ جلو رفتم و گفتم: زند گی 
راتعریف کن! آرام خندیدو گفت؛ نمره‌ات بیست. 
زندگی را باید زیست! 
زهرامترجمی 
خاطره می‌شوی. سالها بعد در عمق خاطراتم سر ک 
می کشی,به روزمر گیهایم,دنيایم رازیر ورومی کنی: 
انگاه می‌نشینی به کناری به حالم لبخند می‌زنی: 
جه بیر حمانه! از خا کستر زمان برمی‌خیزی زبانه 
می کشی ... من» هر روز؛ تو راء با اندوه‌در گلچین 
خاطراتم می‌چینم و در گلدان روی میز می گذارم. 
تا هر روز ... نقطه سر خطهایم تازه شوند! 
تس وان 


AREER 0‏ 
: جوابم رانداد! 
: سر فه ای کن تا بفهمم زنده ای... 


۰ ۰ 
ببپب-آآ 


پدرم دلوایس ایند هی خواهرم است. اما 
حتی یک‌بار هم اتفاق نیفتاده که با هم به 
رستوران بروند. در خیابان قدم بزنند و 
گاهی بلند بلند بخندند. 

خواهرم نگران فشار خون پدرم ۳ 
حتی یک بار هم نشده خواسته هایش رآ به 
lS‏ 
کا 


مادم بافکر خوشبختی من خوابش نمی‌برد. 
اما حتی یک‌بار هم نشده که با من در مورد 


چه چیزی تو را خوشحال می کند؟ 

من با فکر رنج و سختی مادرم از خواب 

تون می‌شوم .اما حتی یک‌بار هم نشده که 
ستش رابگیرم. با او به سینما بر وم با 

از یک‌طرفت در ارت خود 0 برای 

این و آن تنگ می‌شود. از طرف دیگره ۰ وقتی 

به هم می‌رسیم. لال‌مانی می گیریم! 

انگار نیرویی نامرئی. فراتر از ما وجود دارد 

که دهانمان رابسته تا مبادا جیزی در مورد 

اا ا 

راستی چرا؟؟؟ 


ار برای بدست آوردن سول 
مجب_وری دروغ بگویی و فریبکاری 
کنی ‏ تهیدست بمان! 

اگر برای بدست آوردن‌جاه‌ومقامی 
باید چاپلوسی کنی و تملق بگویی. 
از ان چشم بپوش! 

اگربرای آنکه‌مشهورشوی»مجبور 
می شوی مانند دیگران خیانت 
کا رد ی دا 
بگ‌ذار دیگران پیش چشم توبا 
دروغ و فریب ثروتمند شوند. با 
تملق وچاپلوسی شغل های بز ر گی 
رابه دست اورندوباخیانت و 
ار رات با دا 
توگمنام و تهی دست وقانع 
"۳ 

زیرااگر چنین کنی توسرمایه ای 
ES‏ 
آورده ای و آن شرافت است. 
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شکلہای پنہان در تصویر پار ک حفاظت شده حیوانات 
در اینجا یک پار ک حفاظت شده را می بینید که حیوانات مختلفی در محیط 
طبیعی نگهداری می شوند. اما در میان این تصویر زیبا تعدادی شکل دیگر 
نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و 
اسامی شان. انها را در تصویر اصلی بیدا کنید. البته پیدا کر دن این شکلها 
بسیار ساده است و این بار مخصوص کود کان طراحی شده‌اند. در بایان می 
توانید با مراجعه به قسمت پاسخها, جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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است.برای‌یافتن این سوال می بایست نقاط راازشماره‌یک تا ۱۰۰ به‌هم وصل 


هفت اختلاف در تصویر مبلمان خانه 
کنید. موفق باشید. 


در اینجا قسمتی از یک خانه با شومینه کنار آن نشان 


و ظغه اصلی قدر ت ابن است که در خو شسختی دش یکو شد 
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-مثل اینکه همه یادشون رفته که‌اين زن 
بینوا از شونزده سالگی به بعد یه روز خوش هم 
ندیده و حالا باید این حرفا رو بشنوه اون هم از 
جیگر گوشه مردی که خواهان ازدواج باهاشه! 

همه شو که شده بودند و هاج و واج به شیرزاد" 
نگاه می کر دند. کسی حتی فکرش رانمی کرد که 
شیر زاد بخواهد سرزده بیاید و این حرفها را بزند. 

رنگ چهره شیرزاد از خشم سرخ و رگ 
پیشانی‌اش متورم شده بود. تا کسی بخواهد چیزی 
بگوید. شیرزاد رو کرد به پدرم و گفت: اگه 
نمی‌خواین دختر تون رو به من بدین عیبی نداره و 
قبول می کنم. اما تو رو خدایه بار دیگه این دختر 
رو بدبخت نکنین. من تو فاصله‌ای که از راهر و 


دیگه خودتون متوجه شدین که قراره با  #‏ 
دختر تون جطور رفتار بشه ۳ 

پیدابود که بغض دارد گلوی 
شیرزاد رامی‌فشرد. دیگر نتوانست 
به سخن خود ادامه بد هد و با عجله به 
سمت در خروجی راه افتاد. همه مثل 
برق گرفته‌ها سرجای خود نشسته 
بودند. از جایم بر خاستم و با حالتی که 
شبیه به دویدن بود به طرف در خروجی 
راه افتادم و در حالی که با صدای بلند 
تس اه نار 
دارم!اشک می‌ريختم. چند قدمی مانده به در 
خروجی, ناگهان سکندری خوردم و نقش بر زمین 
شدم و دیگر چیزی نفهمیدم... 


اد اد اد 
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هنوز به شانزده سالگی نرسیده بودم که به 
اصرار پدر و مادرم که شیفته مال و منال یک مرد 
۶ساله شده بودند. به عقد او در آمدم. "جواد" 
از دوستان پدرم در بازار بود و چند بار در حوالی 
محل کسب پدرم که تولید و فروش خشکبار بود. 
مرادیده‌بود و سپس مرااز پدرم خواستگاری 
کرد. البته اعتراف می کنم که برق ثروت و زند گی 
پرزرق و برق او من راهم گرفته بود. 

جواد قبلا یک بار ازدواج کر ده بود و همسرش 
راپس از ۲۵ سال زند گی مشتر ک بر اثر بیماری 
از دست داده بود. ثمره ازدواج جواد با همسراولش 
یک دختر و یک بسر بود که دخترش هشت سال 
و پسرش پنج سال از من بزر گتر بودند و طبیعی 
بود که نسبت به من که هم جانشین مادرشان شده 
بودم و هم از هردوی آنها کوچکتر بودم. چه حسی 


داشتند. پدرم به شدت مقروض شده بود و حضور 


١‏ اکر ٩٩‏ /طلاشات‌هفگ 


جواد که از دوستان قدیمی اش بود و خواستگاری 
ناگهانی او از من» باعث شد تا پدرم به یاد استفاده 
از او که از ملاکان و صاحبان تولیدی میوه بود. 
بیفتد و تنها راه راهم این می‌دانست که مرا به عقد 
او دربیاورد. 

من هم خام شده بودم. اما این بزرگتر ها بودند 
که باید وظیفه‌شان را انجام می‌دادند و مرا آگاه 
ره رل سل از 
گفت: زندگی کردن بادو تابجه‌ای که ازت 
بزرگتر هستن و تو قراره نامادری شون بشی خیلی 
سخت و جهنمیه ۲ 

خالهام گاهی توی دلم رابا این حرفها خالی 
می کرد. اما صدای او در مقابل نداهای موافق پدر و 
مادرم که خود رادر شرف نیستی و نابودی میدید ند 


و تنها راه نجات خود را در جواد می‌جستند. قدرتی 
نداشت و سرانجام من با عجله زیاد از طرف پدر و 
مادرم به عقد جواد در آمدم. 

از همان روزهای نخست. زند گی مابا فاجعه 
اغاز شد. دختر و پسر جواد به هیچ عنوان مرا قبول 
نداشتند و هر روز تمسخرم می کر دند. من دختری 
بودم. البته جواد سعی می کرد با خوشرفتاری 
من کافی نبود.خیلی زود شکوه‌ها و شکایتهای من 
اغاز شد. از طر فی غر ولندهای فر زندان جواد روی 
نظر عصبی بسیار تحلیل بر ده بود. نا گهان تغییر 
جواد مرا کود کی لوس وننر تلقی می کرد که 
اماد گی اداره یک زند گی را به عنوان همسر ندارم. 
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خانوادهام در ميان گذشتم 
به شدت مخالفت کردند. پدرم 
می‌گفت: ‏ شیرزاد از مال دندا 
هیچی نداره. خانواده ش هم 
که توی شهرستان زند؟ 


اما من خوب می‌دانستم که حتی اگر می‌خواستم 
هم فرزندان او اجازه نمی‌دادند در کارهای خانه 
دخالت کنم. زند گی در جنین فضایی که پر از دعوا 
و جیغ و داد و فریاد شده بود. واقعا سخت و عذاب 
اور بود. پدرم از فرصت استفاده کرده و خودش 
رااز ورشکستگی نجات داده بود و همین مساله 
هم سبب شده بود که جواد با بی‌انصافی تمام به 
من طعنه بزند و بگوید: تو فقط به خاطر پول بامن 
از دواج کردی که پدرت رو نجات بدی "۲ 

پنج سال آن عذاب و زند گی جهنمی را تحمل 
کردم اما دیگر نتوانستم و بعد از پنج سال, کار ما به 
جدایی کشید. در مورد مهریه هم باز پدرم و جواد 
با هم به توافق رسیدند و من برای همیشه از جواد 

پدرم که کمی عذاب وجدان داشت. بعد از 
جدایی حمایتم کرد و اجازه داد ادامه تحصیل 
بدهم. از انجایی که درس خواندن رادوست 
داشتم با جدیت تمام ادامه دادم و در 


جح بت ا جر 


-توصلاح خودت رو نمی‌دونی 
دخترم.منافع و صلاح پدرت 
و خانوادەت رو رعات 
نمی‌کنی. از 9 ارجا 
که بازاربه, از نظر پرستیزژ 
پدرت و موقعیتش توی 
بازار اهمیت فوق العاده‌ای 
داره. بعدش‌ هم هیچ 
وجه مشترک و سنخیتی 
TT‏ 
شهرستانی که میگی نیست. 
درسته که از ازدواج اولت یه تجربه منفی 
داری اما مطمئن باش که من و پدرت بر 
اساس عقل و منطق همه چیز رو محاسبه می کنیم 
و دلم ون می‌خواد که توی زند گیت بهترینها 
مال توباشها...ترم سوم دانشگاه بودم که متوجه 


شدم شیرزاد به من عاطفه دار د و فقط زمانی که 
آگاه شده من قبلا ازدواج کردم پای پس کشیده 
است. شیرزاد پس از آ گاهی از جدایی من دوباره 
به من نزدیک شد و چند ماه قبل مستقیماً از 
من خواستگاری کرد. واقعیت این بود که من 
هم او راپسندیده‌بودم وپس از ان ازدواج تلخ 
به نظرم می‌توانستم در کنار شیرزاد به آرامش 
برسم.وقتی موضوع رابا خانواده‌ام در میان گذشتم 
به شدت مخالفت کردند. پدرم می گفت: شیرزاد 
از مال دنیا هیچی نداره, خانواده ش هم که توی 
شهرستان زند گی می کنن و پدرش هم کارمند 
ساده‌ای بوده !يدر 9 مادرم سخت مخالف بودند 
و در این میان یکی دیگر از دوستان بازاری پدر 
از من خواستگاری کرد. به محض اینکه ایر ج به 


حاضر بودم تاپایان عمرم ازدواج نکنم اما همسر 
بیست و سه سال با هم اختلاف سنی داشتیم.پدر 
می‌خواستند هرطور شده مرا به ازدواج با ایرج 
مجبور کنند. برای مخالفت با پدر و مادر و پشیمان 
کردن ایرج از درخواست ازدواجش هیچ راهی به 
نظرم نمی رسید جز اینکه از شیر زاد کمک بخواهم. 
از او خواستم روز خواستگاری بی آنکه کسی در 
جریان‌فرار کر مس ۱ 
مابیاید. از برادر کوچکترم هم خواستم که وقتی 
صدای زنگ بلند شد بی آنکه بگوید چه کسی پشت 
NS‏ راباز کند تا ایرج وارد خانه شود... 


ا ا ج 


-مهریه دخترم نباید کمتر از هزار تاسکه طلا 
باشه. دخترم واقعا خانم و کدبانوست. نمونه و 
بی‌همتاست. در ضمن تحصیلات عالیه هم داره 
و روانشناسی خونده...هنوز حرف پدر تمام نشده 
بود که دختر جوان ایرج حرفش راقطع کرد و 
بی‌هیچ مقدمه‌ای با لحن توهین آمیزی گفت: "اه واه 
واه... دختر تون بايد افتخار کنه که قر اره همسر پدر 
من باشه. بعدش هم همچین می گین روانشناس 
که انگار ما دیوونه‌ايم و دختر تون قراره بیاد ما رو 
درمان کنه "!به وضوح متوجه یکه خوردن پدر 
شدم اما به روی خودش نياور د و لبخندی زد. قلبم 
از شدت هیجان توی دهنم می‌زد. صدای زنگ 
ایفون که بلند شد نفسم توی سینه حبس شد. طبق 
قرار قبلی برادر کوچکترم در را باز کرد و در جواب 
پدر که پرسید: کی بود پسرم؟ گفت: یکی از 
دوستام بود با س 9 
به ایرج گفت: بهتره تصمیم بگیرین؛ چون من به 
کمتر از این مهریه راضی نمیشم. این بار تا ایرج 
بخواهد حرفی بزند دخترش جواب داد: دختر تون 
باهزار فیس وافاده‌می‌خواد قاپ پدرم من رو 
بدزده! "و بعد رو کرد به ایرج که کاملا مشخص 
بود خجالت زده شد و گفت: پاشو بریم بابا. جه 
خبره هزار تا سکه؟ نه این دختر لیاقت تو رو داره و 
نه خانواده‌ش ۲ هنوز ایرج جوابی پیدا نکر ده بود که 
ناگهان یک صدای جدید توجه همه را جلب کرد. 
این شیر زاد بود که در آستانه در ورودی ایستاد ح 
وبالحنی جّی و با صدایی بلند که همه بش نوند 
گفت: اما من حاضرم با بیشتر از هزار سکه طلا 
هم از این خانم خواستگاری کنم... 


ا ا ت 


1S ۶۷ ۷ 


شش سال از ازدواج من و شیرزاد 
می گذرد.هنوزهم بعد از این همه سال وقتی 
و آن جلسه خواستگاری می‌افتم. زیر 
لب با خودم می گویم: سرنوشت راه 
خودش رو پیدا می کنه!" آری؛ من و 
شیرزاد واقعا خوشبختیم! 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


سا 


بقیه از صفحه ۳۱ 


× روز پنجم 

صبح که از خواب بیدار می‌شسوم حس عجیبی 
دارم. خواب بابک رادیده‌ام که کبوتری در دستش 
بود و مرابه طرف خود می‌خواند. نمی‌دانم ایا زمان 
مر گم فرا رسیده است که بابک صدایم می کرد و 
یا برای خلاصی‌ام بشارت می‌داد؟ نمی‌توانم این 
تعبیر دوگانه را در ذهنم حلاجی کنم. 

ی رت رآ ال ار ترا 
وا ۱ 
در هیاهو و سر و صدای نفرات عراقی, پریشانی 
موج می‌زند. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده. کاش عربی 
می‌دانستم و می‌فهمیدم چه می گویند و این همه 
هیجان برای جیست ؟! ساعتهای متوالی است که 
غرش تانکها را که از بالای سرم می گذ رند می‌شنوم 
که همچنان سنگر کوچک مرا تهدید به فرو ریختن 
می کنند. ناگهان در میان تاریک و روشنی غروب؛ 
سکوت همه جا را فرامی‌گیرد. دیگر نه تانکی 
رد می‌شود و نه نفربری. صدای گفت و گوی این 
چند روزه از بالای سرم هم دیگر شنیده نمی شود. 
درمانده شده‌ام. چه شده است ؟ ایا نیرروهای عراقی 
آنقدر به سمت خاک ایران جلو رفته‌اند که دیگر 
نیازی به داشستن پایگاه در این جا ندارند؟ يا اتفاق 
دیگری افتاده است؟ 


۱ روز س تاه 
هیاهوی سربازان عراقی هم می‌خوابیدم. بیدار 
مانده‌ام. در سیاهی وظلمات شب چشمانم رابسته‌ام 
مرگ و خاموشی بر زمین پاشیده‌اند. 

سییده دمیده است و از ميان روزنه. نور ضعیف 
راخورده‌ایم. نانی هم تقریبا دیگر نمانده. زخم 
پایم عفونی شده و دردش طاقتم راطاق کرده. 
هذیان ذهنی‌ام شروع شده‌است. با صدایی که 
مر بر کی کی راز ری رای 
پدرم. مادرم» برادران و تنها خواهرم. چه بر سر 
انها خواهد امد؟ خانواده بابک جطور ؟ نامزدش 
نه توان فریاد کشیدن دارم و نه توان حر کت. چند 


خودرو بالای سرم می‌ایستند. ستون نور کوتاه 
شده است. صدای گفت و گوها نزدیکتر می‌شود 
ولی بر خلاف انتظارم کلمات آشنای تر کی و 
فارسی را می‌شنوم. گوش می‌خوابانم. آیا خواب 
می‌بینم؟ یعنی واقعاً اینها ایرانی هستند؟ 
اطمینان پیدا می کنم که اینها نیروهای 
خودی هستند و درمی‌یابم که قیل و قال روز 
گذشته نشانه عقب نشینی نیروهای عراقی بود 
واز ظاهر قضیه برمی آید که این موضع باز به 
دست رزمند گان ایرانی افتاده است. با تمام 
وجود فریاد می‌زنم ولی صدایم در نمی آید و 
جراحت گلویم سر باز می کند و دهانم پر از خون 
سرم را به سمت ستون نور می چ ر خانم و بی صدا 
را ی دا یحی در 
خس بیهوده‌ام راهم محو می کند. می‌دانم اگر 
این فرصت رااز دست بدهم, دیگر همه جیز 
تمام شده است. کبوتر بابک بغ بغو می کند. گویی 
او هم دارد برای نجاتش تلاش می کند. ناگهان 
فکری به ذهنم می‌رسد. نوار سربند بابک را 
از مچم باز می کنم و از انگشتری فیروزه‌اش رد 
می کنم و آن رابه گردن کبوتر می‌بندم و با دستم 
تا جایی که می‌توانم بلندش می کنم و به سمت 
روزن ه می گیرم و در دلم می گویم بیر... بپر که 
رهایی من و تو در پریدن توست. کبوتر با تردید 
بال می‌زند و هنوز دو سه بار پر نزده روی دستم 
این رزمنده‌ه ااز اینجا بروند و دیگر هیچ راه 
نجاتی نداشته باشم. کبوتر را باز به سمت روزنه 
پرتاب می کنم. کبوتر بال می‌زند و بال می‌زند و 
خودش را به روزنه می‌رساند و سایه بالهایش بر 
کف سنگر می‌افتد و بیرون می‌رود. 
صدای گفت و گومی آ ید ویک نوای‌ملکوتی که 2 
اوج می گیرد و روحم را تازه می کند. صدای اذان و 
من اسان ات کار راد رت 
کی ریس ا 
خیرالعمل "و من مثل همیشه که با شنیدن این 
نوای سحرانگیز از خود بی خود می شوم حالم 
د گر گون می‌شږد و دلم می‌لرزد. چهره خندان 
بابک رابه یاد می اورم که کبوترش رادر دستش 
گرفته و به من اشاره‌می کند. نا گهان صدای 
همهمه از بیرون سنگر می‌شنوم: بچه ها... نگاه 
کنید. این کبوتر از این سوراخ بیرون آمد. یک 
انگشتری با نوار به گردنش بسته شده. حتما 
کسی آن رابسته, زود باشید بیایید! و صدای 
تقلای چند نفر را می‌شنوم که دارند آوار روی 
TS‏ آزویمان اس 
زیبا جلوی چشمم نمایان می‌شود و می‌بینم که 
جند رزمنده با جشسمها و لبهای خندان دار ند به 
من نگاه می کنند. 


اطلاعات مقنگ_ هماو ۷ fa‏ 


اسان عاقل از دد گه ی ها 


سیت ده خو د استفاده مشت 


می کند 


دسا 


وحید لشکری 

اب رخی معتقدند مخاطب ترانه‌هاء موسیقی 
ونوع خوان‌دن بابک جهانبخش در حال کاهش 
است. 

همه می توانند انتقاد کنند و حرف زدن راحت 
است. ایستادن روی استیج و چشم در چشم مردم 
خوان دن. دنیای دیگری دارد. الان در نقطه‌ای 
هستم که همه حق دارند درباره من نظر بدهند 
ولی هیچکس جای من نیست.دلیل اینکه سبکم را 
تغییر نمی‌دهم این است که صدایم احساسی است. 
بعضی‌ه | هم می گویند که چراتو کار اجتماعی 
نمی‌خوانی ؟ صدای من برای خواندن کار اجتماعی 
مناسب نیست. 

× در فضایی که ایجاد و بر مخاطب غالب 
شده. احساس خطر نمی کنید؟ 

نه. چون اوضاع این روزهای بازار موسیقی یک 


بابک جهانبخش 


ابه نظرم نگاه تجاری هم نداری! 
فک ر نمی کنم.اگر جایی بسروم بخوانم بلافاصله به 
فلان اجراراچند بستی؟!چون برایم کیفیت کار 
اهمیت دارد. 

لا در بحث ترانه یک نکته جالب برای من 
این است که با برخی برندهای عرصه کلام و 
ترانه تا کنون همکاری نکرده‌ای؟ 

این قضیه به صورت اتفاقی پیش امده است. 
کنم. اما وقتی ترانه‌سرای مطرح ما کار خوبش 
بود ولی آن چه که باید باشد نبود و این یعنی من 
نمی‌خواهم با تو کار کنم. 

× دلیل خاصی داشته است؟ 


اون باز کر في اند زی لی کم 


موسیقی و همچنین بررسی علل حذف بر خی خواننده‌های د هه هشتاد از عر صه رقابت بود. 
حدود یک ساعت و نیم با این خواننده گپ زدیم و بجز این از مباحث دیگر نظیر خواننده‌های 
پرفروش بازار. تغییر سبک. گرایشش به موسیقی سنتی و داستان پیشنهاد باز یگری‌اش در 


سریال "عاشقانه صحبت کردیم. 


ترانه‌سراها هم گسترش پیدا کرده و اصطلاحاً 
هر کدام تیم خودشان رادر میان خواننده‌ها 


نمی‌خوانم یا برای تولد کسی کار ۳ و آهنگسازان دارند. در حالی که من 
تولید نمی کنم. نمی توانم روی اين E‏ به ان عزیز اعتماد کردم و دوست 
موجها سوار شوم کک و رن ۳ ی Rg‏ 
7 ع این است. ِ 7 نسد. 

موس پاپ کی دارو | ددص هی" باشوانندمهای دهه هفتاد 
اگر بخواهید خارج از آن گستره a TE‏ می گویند که ما جاده صاف کن 
کار تولید کنید و متفاوت باشیر ‏ الست دوست ادم تک 3 | بودیم وهمه مشکلات برای ما 
مردم گوش نمىكنند.موسيق ۳۳ بود و خواننده‌های دهه هشتاد به 
پاپ متفاوت بدون مخاطب را چه E‏ بعد هیچ مشکلی ندارند و کارشان 
کسی گوش می کند؟ این نکته را هم YS‏ راحت است. 

باید بگویم که از لحاظ فنی و موسیقی آن خواننده‌ها هم زحمت کشیدند و 


مسیرم را اشتباه نرفته‌ام. این همه قطعه 
منتشر کرده‌ام که همگی حرفه‌ای تولید شده‌اند 
ات وس بای امن اع قود 


ار ۹7 کات کے 


بیراه نگفتند و من حداقل قدردان آنها هستم 
ولی ماجرااین است که خواننده‌های دهه هفتاد ما 
پولشان را در آوردند و سراغ کارهای دیگر رفتند. 
یکی برج ساز و دیگر بیزنس‌من شد و متاسفانه 
بعضی از ان دوستان مقابل خواننده‌های دهه 


بزرگتره ای این کار باید کارهای ریشهای انجام 


می‌دادند. 
خودت غیر از موسیقی کار تجاری دیگری 
نداری ؟ 


گاهی اوقات کارهایی انجام می‌دهم ولی 
موسیقی کار و شغل اصلی من است. از مشاغل 
دیگر می توانم پول بیشتر در بیاورم اما موسیقی را 
از دست می‌دهم. 

(موسیقی سنتی گوش می کنی؟ _ 

مو ار هداق سكي واش تما سرام 
موسیقی سنتی می‌رفتم. کارهای همایون شجریان. 
سینا سرلک و سالار عقیلی را دنبال می کنم و ارادت 
ویژه‌ای هم نسبت به استاد محمدرضا شجریان 
دارم. موسیقی سنتی ما 


کلاً یک سر 
و گردن از هر لحاظ 
بالاتر است. نشان شوالیه نشان کمی نیست ولی 
به استاد بز رگ موسیقی سنتی یعنی آقای "شهرام 
ناظری " اهدا شده است. مسأله این است که ما 
استاد بز رگ موسیقی پاپ نداریم. در موسیقی 
سنتی استاد شسجربان با استاد علیزاده و استاد 
ناظری راداریم که داخل کشور هستند و همه از 
آنها چیزهای زیادی یاد می گیرند. 

ین روزها موسیقی تلفیقی از لحاظ جذب 
مخاطب به رقیب جدی موسیقی پاپ تبدیل 
شده. 

اگر موسیقی تلفیقی رقیب پاپ شده به دلیل نگاه 
مثبت اهالی پاپ است. چون آن دوستان از موسیقی 
پاپ برای خودشان برداشته‌اند و موسیقی آنها 


جذاب شده است به همین دلیل اهالی پاپ بیشتر 
مهمان‌نوازی کرده‌اند. گوش مردم از موسیقی پاپ 
پر است و کارهای تلفیقی برایشان طعم و ذائقه 
جدید است. خاویار همیشه خاویار است فلافل و 
بندری همیشه فلافل و بندری است! (خنده) من 
دوست دارم ما کارونی را با سماق بخورم اما مهم 
این است که ذات غذا همان ما کارونی است. در 
نهایت به نظرم همه چیز دوباره به اصل 
خودش باز می گردد.بعید نیست چند 
وقت دیگر کار راک بشنویم که ۲ 
وسط ان چهچهه سنتی و پایانش ۱۷۲ 
تنظیم‌هاوس باشد! (خنده) همه 
کار انجام می‌دهیم تا مخاطب 
اا ی ا 
هم خوب نیست و یک مقدار 
خودمان باید ترمز کنیم. همه 
رانمی‌توانید راضی کند به 
همین دلیل اگر من بخواهم کار 
تلفیقی انجام بدهم صرفاً در حد 
یک ناخنک زدن است. 

× به نظر می‌رسد رابطه‌ات با 
تلویزیون چندان خوب نیست. 

رابطه من با تلویزیون خوب است. اگر 
آنها به ما لطمه نزنند قدردانشان هستیم! مخاطب 
GE‏ مت وی سا کت 
و درباره برخی تولید کنند گان بر نامه‌ها صحبت 
می کنم. داستانی که وجود دارد این است که 
می‌گویند شسما به بر نامه ما بیایید. باعشق و تلاش 
بقیه برنامه‌های خودمان رالغو می کنیم و به آن 
برنامه تلویزیونی می‌رویم و می‌گویند که مثلاً یک 
ویدتومی‌خواهیم از شما بسازيم . ویدئورأامی‌سازند 
یه ۱ مارا ی ان 
کر ده‌اند! بعد می گویید پخش نکنید و من به عنوان 
مهمان به برنامه شمامی آیم امادوست عزیزمان 
گوشی تلفنش را خاموش می کند و آن ویدئو را 
نمی کا سی مر اھا ات همم نا 
می آید و باید خرابکاری آنها را با چند کار جبران 
کنید چون سطحتان را تغییر می‌دهند.حتی حق و 
حقوق مادی و معنوی آن اثر هم داده نشد. امسال 
عید هم یک آهنگ دیگر برای تلویزیون داشستم 
که حق و حقوق مادی و معنوی‌اش داده‌نشد. ان 
کار هوکش کار اسے ر امه ساخت ۵ ب 
عنوان بهترین تیتر اژ نوروز امسال انتخاب شد. 
هیچ جوابی هم نداشتند و من و آقای خانزاده آنقدر 
سطح پایین نیسستیم که بخواهیم به خاطر مسائل 
مادی دعوا کنیم. من فقط سوالم این است که ان 
تهیه کنن ده خودش خجالت نمی کشد که پس از 
هت مات ار مال الی ج عر فی 
هم نکرد؟ ما همه دستمزدهای عوامل آن کار را 
خودمان پرداخت کردیم. ولی مسأله بی‌احترامی 
است و ای کاش می گفتند که ما به مشکل خوردیم 


و پول نداریم! اما با این حر کتها نهایت بی‌احترامی را 
می کنند. من دو سه تجربه بد در تلویزیون داشتم و 
به همین دلیل زیاد درگیر تلویزیون نمی‌شوم. 
(برای همین است که در این سالها فقط دو 
یاسه تیتراژ در تلویزیون داشتی؟ 
اگر بخواهید ‏ ۱[ 
کنید. جرا باید سازند گان بر نامه‌های تلویزیونی 
بابت اجرای تیتراز از خواننده پول هم 
بگیرند؟ جرا خواننده‌های ما بابت 
خوان دن تیتر آژها پول می‌دهند ؟ 
دوستان دیگر یول داده‌اند و 
همه رابد عادت کرده‌اند و 
آقای تهیه کنن ده می گوید 
که فلانی برای اجرای تیتراژ 
پول هم می‌دهد حالا تو بابک 
جهانبخش هستی که باش! 
(خنده) نکته بد دیگر هم 
این است که بعضی‌ها بابت 
تیتراژهای تلویزیونی دلالی 
می کنند.صدا و سیما متا سفانه 
جنین اجازه‌ای راداده و اگر جلوی 
این روند را نگیرد خودش ضربه 
می‌خورد. چون هنرمندانی که سطحی 
در میان مخاطبان دارند با این رسانه همکاری 
نمی کنند و مخاطب رااز دست می‌دهند. قلا همه 
چیز خوب بود ولی برخی عزی زان روندها خراب 
کردند. این ارزان‌فروشی که عنوان کردم 
صرفاً شام تیترا نیست چون برخی ۵ 
دوستان عزیز در کنسر تهای خارجی ۱ 
ارزان فروشی می کنند. راه خراب ‏ | 
می‌شود و تهیه کننده‌های خارج 
از کتسورافکرمی گنت که باندبول 
هم بگیرند. یک بخش از هر چیزی: 
تجارت و بخش دیگر هم جایگاه ۱ = 
است . شماباید جایگاه ,77 3 


متوجه شوید که ادما ا 
تفاوت دارند. سر 

در حال حاضر 
به مسوازات صدا و ۳ 
سیما یک رسانه ‏ . 


EF ۷ 


لژ 


خانگی رودق 


در این رسانه کار 


می‌خوانند هم تقریب 
همگی موفق می‌شوند. از 


جمله محسن چاوشی, فرزاد فرزین و فریدون 
اسرایی پیشنهادی برای این عرصه نداشتی؟ 

به نظر من خواننده‌های شبکه نمایش خانگی 
کارهای خوبی تولید می کنند و در این رسانه 
فیلمهای خوبی هم دیدم. قسمت اول سریال 
شهرزاد جذاب تر بود و این مجموعه را دوست 
دارم.اصولا فیلم‌هایی را که داستانشان در قدیم 
است دوست دارم. یکی از حسرتهای من این است 
که چرادر قدیم به دنی‌انیامدم و این زمان از دنیا 
نصیبم شد! چون با پیشر فت تکنولوژی احساس در 
دنیا کاهش پیدا می‌کند. همچنین پیشنهاد بازی 
در سربال عاشقانه به من داده شده بود. البته از 
طریق آقای منوچهر هادی نبود و خودم نرفتم و 
ریسک نکردم. 

× چرا؟ 

حر ادها فر ای رال د را 
استفاده تبلیغاتی است و نقش خوبی به خواننده‌ها 
نمی‌دهند. به این تر تیب می‌ روید می‌بینید که شان 
و منزلت شما پایین می‌آید. من ترجیح می‌دهم 
خواننده بمانم. 

× یعنی دوست داری یک نقش خاص یانقش 
اول داشته باشی؟ 

اگر روزی بخواهم وارد عرصه بازیگری شوم. 
نقش خواننده را بازی نمی کنم. دوست دارم قبل 
از ورود به بازیگری, دوره ببینم. فیلم سینمایی پر 
پرواز اوج این داستان بود و شادمهر عقیلی به 
موقع وارد بازیگری شد و این کار را انجام داد. به 
خدا ده فیلم به من پيشنهاد شده و گفته‌اند 
در همه این کارها نقش خواننده را داشته 
باش! (خنده) 

(به عنوان سوال آخر. می‌خواهم بدانم 
| ۶ دوست داری پسرت ار تا خواننده شود؟ 
۱ کرو یی ی وی وم 
سے کنم. تنهاچیزی که از 
صمیم‌قلب‌می‌خواهم‌این 
امیت که | وتا تفر وف 
نشود. دوست دارم 
اگر مشهور می‌شود 
مثلآً در پزشکی 
مشهور شود چون 
شهرت خوانندگی 
و هنر و سینما 
| خودت رااز خودت می‌گیرد 
و مریضی‌های روحی به تو 
اضافه می کند. اگر آن آدم 
جنبه نداشته باشد پس از 
یکی دو سال می‌تواند 
ار بیمار شود. نوسان در 
| شهرت وجود دارد و 
همیشه در تیررس و 
مقایسه و قضاوت هستی. 


صات نک ها ۱۳/۱۷۱ 
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2 ۰ ۵ ۰ 
علی کیانی موحد 

هنگامی که نام تهمینه میلانی به عنوان کار گردان یک فیلم شنیده 
می‌شود. مخاطب می‌داند که نه با یک فیلم فمنیستی که با یک فیلم ضد 
مرد طرف است! سالها است که تهمینه میلانی در قالب یک فعال اجتماعی 
زنان خود رامطرح کرده و اثارش روز به روز فمنیستی تر می‌شوند. 
اخرین ساخته میلانی که هنوز روی پر ده‌سینماست. ملی و راههای 
نرفته اش "نام دارد. فیلمی که فروش خوبی هم در گیشه داشته و به 

واسطه نام کار گر دانش. استقبال خوبی از اه 


داستان فیلم درباره دختری ساده. از خانواده‌ای بسته با باز یگر ی ماهور 
الوند است. ماهور, دختر کار گردان مطرح سینمای ایران یعنی سیروس 
الوند است که دو سالی می‌شود به صورت جدی وارد دنیای بازیگری شده 
و ار تور رت ات بل بر اما 
است که از کتک خوردنها و به اصطلاح گیر دادنهای بیش از حد برادر 
بزرگترش خسته شده و به همین دلیل پس از آشنایی با برادر دوستش علی 
رغم مخالفت خانواده.به پیشنهاد از دواج او جواب مثبت می‌دهد. میلاد کی 
مرام» بازیگر نقش سیامک است. همانطور که تهمینه میلانی به فیلمسازی 
ضد مرد مشپور شده. کی مرام هم مد تهاست در یک کلیشه خاص فرو 
رفته: جوانی بی‌اعصاب که هميشه دنبال دعواست و نمی تواند بر خشم خود 
غلبه کند! کلیشهای که مدتها از حامد بهداد مشاهده کر دیم. امروز به کی 
مرام رسیده. سیامک جوانی است که با یک نگاه عاشق ماهور می‌شود و از 
خواهرش می خواهد که انهاراباهم اشنا کند. السافیر وز اذر هم که پای 
ثابت تمام فیلمهای خاله‌اش هست. چه نقش اول و چه مثل "ملی نقش 
مکمل ایفا کرده است. به نظر می‌رسد اگر میلانی فیلمی نسازد. فیر وز آذر 
هم برای ادامه بازیگری دجار مشکل خواهد شد. "ملی از کود کی از پدرش 
وبرادرش کتک می‌خورده و برای فرار از خانه‌ای که به آن "دیوانه خانه" 
می گوید. به اولین خواستگار بله گفته و فرار کرده. جالب آنکه با شناخت 
دقیق از برادرش. تصمیم می گیرد "ملی را برای او خواستگاری کند. 

داستانی پر از تناقض 

از همان روز عر وسی رفتار سیامک به یکباره تغییر کر ده و از جوانی عاشق 
پیشه و مدرن به فردی سادیستی و عصبی تبدیل می‌شود! کار گردان هیچ 
وقت دلیل این تغییر ناگهانی مشخص نکر د! پس از مدتی "ملی " مجبور به 
خانه نشینی می‌شود و با هر اشتباهی از همسرش کتک می‌خورد و سکوت 
می کند! کتک می خورد و می‌ایستدا! کتک می‌خورد و حامله می‌شود! کتک 
می‌خورد و بچه‌اش سقط می شود! داستان کل فیلم پیر آمون کتک زدنهای 
سیامک می‌جر خد و دیگر از خانواده غير تی دختر خبری نیست که از او 


۱ آثر ٩‏ اطلاعات‌هقگ 


0 


کی به آخرون سافاه مین یلاش 


دفاع کنند. خانواده دختر اتفاقاً معتقدند حتما اتفاقی افتاده که دخترشان کتک 
می‌خورد! حتی وقتی دختر در بیمارستان بستری می‌شود و پس از تر خیص 
تقاضای طلاق می کند. خانواده می گویند طلاق نگیر. قول می دهیم سیامک 
است و 
برحسب اتفاق سیامک فکر می کند 'ملی ' به او خیانت کرده به همین دلیل او 
را به بیابانهای اطراف تهران می‌برد که بکشد اما "ملی" با قفل فرمان ضر به‌ای 
به سیامک زده و پس از کشتن او سوار قطار شده و با خوردن قر ص خود کشی 
می کند اما مشاوری که از اواسط فیلم تنها صدای او را شنیدیم می‌تواند او 
رانجات دهد و فیلم به پایان می‌رسد.به نظر می‌رسید تهمینه میلانی تنها 
می‌خواسته یک فیلم بسازد. یک فیلم که باز قرار است زنان در ان مظلوم و 
قربانی به نظر آیند. بازیهای بازیگران به شدت ضعیف است. بویژه در اوایل 
فیلم. بازی به شدت اغراق آمیز ماهور الوند در ابتدای فیلم مخاطب را پس 
می‌زند. از سوی دیگر میلاد کی مرام تماشاگر رایاد فیلم مستانه می‌اندازد. 
فیلمی که او در آنجا هم یک جوان سادیستی عاشق بود! انگار سکانس به 
سکانس آن نقش رادر "ملی " تکرار کرده و نخواسته به کلیشهاش دست 
بزند.سوژه داستان هم بسیار قدیمی است. دیگر امروز خبری از این مدل کتک 
زدنهاو سکوت کردنهاانیست.اگر هم باشد آنقدر زیاد نیست که بخواهد 
دست مايه کار گردانی اجتماعی ساز شود! شاید اگر اواسط دهه هفتاد و حتی 
اوایل دهه هشتاد چنین فیلمی ساخته می رد داستانش سار باوریذ یر تر 
بود تا امر وز. 

نگاهی دیگر به "ملی" 

روایت داستان هم سرشار از مشکل و خلا است. خرده داستانهایی که 
میلانی برای پیش برد خط کلی فیلم در نظر گرفته, آنقدر کشش و جذابیت 
ری هایس ترفد مار سے بے عن تا زب 
این فکر می کند که چه زمانی قرار است فیلم به اتمام برسد ؟!یکی از دوستان 
خوب من که سالها برای رادیو نویسند گی کرده و خود منتقدی خوب است. 
یادداشتی کوتاهبرایم نوشت که مکمل این یادداشت شد. نگاه م ژگان افروزی 
به فیلم "ملی و راههای نرفته اش " را در انتهای این نقد. می‌خوانیم: 

"به نظر می‌رسد که سر کار خانم میلاتی فقط یک سوژه مثل "مَل ی "دیده 
است و تصمیم گرفته فیلم سینمایی بسازد. مردهایی مثل سیامک بیمار تر 
از این حر فهاهستند که زنی که سر راهشان قرار می گیر د بتواند از دستشان 
خیلی از این افر اد دچار اختلال سایکوتیک هستند و مبتلایان به این اختلال 
بسیار باهوشند و خطر نا ک. سیامک در مر حله رسیدن به اختلال سایکوتیک 
بود. مردهایی مثل سیامک به گونه‌ای همسرانشان را زندانی می کنند که او 
نمی تواند از فردی کمک بگیرد. حتی نمی‌تواند مشکلش را برای دیگران بیان 
کند چرا که با هیچکس اجازه رفت و آمد ندارد. یک اسیر تمام عیار. اما در این 
فیلم ملی ' موبایل دارد و بیرون رفتن با خواهر شوهری که قوانین خانواده 
رازیر پا گذاشته. جز کارهای روزمره‌اش شده اینها فقط قصه‌هایی است 
که میلانی برای رسیدن به نتیجه مطلوبش کنار هم می‌چیند و واقعیت چیز 
دیگری است. آقای رئیسی به عنوان مدد کار با ملی "حرف می‌زد. در حرفه 
مدد کاری باید تمام مدت در دسترس مددجو بود. ولی حکم قتل مشخص 
است و یک مدد کار به قاتل چه باید بگوید؟ اخرش اقای رتیسی امد و همه 
چیز را حل کرد. در حالی که رضایت یا عدم رضایت خانواده مقتول هیچ اعتبار 
حقوقی نداشت و پیام نهایی فیلم این بود: اگر زنی تحت فشار و آسیب بود. 
می‌تواند با خیال راحت شوهرش را بکشد و قانون هم کمکش می کند! " 


به قلم خسرو سینایی 


مطبوعات سینمایی چون هميشه تر جیح دادند 
ا ا پڪ / 
مثل بقیه فیلم هايم درمورد شوت هم 
چندان به خود زحمت ندهند و گویی جنین آثری 
دو جمله‌ای اینجا و آنجا و در حدود ده سال پیش 
پاریس نمایش داده شد اما باز هم آمرنیه هده 
فر اموش شد و درایران خبری از مستند من نبود! 
گاهی احساس می کنم گویی عمدی در کار هست 
که مردم دنیا از انسان دوستی و مهمان نوازی 

فقط یک بار دو سه خط نوشته درباره مرثیه 
گمشده در پانویس یک کتاب, اشک رادر چشمانم 
جمع کرد. کتاب "شاهنامه آخرش خوش است" 
نوشته استاد باستانی پاریزی. پانویس صفحه 
را درباره آوار گان لهستانی دید و آن وقت 
در انی باب تفکر کردا این اثر از شاهکارهای 
فیلمسازی مستند روز کار ماست ومن ان رادر 
سفارت واتیکان در ایران مشاهده کردم." برای 
من همین چند جمله جوابگوی سالهایی است که با 
آمرنیه گمشده زندگی کرده‌ام. 

نزدیک به یک دهه گذشت تااینکه د 

نزدیک به یک دهه گذن تا اینکه در سال 
شده بودند. به ایران آمدند. کلیسای کاتولیکها از 
من خواست که به هر یک از این افر اد. نسخه‌ای از 
فیلم "مرثیه گمشده به عنوان یاد گاری داده شود. 
به انها گفتم چرابه من مراجعه کردید؟ فیلم در 
همکاری نکر دند و به همین دلیل از شما می خواهیم 
کنید تا به این مهمانها بدهیم. 
روی ویدیو کاست کپی کردم. در حالی که کیفیت 


وایتیازچکونکی درافت اشان‌ویژه کشورادستن 


مر لسیه ؟ گمښشده 


خلاصه قسمت قبل: سرانجام پس از حدود دو دهه 
فیلم مستند لهستانیها به نام 'مرثیه گمشده" با سختیهای 
فراوان از جمله گم شدن نگاتیوها تا صداگذاری 
ضعیف. آماده اکران شد همچنین اما تلویزیون 
علاقه‌ای به پخش آن نداشت و تنها یکی دوبار این 
مستند خسروسینایی در محافلی کوچک اکران شد و... 


به شدت از این کادو استقبال کر دند و ان رابا 
خود به کشورش ان بر دند و نمی‌دانم کدام یک 
نسخه‌های مرنیه گمشده به لخ کاچینسکی" 
رییس جمهور وقت لهستان رسید و وی هم آن 
رابا علاقه فراوان مشاهده و دستور جالبی صادر 
کرده بود. 

سال ۰۹ ۰ از من درخواست کردند در 
فستیوال فیلمی در لهستان حضور داشته باشم. 
باتعجب به دعوت کنند گان گفتم چرامن؟!من 
که فیلمی برای شما آماده نکر ده‌ام! گفتند شما 
مهمان ویژه فستیوال هستید. دلیل دعوت را 
پرسیدم و گفتند که رییس جمهور از دیدن 
مستند شما بسیار خوشحال شده و سال ۰۸ ۰ ۲ 
به خاطر این فیلم نشان شوالیه جمهوری 
لهستان رابرای شما در نظر گر فته است. شما به 
عنوان مهمان ویژه به این فستیوال دعوت شده‌اید 
من هم با خوشحالی به لهستان رفته و نشان شوالیه 
مشتر کی با لهستانیها بسازیم و نقش اول آن بر 

۱ س ۱ 

عهده عزت الله انتظامی بود. هر جند ماجرای 
برای خود داستانی مجزاست چون امروز حدود 
یک دهه از تفاهم نامه ما گذشته و هنوز خبری از 
نشان افتخار هنرمند را به خاطر مستند مرئیه 
گمشده به من اعطا کرد و یکی از مستندسازان 
لهستانی. فیلمی مستند درباره جگونگی ساخت 
آمرنیه گمشده از من ساخت. در حال حاضر 
هم کپی‌هایی از این فیلم در کتابخانه‌های مهم 
و مرح جهان وجود دارد و مردم برای دیدن 
آمرثیه گمشده" به آن رجوع می کنند. 

ظاهر ا که به ز حمتش می‌ارزبد! 


اکذر چهره‌های مطرح دنبای ۲ 
این موصوع پر داحتند که بجسشبایی 
تصاویر آنہا را باهم مرور می‌کنیم. 


بانوان سینماء. کتایون ریاحی و افسانه بایگان به استان 
مردم زلزله زده باشند. 


مربلا زارعی هم خود را به چادر زلزله زدگان رساند 
تا کمک‌های نقدی و غیرنقدی‌اش را مستقیم به 
انها برساند 


I 8 


فعالبت نگار عابدی. پرستو گلستانی و فرهاد قائمیان 
در لباس هلال احمر در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه. 
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نیکی کریمی که خودش در لندن است. کانتینر 
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9 امام حس عسگر ی(ع) 


آیا می‌دانید افراد نابینا چه چیزی را در برابر چشمان خود می‌بینند ؟ 

شاید شما نیز مانند بسیاری از افرادی که بینایی طبیعی دارند بارها از خود پرسیده 
باشید که افراد نابینا چه چیزی رادر برابر چشمان خود می‌بینند و از طرف دیگر نیز 
افر اد نابینا از خود می پر سند که آ یا تصورات آنها و آن چیزی که در برابر چشمانشان 


دارند بادیگر افراد تفاوت دار د؟! هیچ جواب یکسانی برای این سوالات وجود ندارد 
زیرا درجات مختلفی از نابینایی وجود دارد. علاوه بر این از آن جایی که "دیدن" 
اطلاعات بر عهده مغز است. مهمترین نکته این خواهد بود که آیا شخص از همان 


ابتدا نابینا بوده یا سابقه دیدن داشته است. 


نابینا از بدو تولد 
ساموئل. که نابینا به دنیا امده‌است این تصور 
راکه افراد نابینا همه چیز راسیاه می‌بینند. نادرست 
می خواند زیرامی گوید. چنین فردی هیچ تجربه‌ای 
وی می‌گوید: هیچ چیزی وجود ندارد . برای 
را ببندید و از چشم دیگر برای تمر کز روی یک 
چیز استفاده کنید. چشم بسته چه می‌بیند ؟ هیچ. 
یک روش دیگر این است که بگوییم ارنج شما چه 

کسانی که بینابی خود رااز دست داده‌اند 
افر ادی که بینایی خود رااز دست داده‌اند تجربیات 


بسیار متفاوتی دارند. بر خی می گویند تاریکی مطلق 
در برابر جشمان | نهاست. مانند اینکه در یک غار 
تاریک هستند. 

تصویری روشنی را مشاهده می کنند که می تواند 
از شکل ظاهری اشیا نشأت گرفته باشد یا شکلها و 
رنگهای بسیار ناواضح و ذرات نورانی. 

علاوه بر نابینایی مطلق, نابینایی عملکر دی نیز وجود 
دارد که تعاریف متفاوتی برای آن تعیین شده است. 
نوع دیگری نیز از نابینایی وجود دارد که در 


گر ٩‏ اطلغات‌مقگ 
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انراد ناییشاجه می‌دسنند! 


آ ن ص اتا ی رک وائ ے ادرا فی مد را 
کرت یر رو انا با ارد ای ارادم 
است رنگها را تشخیص دهند يا اقراد و اشیا را در 
فاضه‌ای غاص فص مد یراق ال م بان 
انگشتهایشان را در مقابل صورت قرار بدهند و 
بشمارند. در مواردی نیز ممکن است در ک رنگها 
از بین برود یا تمام بینایی مات و غیر قابل تشخیص 
باشد که در افر اد مختلف شدت ان متفاوت است. 
برای مثال برخی نورهای نتونی را می‌بینند که 
همواره در حال چرخش و روشن است و رنگ آنها 
مرتباً تغییر می کند. 

درک بسیار کم 
اشخاصی هم هستند که درک بصری ناچیزی 
دارند. اما نمی‌توانند تصاویر واضحی را در ذهنشان 


کل ده برای مال این انراد واد کد 
دید تونلی 

دراین افراد.دیدمی تواندنسبتاطبیعی باشد ویانباشد. 

اما تنهادر یک شعاع خاص دید طبیعی خواهد بود. 
ایا نابینا در رویاها چیزی می‌بینند ؟ 

کے که ایا به و فا | موه خر اب می قد اما این 

رویاو خواب شامل تصاویر نمی‌شود. این رویاها 

وها مر مقا ورا خا سات اد از طرف گر 

اگر شخصی بینایی داشته و به هر دلیلی آن رااز 

ومست دهد خوابهای اوھ قوانتد شامل تاور 


نیز باشند. افرادی که دارای دید ناقص هستند نیز 
کے اور ر 

شکل ظاهری اشيا در رویا به نوع تاریخچه نابینایی 
وابسته‌است. در اغلب موارد دید در رویاها با 
گستره‌ای از جیزهایی که فر د در طول زند گی خود 
دید و قال ماب جع یرای هال کسی کون 
کوررنگی مبتلاست ناگهان رنگهای تازه‌ای رادر 
وتا فاص ساب بادر 
طول زمان کاهش یافته می‌توانند به همان وضوح 
روزهای اول خواب ببینند یا مانند شرایط کنونی 
خوابهایشان حاوی تصاویر مبهم و مات باشد. 
افرادی که از لنزهای اصلاحی استفاده می کنند نیز 
تجربه مشابهی خواهند داشت. 

در ک نور به شیوه غیر بصری 


نکته جالب این است که بر خی از افرادی که کاملاً 
نابینا هستند می‌توانند نور را به صورت غیر بصری 
درک کنند. 

محققان سلولهای ویژه‌ای را کشف کرده‌اند که 
سلولهای R6‏ انامیدە می‌ شوند و در چشم 
موش وانسان یافت می‌شوند. این سلولها در 
رشته‌های عصبی که سیگنالهای بینایی را از شبکیه 
به مغز منتقل می کنند. وجود دارند. این سلولها در 
واقع نور رادرک می کنند. اما در دیدن این نورها 
ابرق دار :ار این روا کر ناا نها نکسم 
نیز توانایی بالقوه دیدن نور را داشته باشد. می تواند 
رو ای و اک رادرک کر 


تعبیر خواب 


خوابگزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی 

خواب یا پیام‌های خود رابااسمس س“ ار 

بفرستند. & 
یس هند تاه 


مراد تباشیری. ۲ ساله, مجرد. استاد دانشگاه, تهران 


من انسانی بسیبار جدی و متفکر هستم و از اعمال لغو و يموده گریزان هستم. 
عمرم رادر راه تحصیل علم سپری کردهام و حتی از خانواده,بدری وملدری هم 
منرزوی شدهام تافیض بیشتری از علم و کار برم. تا کنون‌هم باهیچ خانمی دوست 
شوددام. ادنچار اعر ض کر دم تاشناختی داشته داشبد. هفته .پیش خواب ددم 
در کافی شابی هستم که نزدییک دفتر من است. البته در ییداری هر گر به جنین 
اما کنی نر ددنمی کنم. در خوایم لباس راحتی خانه تنم‌بود. جلو من بک لیوان خیلی 
خیلی دزر گ بود که توش چیر غلبظی بود. آن را گارسن کافی شاپ در ایم آورد 
که دختر ی حوان و خوش سیمانود. اس راحتی خاله بوشیده بود. ,بر سید م این 

چیه؟ گفت معجون مخصوصبعد خودش ر ودر ویم نشست و گفت یادازی کنیم 
9 ری تابر سید بس چند 
تا؟ گفتم از نظر حقوقی بابد رویشبحت کنیم تابدانيم جند تا آن دختر اخم کرد 
ور فت.ببدار شدم. این خواب رامی توانید جاپ کنید چون کسی گمان نمی‌بردمن 
آن رادیده داشم. مشخصات راهم عوض نکنید جون خودم عوضص کر ددام. 

تج > این خواب مستقیماً به یکی از غریزه‌های اصلی شما اشاره می کند: 
نی از به جفت. خداوند همه موجودات زنده را جفت آفریده‌مگر چیزهایی مثل 


سهده سکر 
مهری بابابی. ۵۲ ساله. ببوه. شاغل. کر مانشاه 

,بعد از زار له خواب دیدم خانه‌ام هیچ آسیبی ندیده در یداری هم آسیب 
ندید فقط وقتی که همه چیز می لر زبد. یک ارچ آب بلوری دارم که داشت از 
روی کایینت می‌افتاد ولی آن را گر فتم. در خوابم خانه‌های مر دم رامی‌دیدم 
که خر اب شده‌بودند. خانه خواهرم راهم ددم خاک خالی شدهبود. خودش 
وبچه‌هایش و شوهر ش روی خاک نشسته‌بودند و صبحانه می خور دند. همانجا 
روگ خاک سحده شکر کر دم که خانه‌من سالم مانده. وقتی ببدار شدم. حس 
کر دم دنم گر فته. 

یبر این خواب می گوید به دلایلی که باید بررسی شود. شمااز 
فامیل و دوستان منزوی شده‌اید وازاینکه تنها هستید. دلگیرید. گمان کنم 


هشره‌ای که عقاب شد 
محمد میلانی. ۲۰ ساله. دانشجو. مشهد 

خواب دید م یک کیو تر لب بنحر هام نشست. اولش کمی نگر ان بود ولی زود 
رام و داخل شد. بهاو تعارف گر دم روی مې نشیند. ښول کر د و نشست. بک 
شاخه گل سرح داشتم. آن را توی بیشدستی گذاشتم و تعار فش کردم. کبونر 
آن رار نداشت و خمبازه کشید. بکھو دبدم از لای گلبر گهاایک حشر هییرون 
امد..بر زد و دور اتاق چر خبد. من اهمیت ندادم ویک وفت دبدم آن حشر هدا 
هر چر خش زر گتر می شود تاحایی که به بک عقاب دزر ا کنار 
مبل نشست و گل مرادور انداخت و توی پیسشدستی سکه طلا گذاشت. کو در 
آن ر ابر داشت. عقاب هم کیو تر را گر فت وباخود ش بر د.ا گر به از خواب دار 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه‌اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشودا! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای 
کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 

در ميان موجودات زنده به بالاترین حد تکامل رسیده است. غریزه جفت یابی 
پیج بیچیده‌تری دارد برای همین است که برخی از انسانها در جفت یابی موفق 
نمی‌شوند. شما به دلایلی که باید سر فرصت بررسی شود در این زمینه موفق 
نبوده‌اید ضمناً در ار تباطات خود عبوس شده‌اید[ گفت فقط با جنس مخالف 
عبوس هستم ]. همین اصطلاح جنس مخالف. بار منفی زیادی دارد چون می گویید 
مر ال ود مت کر وی رایرای سک مرکا ترجه ار 
ما هستیم که طرف مقابل را مخالف می‌بينيم. شما در این خواب. همه چار چوب‌ها 
راشکستید و با لباس خانه به کافه رفتید. اجازه دادید ان خانم با ان سر و وضع 
برای شما معجون بیاورد که مشخص است معجون نماد جیست. او می‌ خواهد وارد 
بازی و شوخی و خنده شود اما شما یکهویادتان می آید که استاد هستید و بازی رابه 
بحث خسته کننده علمی تبدیل می کنید. ان دختر هم می‌رود. یاد این بیت افتادم: 
ا sS‏ و زان سخنان لوس لوست خواهم پیام 
yy‏ 
جواب: یکی از دانشجویانم به بهانه درس زیاد به من پیام می دهد ] همین موضوع 
باعث شده که به خود بیایید و بفهمید دست هر کس در دست کسی است و دست 
شما در دست خود کار است. پیشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید. 


به خواهر تان رشک می‌ورزید که چراشوهر و بچه دارد و شما ندارید. در خواب 
ما انهاروی ویرانه‌های خانه دور سفره بو دند و صبحانه می خوردند و این بعنی 


آنها خانواده گرمی دارند. این موضوع برای شما که تنها هستید. دل‌انگیز نیست و 


شما را حسود می کند. برای همین است که برای اینکه به آنها تفاخر کنید. سجده 
شکر می کنید که خانه شسما سالم مانه. ید قصه‌ای افتادم که فکر کنم از سعدی 
باشد. شهر آتش می گیرد. مردی سجده شکر می کرد که خانه او آتش نگرفته 
ضاحیدلی گفت اروم رای بر ای سال 7 ۱ 
در مصیبت خانه‌های سوخته خود به سو گ نشسته‌اند! پیشنهاد می کنم بررسی 
کنید که چرامنزوی شده‌اید. علتهايش رااز بین ببرید و با فامیل و دوستان 
بجوشید. انسان موجودی گله‌ای خلق شده و اگر تنها زند گی کند و از جمع دوستان 
و خویشان دور شود. یک بخش از انسان بودنش خلل پیدا می کند. 

یی این خواب می گوید مبتلای دختری هستید. آن کبوتر نماد آن 
عشق است. شما در این عشق وارد کارهای رمانتیک شدید واو کمی به شما جذب 
شد اما حر فهای شاعر انه بر ای او جذاب نبود و حوصله‌اش راسر می‌برد. خمیازه 
eS‏ ی ات رفیی دود هدر ۱۳ 
خطری نداشت 
sS‏ 
نمی‌داد. دل کبوتر رابرد و حالا شمامانده‌اید و یک قلب شکسته و یک کبوتر 
پریده[ گفت من هم همینطور تعبیر کردم اما نه با این دقت. پس من ضعفهایی 
داشتم که اون کبوتر با عقاب رفت؟ ]| درست است. توصیه می کنم خود تان را از 
نظر شسخصیتی قوی کنید و اینقدر زود وابسته نشوید و وقتی هم شکست عاطفی 
خوردی د. ضعف نشان ندهید. یک راز یاد تان بدهم: دخترها جوانان با جنبه و 
خوددار و قویدل را بیشتر می‌بسندند. 


اطلضات دفنگی هماره ۳۷۷۱ 
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گزارش ۱ 


ایراندخت صادقی‌وند 


حاشیه‌های نمایشگاه کتاب فر انکفور ت! 


از یک هفته قبل از شروع به کار نمایشگاه جهانی کت 
کتاب فرانکفورت. من در آلمان بودم و در فکر 
این نمایشگاه, البته من چند سال پیاپی به عنوان 
خبرنگار این نمایشگاه کتاب را پوشش خبری 
داده بودم. ولی تاریخ دقیق شروع به کار آن را 
یادم رفته بود تا اینکه در رسانه‌ها زمان آغاز به 
کار آن راخواندم و در اولین روز نمایشگاه حاضر 
شدم؛ البته اتفاقات حواشی نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت امسال بسیارجالب بود. ولی وقتی 
نشربات این تاریخ را در ایران مطالعه کردم. 
دیدم رسانه‌های وطنی تنها به گزارشات رسمی 
وخبری توجه کرده‌اند واین شد که دست به کار 
شدم تااین گزارش متفاوت و کاملااختصاصی را 
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به شما خوانند گان عزیز تقدیم کنم . 


رسانه‌های آلمانی به محضص افتتاح نمایشگاه 
این موضوع اختصاص داده بودند و چند صفحه 
دارای اثر در این نمایشگاه در جه شهرهایی زند گی 
می کر ده‌اند ونام کتابهایشان جیست نوشته بودند. 
به طور مثال کتاب معروف "مادام بواری که جزو 
شاهکارهای نویسند گی در جهان شناخته می‌شود و 
ااے ٠‏ با . اا ی ۳ 

تو سط گوستاو فلوبر نوسته شده.در شهر کو چک 
و زیبایی که به خاطر همین کتاب معروف شده و 
در ۸ کیلومتری یاریس قرار دارد نوشته شده است. 
البته بعد‌ها کلود شاب رول کار گردان معروف 
بین‌المللی درباره مادام بواری فلوبر فیلمی ساخته 
است. یااینکه کتاب امیل زولا به نام ژرمینال" 
در روستایی با 11 هزار سکنه نوشته شده است. 
از ژرمینال چند سال پیش فیلم معروفی هم ساخته 
شده که بسیار جالب و دیدنی بود و صحنه‌های فیلم 
در مرز این روستا با بلژیک فیلمبرداری شده بود. 
جری ان نگارش کتاب ژرمینال هم به اعتراض 


بزرگ کار گرانی مربوط بود که در معدنی در 
شرایط بسیار سخت کار می کر دند و الود گی 
هوای معدن باعث کشته شدن بسیاری از دوستان 
کار گر شان شده بود و زولا آن هوا را هوای شیطانی 
نامیده بود و در سال ۱۲ ۰ بونسکو محل معدن 
بینوای ان ویکتور هو گوو چند کتاب دیگر که در 
شهر پاریس و اطراف آن ماجراهایش رخ داده بود 


یک استاد جوان زبان انگلیسی به نام خانم 
دونالئون که هم اکنون از معروفترین 
نویسندگان کتابهای پلدسی دنیاست. 
در حاشیه نمایشگاه برای نخستین بار 
افشاکرد که قبل از انقلاب به سربازان و 
افسران حاضر در اصفهان زبان خاررجی 
ندریس می‌کرده است 


و محل آنها به نام کتاب معروف شده‌اند و حالا 
توریستهای بسیاری از ان مناطق بازدید می کنند. 


نمایشگاه و خبرهایش را دنبال می کنم و امسال 
وقتی به نمایشگاه رفتم باخانم دونالئون که‌او 
هم همیشه جزو اولین کس‌انی است که همه ساله 
از نمایشگاه فرانکفورت دیدن می کند روبرو شدم. 
ولی امس ال این خانم به مستله خیلی جالب توجهی 
در کنار نمایشگاه اشاره کرد و گفت:من قبل از 
انقلاب ایران در سال ۱۹۷۸ در اصفهان بودم و بعد 
از انقلاب از ایران خارج شدم. 

او ادامه داد: در اصفهان من استاد زبان انگلیسی 
یک شر کت آمریکایی -ایرانی بودم که کارش 
ساخت هلی کوپتر بود و من به سربازان و افسران 
جوان آمریکایی و ایرانی زبان آموزش می‌دادم و 
تجربه‌های آن زمان و کار در کنار افسران خلبان 
باعث شد که من نویسنده شوم آن هم نویسنده 
سریالهای پلیسی! 

بد نیست بدانید که هم اکنون در تلویزیونهای 
المان. سریالهای پلیسی خانم دونالتون طر فداران 
زیادی دارد و او اگر جه متولد آمریکا و شهر 
نیوجرسی است. ولی در اروپا بيشتر شناخته 
می‌شود تا امریکا! 


دونالئون دوران جوانی در اصفهان استاد زبان بود 
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گر دان الخنساءمتشکل از زنان عضو داعش در فور یه سال ۰۱۴ ۲ در شهر الر قه 
ایجاد شد.اين گردان یکی از مهم تر ین گردان های فعال در حوزه مسایل اجتماعی 
درداعش بود که مدت‌هادر مناطق تحت سلطه داعش فعالیت می کرد...این 
گردان بعد از آن تشکیل شد که مخالفان دولت سور یه عملیاتی تر ور یستی رابا 
پوشش زنان در مناطق تحت سلطه داعش انجام دادند. این گردان از مجموعه‌های 
مختلفی نظیرام ر یحان یاام عمارة تشکیل شد. مأموریت ام عمارة جذب عناصر 


مبارز وزنان ودختر ان نوجوان از اروپادر فضای مجاز ی بود...در ژانویه ۵ ۱ ۲۰ اولین 
بیانیه این گر دان تحت عنوان "زنان دولت اسلامی "منتشر شد که در آن از نقش 
زنان در سازماندهی جد ید داعش خبر می‌داد. در همان سال سندی با عنوان زنان 
در دولت اسلامی, توضیح وبررسی شرایط منتشر شد.در این بیانیه آمده بود که 


سن شرعی ازدواج دختران جوان با عناصر تر ور بستی داعش ٩‏ سال است! 


ندی القحطانی زن سعودی ملقب به اخت جلیبیب 
مورد اعتمادترین زن در نزد ابویکر البغدادی 
سر کر دهد اعفی تلبت تا سیس گردان الخساء 
را در شهر الحسکه بر عهده گر فته بود. او در کنار 
"ریما الجریش ملقب به‌ام معاذ این مسئولیت را 
دنبال می کرد. ریما مسئول جذب زنان و دختران 
از طریق فضای مجازی بود. 

یکی دیگر از قوی‌ترین زن ان حاضر در گروه 
تروریستی داعش.ام سلیمان زنی عراقی بود که 


تا نا نار 


مسئولیت فرماندهی الحسبة النسائية ' در استان 
دیرالزور سوریه رابر عهده داشت. در موصل این 
مأموریت بر عهده ام الولید بود که اصالتی ازبک 
داشت و بیمارستان ابن سینا را به عنوان مقر فعالیت 
خود انتخاب کر ده بود.از مهم ترین زنانی که برای 
تروریست‌های زن داعش فتوا صادر می کر دند 
هم.ایمان البغا بود. ایمان در سال ۴ بعد از 
کنار گذاشتن تدریس در دانشگاه الدمام عربستان 
سعودی به گر دان الخنساء پیوست تا یکی دیگر از 
کسانی باشد که از زیر پرچم وهابیت سعودی به 
داعش پیوسته و به یکی از عناصر تأثیر گذار آن 
تبدیل شد. او نیز مسئولیت جذب نیروهای جدید 
از طریق فضاهای مجازی و سایت‌های اجتماعی را 
بر عهده‌داشت. دختر اوبه نام احلام الزعيم نیز 
به عنوان شاعر داعش فعالیت می کرد. یکی دیگر 
از زنان خارجی که در این گر دان مشهور شد. تالی 
جونز خواننده رب انگلیسی بود که نام خود را ام 


۰2 ۲ 


حسین گذاشته بود. 
پیوستن به این گروه تروریستی نیازمند داوطلب 
شدن در اردوهای آموزشی شامل دروس دینی؛ 
آمادگی جسمانی و استفاده از سلاح بودو هر فردی 
که در گردان‌های الخنساء عضویت داشت درقبال 
سوءاستفاده های جنسی و توهین و خشونتها؛ حقوق 
ماهانه دریافت می کرد و تابعیت خارجی یکی از 
ورین وهای انش مرو ود 

زنان تروریست همواره‌با خود سلاح و دستبند 
و بی‌سیم حمل می‌کردند. از 
ماموریت‌هایی که بر عهده این زنان 
گذاشته می‌شد. نظارت و بازداشت و 
مجازات زنانی بود که مخالف دستورات 
داعش عمل می کردند. آنها همچنین 
زنان شهروند مناطق مختلف را برای 
بهره کشی‌های جنسی سر کرد گان و 
تروریستهای داعش می ربودند...زن 
در ادبیات مبارزاتی داعش تنپا 
یک مبارز نبود. بلکه یک همسر و 
خدمتکار و نامه رسان و صادر کننده احکام ضد 
زنان و اجرا کننده این حکمها بود. 

در سال ۱۵ ۰ کادمی انگلیسی گفت‌وگوی 
استراتژیک پژوهشی راانجام داد و در آن تعداد 
مبارزان زن فعال در گر وه تروریستی داعش را ۰ ۵۵ 
نفر دانست که بیشتر آنها تابعیت‌های اروپایی و 
غربی داشتند. در سال ۱۶ ۲۰ تعداد عناصر وابسته 
به گردان الخنساء تنها در شهر الر قه بالغ 
بر ۲۰۰ تا ۴۰۰نفر بود که نیمی از انها 
خارجی بودند. 

گزارش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نشان 
می‌دهد که داعش حتی برای جبران 
کمبود نیر وهای خود از زنان استفاده 
می‌کردو حدود یک سوم از نیروهای 
داعش رازنان تشکیل می‌دادند. انها 
آموزش‌های نظامی را برای شر کت در 
مبارزات دریافت می کر دند. روزنامه 


الشرق‌الاوسط در شماره ۴ آوریل سال ۱۷ ۰ ۲ 
اعلام کرد که میزان مشار کت زن ان و دختران 
نوجوان در این گروه بالغ بر ۵۵ درصد از مجموع 
مبارزان آنها شده است. 

البته‌انگیزه‌های پیوستن زنان به داعش متعدد بود. 
سوزان شروتر کارشناسان آلمانی در این رابطه 
می‌نویسد که جذب زنان در داعش در نتیجه 
تصورات وحشیانه آنها و با هدف جستجوی یک 
زندگی متفاوت و خشن صورت می گرفت. برخی 
ای ی ی اروت ر ونان 
می‌دانستند و معتقدبودند که جهان رابه صورت 
کامل تغییر خواهند داد! 

روزنامه | مر یکایی نیویور ک تایمز در سال ۱۵ ۲۰ در 
بررسی این انگیزه‌ها به استدلال های سه تن از زنان 
منتسب به گردان های الخنساء پر داخته و به نقل 
از یکی از آنها می‌نویسد: انگیزه من از این کار پول و 
بویژه قدرت بود. بر خی متخصصان و روان‌شناسان 
معتقدند که تشکیل گردان الخنساء به عنوان روزنه 
ای برای بر خی زنان محسوب می شد که به دنبال 
خشونت وتسلط بر زنان دیگر هستند. 

پروزه "صوت و تصویر "۲۷۸ مورد ازدواج اجباری 
مبارزان خارجی با زنانی که بيشتر آنها کمتر از 
۸ سال سن داشتند را مستند کرده است.امادر 
برخی موارد دختران که مظنون به ارتباط با عناصر 
داعش شدهاند. همان شب ازدواج فرار کر ده یا 
خود کشی کرده انر! 


اسم 
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نامش درمیان برترین د روازه بانان جام جهانی ۲۰۱۵ ثبت شده است درواژه ‏ 
۲ بان خوش استیل وخوش برخورد اصفبانی که در این شماره با او گفت و گو کردیم. 


× کمی از گذشته و حال بگویید. 

متولد ۱۳۶۸ هستم و لیسانس تربیت بدنی و 
کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی دارم. از 
۱سالگی به ورزش هندبال علاقه مند شدم و 
در ۱۴ سالگی به صورت حرفه ای در تیم بازی 
کردم. تا امروز در همه رده های سنی در تیم ملی 
حضور داشتم. 

لا جرا هندبال ؟ 

به این ورزش در رده‌دبستان و راهنمایی در اصفهان 
I md‏ 
که هندبال در رده های پایه از فوتبال پرطرفدار 
تر است. من هم این طور با هندبال آشنا شدم و 
تشویقهای خانواده و بویژه برادرم باعث شد ان 
راجدی تر پیگیری کنم. یکی از بر ادرهایم هندبال 
بازی می کرد که مشوق اصلی من هسم بود. اما به 
صورت حرفه ای ادامه نداد. 

فر زند چندم خانواده اید؟ 

فرزند آخر و سه برادر بزرگتر از خودم دارم. 
رابطه شما با برادرها چطور است؟ 

خیلی خوب. البته سال گذشته برادر بزر گم دچار 
گاز گرفتی شد و به رحمت خدارفت. در آن زمان 
مس ابقات‌سامملتهای انسیا نوتم کار ایرد 
بندی به بعد تیم راهم رآهی نکردم و به ایران 
#به ورزشهای دیگر هم علاقه داشتید؟ 

من به بسکتبال و دروازه بانی فوتسال علاقه زیادی 
داشتم و همیشه حس می کردم می‌توأنم دراین 
دو ورزش موفق باشم. اما انقدر در دنیای هندبال 
غرق شدم که دیگر به این دو رشته فکر نکردم. 
×الگوی ورزشی خاصی هم دارید؟ 

از کود کی به احمدرضا عابد زاده خیلی علاقه داشتم 
و در هندب ال هم دروازه‌بان تیم ملی فرانسه و 
سوئد از الگوهای من هستند. 

در حال حاضر کجا بازی می کنید ؟ 

فولاد مبار که سیاهان. روزی دوساعت همراه با 
تیم و دو ساعت به صورت آنفرادی تمرین می کنم 
تا آماد گی خودم را حفظ کنم. 

#(چر | شهرت در هندبال کمرنگ است؟ 

به خاطر بی توجهی رسانه‌ها. امید وارم بادرخشش 
و پیروزی های پی در پی که در آینده‌هم می‌توانیم 
داشته باشیم.توجه رسانه و مردم دوباره به ما 
جلب و این رشته بر طر فدار بیشتر دیده شود. 


اکر ٩‏ اطلھات مف گے 


#ادر سال ۹۵ نا کامی های فراوانی دست به 
گریبان تیم بود که باعث شد از سهمیه المپیک 
, سهمیه های جهانی جوانان و نوجوانان و از همه 
مهمتر وایلد کارت مسابقات جهانی فرانسه باز 
ماند ید .چرا؟ 

در رابطه با وایلد کارت دلایلی بود که هیچوقت 
هیچکس نفهمید. قرار بود سهمیه ها ۵تااز آسیا 
باشد. ولی یکباره گفتند ۴تا .رده های بایه که خیلی 
می‌توانستند موثر باشند. در کمال تعجب سهمیه 
جهانی نگر فتند! هندبال ار ان متاسفانه کمی از 
رشد خودش فاصله گر فته و فقط و فقط تلاش 
ورزشکارآن و توجه مدیریت کلان ورزش می‌تواند 
ان هندبالی را که توقع داریم بسازد. 
لادستمزدهای شما به چه صورت است؟ 

جند سای بود که رشد خیلی خوبی داشست. 
بخصوص در رده ملی راضی کننده بود. اما با فاصله 
گرفتن اسپانسرها دستمزدها هم سیر نزولی پیدا 
کرد . حالا هم بچه ها از خیلی تیمها طلب دارند 
که روز به روز هم بیشتر می‌شود. موعد پرداختی 
ها گذشته و هنوز دستمزدی دریافت نکر ده‌اند. 
البته این مدل مشکل اقتصادی در همه رشته های 
ورزشی دیده می‌ شود. 

تنها افتخار تیم ملی هندبال بزر گسالان ایران 
به چه زمانی برمی گردد؟ 

سال ۲۰۱۰ نایب قهرمانی آسیایی بازی های 
گوانجو که بنده نیز تیم راهمراهی کردم. همچنین 
صعود به جام جهانی در مسابقات مقدماتی بحرین 
در بهترین روزهای هندبال و گرفتن بهترین مقامها 
در کنار تیم بودم.از جمله افتخارات دیگر من کسب 
قهر مانی اسیادر رده نوجوانان و جوانان است. 


ا تسم ۰ 


از خارج از ایران پیشنهادی داشتید؟ 

دو سال پیش از کشور اسپانیاپیشنهاد داشتم که به 
علت دانشجو بودن و اینکه بیشتر از یک ماه نمی 
مجبور شدم ان رارد کنم. در حال حاضر هم با 
پایان خدمت سربازی اگر پیشنهادی از خار ج از 
اير ان داشته باشم. دلم می‌خواهد شانس خودم را 
دوباره امتحان کنم. 

اد وران مدرسه پسر شیطانی بود ید ؟ 

بله تقریبا. یکی دوبار هم از دیوار افتادم و دستم 
ګاشغل مورد علاقه شما در کود کی؟ 

مهمانداری هواپیمارادوست داشت داشتم ولی 
حالا دیگر نه. 

الان جایی بجز هندبال مشغول به کار 
هستید ؟ 

بله» رستوران فست فود دارم. البته خودم اى 
#چقدر مشهوری؟ 

شاید کم نباشد ولی مطمتنازیاد هم نیست. 
شاید بین انهایی که جامعه هندبالی ها را بیشتر 
ولین جایزه ورزشی شما چه بود؟ 

در ۱۱ سالگی بهترین دروازه بان استان خودمان 
شدم و یک لوح و کاپ ورزشی کوچک گرفتم. 
#فوتبال ایران را دنبال می کنید؟ 

بله خیلی زیاد و طر فدار سپاهان هستم. 

ا گر فقط ۴ ۲ ساعت دیگر زنده باشید. چه کار 
می کنید؟ 

ادامه می‌دهم. 

× گر سه هزار میلیار د تومان داشته باشید. چه 
کار می کنید؟ 

فکر می کنم بیشترش را کمک کنم. 

مان ارامش چه کار می کنید؟ 

موزیک گوش می‌دهم و قهوه می‌خورم. 

ادر یک جمله اگر بخواهید موفقیت را 
توصت کتید. 


برای رسیدن به هدفش می‌جنگد. 


سعید اکبری 


یکی از ستاره‌های فوتبال ایران که به خاطر مصدومیت ناگہان فوتبال را 
کنار گذاشت. امروز به عنوان مربی در تیمبای پایه آلمان مشغول فعالیت است. با 


فریدون زندی از نحوه کار ش و روز کار بعد از خداحافظی حرف زدیم... 


ار وزهای دور از ایران چطور می گذرد؟ 

وقتی مدرک مربیگری 8 خود را در آلمان دریافت 
کردم :برای اینکه بتوان نم در کلاسهای ۸شر کت کنم, 
باید یک سال در باشگاهی فعالیت کنم. این شانس را 
داشتم که بتوانم به سنت پائولی ملحق شوم. فعلاً کنار 
این باشگاه هستم و پس از آن در کلاسهای #۸شر کت 
می کنم.مر حله بعدی هم گرفتن مدرک پرولایسنس 
(بالاترین سطح مربیگری )است که هر کسی شانس 
دریافت ان راندارد. 

ګاولی یکی مثل وحید هاشمیان چنین مدر ک 
معتبری را دریافت کرده است. 

دقيقاً .وحید هاشمیان خیلی تلاش کرد تا توانست 
PE‏ ی . قطعاً من هم بايد 


می گیرند. مربیان برای نشستن 
روی نیمکت بوندسلیگا هم به 
پرولایسنس نیاز دارند . 
#ن گهان ایران را ترک کردی. چه 
شد تصمیم گرفتی بروی؟ 
وقتی نتوانستم در تیمی بازی کنم که 
البته فکر می کنم در نهایت به صلاحم 
شد. تصمیم گرفتم تابه المان بروم 
و آموزشهای مربیگری رادر این 
کشور ببینم. همانطور که می‌دانید 
در آلمان سن مربیان پایین و پایین 
تر می آید و به مربیان جوان بهای 
زیادی می دهند. شمانگاه کنید 
ازمر بی هوفنهايم یا شالکه چند 
لقن سساله هستند اولی ۰ ۳ 
7 ساله است ودومی 
ا ۳۲ ساله. 
" در فوتبال آلمان 
مربیگری از بازیگری 
جداشده است. یعنی اگر شما 
' فوتبالیست باشی,حتماً قرار نیست 
مربی باشی. بلکه مربیان از سنین 
پایین آموزش می‌بینند و جلو می روند؛ 
| اتفاقی که دقیقاً برای این مر بیان افتاده 
اشد اند در اندو ر وتر 
| شاهد این مسئله باشیم. 


لو در این فوتبال چقدر می‌توانیم خوشبین 
باشیم که چهره‌هایی مثل فریدون زندی بتوانند 
به بوندسلیگا برسند و روی نیمکت بنشینند ؟ 
راستش من الان به این چیزها فکر نمی کنم. روزی 
که بر گشتم آلمان هدفم این بود بتوانم با تجربه 
شوم و کار یاد بگیرم .این خیلی مهم است .در آلمان 
واقعاً شرایط خوبی برای آموزش مربیان وجود 
دارد. همه امکانات لازم اینجا وجود دارد و خودتان 
باید تلاش و کوشش کنید 
#آیا سنت پائولی از شما نتیجه می‌خواهد؟ 
ببینید برنامه ما در سنت بائولی مشخص است. 
اول اینکه ما نمی‌توانیم از لیگ خودمان بالا بياییم 
چون در لیگ بالاتر تیم داریم. دوم اینکه باشگاه به 
دال کشسف شعاد اسک سے که ماتا گار 
می‌کنیم. دقیقاً سنی است که می‌توانیم چیزهای 
لازم رابه آنها آموزش بدهیم. تازه سن وسال 
بازیکنان من نسبت به اکثر تیمها دو سال پایین 
است. سعی می کنیم به بازیکنان چیزهای مور د نظر 
رایاد بدهیم و این مهمتر از هر چیز دیگری است. 
اشسرایط کار در آلمان باعث شد تا به استقلال 
بازنگردی؟ شایعات زیادی درباره حضورت در 
کنار وینفرد شفر شنیده می‌شد . 
ادن فی رلا ا رفا دال 
یاد گیری هستم و به این فکر نمی کنم که بخواهم به 
هستم ودر ا ستقلال دار ا 
پئولی واقعاً ثرایط کار برایم مهیاست و حتی این 
شانس رادارم که به کادر بزرگسالان بروم. اینجا جای 
پیشرفت وجود دارد و شما هر چقدر خوب باشید به 
همان اندازه موقعیت در اختیار تان قرار می گیرد. 
#اخیلی‌هانگران شرایط استقلال هستند. 
فکر می کنی این باشگاه بتواند دوباره قد 
گذشته‌اش را به دست بیاورد؟ 
شما مطمتن باشید شرایط استقلال اینطور باقی 
نمی‌ماند. من زیاد در جریان اتفاقات باش‌گاه ٹیس 
ولی می‌دانم همه تلاششان رامی کنند تا تیم نتیجه 
بگیر د.ا قای منصوریان هم در استقلال خیلی تلاش 
کرد. او از دوستان خیلی خوب من است و تصور 
می کنم اگر می‌ماند. موفق می‌شد. منصوریان مربی 
ځوبی است و قبلا این رانشان‌داده است: قطعاً امسال 
مشکلشان در مسایل بدنی بود. وقتی تیمی شروع 
خوبی ندارد یعنی از نظر بدنی مشکل دارد. استقلال 
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سال قبل هم این مشکل راداشت پس شماباید مشکل 
استقلال را در فصل بدنسازی جستجو کنید . 

فکر نمی کنی زوداز دنیای‌باز یگری خداحافظی 
کردی؟ 

نه من اتفاقاً معتقدم در بهترین زمان ممکن فوتبال 
را کنار گذاشتم. 

از تصمیم خود پشیمان نشدی؟ 

نه > بعد | اتفاقات طوری پیش رفت که ديدم چه 
خوب شد بازی نکردم. راستش دو فصل قبل 
می‌خواستم به استقلال بر گردم» ولی شرایط جور 
نشد. آن فصل شرایط استقلال هم خوب پیش 
نرفت. راستش دوست نداشتم در گیر مسایل 
حاشیه‌ای باشم و به صلاحم بود که فوتبال را کنار 
بگذارم و ان سال بازی نکنم . 

با پیراهن تیم محبوبت هم خداحافظی نکردی. 
از نی تفای ارات فم 

خب هر بازیکنی دوست دار د با پیرآهن تیم محبوبش 
خداحافظی کندء ولی ش رایط جور نبود و من هم 
خارج از زمین از فوتبال خداحافظی کردم. برای 
خیلی از بازیکنها این شرایط پیش می آید. برای من 
هم پیش آمد. حسرت نمی‌خورم و ناراحت نیستم. 
خیلی زود وارد دنیای مربیگری شدم و هر روز 
دوست دارم چیزهای زیادی یاد بگیرم . 

#فکر می کنی باز یکنان جوان برای پیشرفت چه 
تصمیماتی بگیر ندبهتر است؟ 

در ایران بهتر به آنه اپول می‌دهن د ولی قطعاً 
پیشرفت در اروپاست .بله. رفتن به ارویا بهتر ین راه 
برای پیشرفت بیشتر است. همانطور که می‌دانید 
در ایران به بازیکنان جوان نسبت به اروپا بهتر 
پول می‌دهند. بازیکنی که در فوتبال ما یدیده شده 
قرارداد بالا می‌بندد, ولی اگر به اروپا بیاید. پول کمی 
دریافت می کند. شاید این مسئله باعث می‌شود 
که اکثر آنها تصمیم بگیرن د در ایران بمانند, ولی 
هر بازیکنی که به اروپا برود می تواند پیشرفت 
کند. بهترین تصمیم راسردار آزمون گرفت. الان 
شکاری هم به روسیه رفته است. وقتی بازیکن 
هفده.هیجده ساله است باید به اروپا برود. ولی اگر 
سن و سالش بالا برود دیگر برایش سخت است 
که ترانسفر شود چون در سن و سال کم بازیکن 
قدرت یاد گیری دارد نه وقتی که ۴ سالش شده و 
سن وسالش بالا رفته است. 
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با اجرایی شدن قانون منع بازنشسته‌ها از ادامه کار برخی 
از روسای فدر اسیونهای ورزشی احتمالا باید از سمت خود 
کنار بروند. قانون منع به کار گیری افراد بازنشسته در 
سمتهای دولتی که به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور 
باید از ۲۰ آبان به اجرادرمی آمد. هنوز در ورزش کشور 
اجرا نشده است. روز یکشنبه نمایند گان مجلس هم به این 
ماجراورود وبر اجرای قانون تا کید کردند. بااین وضع 
بايد دید که وزارت ورزش در قبال روسایی نت 
موضعی خواهد دا 
تغییرات در راس چند فدراسیون باشیم ؟ 

مشحون از بسکتبال رفتنی است؟ 
فدراسیون بسکتبال که دو فال 
قبل با مجوز هیات دولت توانست 
| بار دیگر کاندی دای انتخابات این 
کارش ادامه دهد یکی از روسای بازنشسته 


E SLES‏ و۳ 


ورزش به‌شمار می‌رود. با اینکه رئیس فدراسیون 
ی توت یت سرت 
اواز اوه تعالیت به دستش تر سید امابه ئظر 
می‌ رسد با اجرای قانون منع بازنشسته‌ها از حضور 
در سمتهای دولتی. رئیس فدراسیون بسکتبال باید 
از سمتش کنار برود. هنوز دو سال از دوره ریاست 


اکلاهک تاش[ سای 


پس از آنکه در سالهای گذشته مسئولان فوتبال 
ایران باسندسازی و جعل مدارک توانستند 
مجوز حضور تیمهای باشگاهی در لیگ قهرمانان 
آسیارابگیر ند. بالاخره کنفدراسیون قاره کهن به 
غیر واقعی بودن مدار ک بی برد و از جند ماه پیش 
فشارش را برای واقعی سازی مدارک تیمهای 
ایرانی بیشتر کرد .علاقه‌من‌دان به فوتبال خوب 
به خاطر دارند که جند سال پیش مسئولان وقت 
با اجاره کردن و یا خالی کردن چند ساختمان و 
تبدیل آنها به مثلا باشگاه. سر کنفدراسیون فوتبال 
آسیارا کلاه گذاشتند تا بگویند باشگاههای ما 
حرفه ای هستند و هر کدام برای خودشان دم و 
دستگاهی و ساختمان مجزایی دار ند.جالب اینکه 
هنوز مهر خروج از کشور بر گذرنامه ماموران 
کنفدراسیون فوتبال اسيا نخورده بود که تابلوهای 
> ساختگی روی سر در اتاقهای باشگاههای تخیلی 


, کنده شده و ساختمان دوباره به 
بجر ر کاربری قبلی بر گشت. حالا 
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جهار ساله محمود مشحون باقی مانده و باید دید 
وزارت ورزش چه تصمیمی درباره او می گیر د. 
بهرام شفیع و احتمال کناره گیری ۰ 
بهعرام شفیع. رئيس ۶۱ ساله ۱ 
فدراسیون هاکی که سالهاست ایخ 
اداره این فدراسیون رابرعهده 
دارد. اخیر آ دوره ۳ساله‌اش به اتمام 
رسیده اما برای انتخابات پیش رو هم ثبت‌نام کر ده 
است. این گزارشگر قدیمی ورزش در مصاحبه‌ای 
اعلام کرده به کارش ادامه می‌دهد و شاید دو سال 
دیگر کنار برود 
شرایط خسروی وفاء صبور و مقصودلو چیست؟ 
سه تن از روسای دیگر فدراسیونها نیز بازنشسته 
محسوب می‌شوند. محمود خسروی‌وفا (رئیس 
فدراسیون جانبازان و معلولین) محمدعلی 
صبور(رئیس فدراسیون سه گانه) و محمدرضا 
مقصودلو(رئیس فدراسیون کبدی) بازنشستگانی 
از نهادهای مختلف هستند که البته برای باقی 
ماندن در سمتشان مجوزهایی ارایه دادند. دوره 
مدیریت صبور در فدراسیون سه گانه و مقصودلو 
در فدراسیون کبدی به پایان رسیده و آنها برای 
دوره جدید هم ثبت‌نام کر ده‌اند .به نظر می‌ رسد این 
سه نفر بتوانند با در دست داشتن گواهی ایثار گری 
به کار خود در فدراسیونها ادامه دهند. 

ورود مجلس به ماجرای بازنشسته‌ها 
حسن کامران. نماینده مر دم اصفهان در مجلس 
باشگاهها به چشم فوتبال ایران رفته است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ایستاده تا باشگاههای 
ایرانی رابه سمت حرفه ای سازی پیش ببرد. اما 
جالب اینکه مسئولان ورزش کش ورمان به جای 
اینک ه بيایند وواقعی سازی کنند دوباره دنل را 
حلی برای فریب دادن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هستند .چهار نماینده ایران می توانستند در فصل 


باشند اما مشکلات مالی و بدهی های کلانی که 
داشتند آنهارادر خطر حذف قرار داد. کار که بیخ 
پیدا کر د همه مسئولان‌یای کار | مدند.از فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ گرفته تا وزیر ورزش. تلاشها 
ادامه دار N‏ ۳ 
تراکتورسازی برای حضور در لیگ قهرمانان حل 
شده است. اما نفت تهران حذف شدا 

اینکه مشکل این همه بدهی چطور در چند روز 
و و و او 
حل شده‌است ۱ شت مصاحبه 
کردند و گفتند که هیچ تماسی با آنها گر فته نشده 
مشکلات حل شده که هنوز هم شاکیانی وجود 
دارد. از آن دست اقداماتی است که فقط از عهده 


شورای اسلامی بعد از پایان مهلت سازمان بازرسی 
برای منع به کار گیری از بازنشسته‌هاء روی اجرای 


این قاسون درورزش تأکید کرد آنچه مس له 


ضر ورت دارد که وزارت ورزش نیز در اجرای این 
گنل .هر کسی عمر مفیدی دارد و طبیعی است که 
با اتمام عمر مفید مدیریتی دیگر کارار یی لازم را 
نخواهد داشت. بنابراین بايد به جوانها میدان داد 
دردسرهای بین‌المللی 

در قبال قانون ابلاغ شده از سوی سازمان بازرسی 
مقاومتی داشته باشد. بايد حداقل دو سه نفر از 
روسای فدراسیون و هر دو مدیرعامل تیمهای 
پرطر فدار بایتخت رابر کنار و افراد جدیدی 
راجایگزین کند. با این حال این تصمیم با عجله 
می‌تواند تبعات زیادی را برای ورزش کشور 
داشته باشد. نهادهای بین‌المللی و فدراسیونهای 
جهانی این جند رشته با قانون داخلی ایران آشنا 
نیستند و در صورتی که روسای این چند فدراسیون 
شود. ممکن است به این موضوع ورود کرده و 
دردسرهایی را ایجاد کنند. باید دید سلطانی‌فر در 
این‌باره چه تدبیری به خرج خواهد داد. 


مسئولان فوتبال و ورزش ایرآن در حالی حضور چهار 
نماینده در لیگ قهر مانان اسیا را قطعی دانسته‌اند 
که کنفدراسیون آسیا هنوز هیچ اظهار نظر و یا تایید 
رسمی در این مورد نداشته است. به نظر می رسد 
رایزنی در این مورد هنوز ادامه دارد و شاید سفر 
مهدی تاج به مالزی ار تباط مستقیمی به این موضوع 
داشته باشد .رئیس فدراسیون فوتبال دوشنبه شب 
راهی مالزی شد و گفته می شود وزیر ورزش و 
رسد کار حضور نمایند گان ایران در فصل آینده لیگ 
قهرمانان اسیا بیخ پیدا کرده و هنوز مشکلاتی 
وجود دارد که اگر حل نشود سهمیه‌ها را در خطر 
حذف شوند. فشار روی وزارت ورزش و دولت هم 
ورزش فعلا سر دمل چر کین بدهی های فوتبال 
ریشه کن می کردند حتی اگر به قیمت شر کت 
نکر دن در لیگ قهرمانان هم تمام می شد. اما ريشه 
این بدهی‌ها خشکیده می شد. 


ورن خر یرت E‏ 
که از نشریه ای به علت نش اکاذیب شکایت 
کرده و غرامت گرفته بود. مبلغ دریافتی رابه 
سازمان یزشکان بدون مرز اهدا کرد. جندی قبل 
هم کریستیانو رونالدو به ملاقات کودکی سرطانی 
رفته بود تا دلش راشاد کند. همیشه این حر کات 
در صدر اخبار رسانه های خارجی و داخلی بوده و 
خواهد بود.زلزله هفته گذشته کر مانشاه باعث شد 
تا ورزشکاران ایرانی هم که اتفاقاً در کارهای خير 
و گلریزان بسیار فعال بوده اند. دست به دست هم 
داده‌و برای کمک به زلزله زد گان, فعالیت های 
کشتی آمریکا که در کرمانشاه هم روی تشک رفته 
است در پیامی فار سی به مر دم کر مانشاه برای زلز له 
تسلیت گفت و آرزو کرد خیلی زود در جمعشان 
حاضر شود و کمی از این درد بکاهد.از سوی دیگر 
«کوتینیو»» هافبک لیوریول. با اهدای پیراهن 


ظ ل ۳ __ کت 
%1 + 


خود برای کمک به مردم حادثه‌دیده کرمانشاه 
گفت:«شاید این حر کت او کمکی بسیار کوچک و 
ناچیز برای مردم کرمانشاه باشداما قلبش با آنها 
همراه‌است.»قرار است پیراهن این ستاره بر زیلی 
به دست علی دایی برسد تااو آن رادر یک مراسم 
به حراج گذاشته و عواید آن برای مردم زلزله‌زده 
کر مانشاه هز ينه شود. 
تختی. عابدزاده و قهر مانان دیگر 

سابقه کمک های قهرمانان به مردم مصیبت زده در 
کشورمان به این روزها بازنمی گردد. شهر پورماه 
سال ۱ ۴بود که زمین لرزه ای شدید. بوئین زهرا 
رالرزاند. سازمانی در حال جمع آوری کمک بود. 
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اما مردم به سازمان های دولتی اماد ات و 
«تختی» که متوجه این موضوع شد تصمیم گرفت 
استین بالا زده و خودش برای مردم زلزله زده. 


کیک ژا نک نوان سادسو ر کرد 


0[ 
از جنس علی دایی و دیگر سرمایه های اجتماعی 
فوتبال ایران. او اين روزها گلایه دارد. گلایه هایی 
تند از ظلمی که در حق خودش شده است و البته 
ظلمی که در حق دیگران می شود. او رامی شود 
یک یاغی بانگاهمدی-ران فوتبالی نامید یایک 
زورو از نگاه مردم. سیاست اتخاذ شده از سوی 
فدراسیون فوتبال, اما در قبال او بی شک بدترین 
TT‏ ار 
از تلویزیون پخش شود. چه نوع منطقی است؟ 
اصلا مگر کریمی چه می گوید که از شنیده شدنش 
بخواهید بترسید ؟علی کریمی یکی از محبوب های 
فو تبال است. می خواهید فیلترش کنید ؟ می رود 
سراغ مدیوم دیگری و بعد برای خودتان بدتر 
می شود. بخصوص حالا که علج مبارزه با فساد 
برداشته. او در حرف هایش جه گفته؟ از یاداش 
جام جهانی سخن گفته است. این کجایش به شما و 

دوره مدیریت تان بر می گردد؟ 


مگر سایر فدراسیون ها مثل والیبال برای 
موفقیتهایشان این پاداش را نگر فته اند. آنها 
SS‏ 
این باداش بهره مند شده اند. درست یا غلط. 
گناه که نکر ده اند. بخشی از یک صعود بودند 
وپاداش خارج از عرفش را گر فته اند.اگرچه خود 
کفاشیان و دوستانش به خوبی می دانند باید اگر 
پاداشی بود برای ستاره ای مثل اشکان دزاگه که 
در این مسیر مصدوم شد هم در نظر می گرفتند و 
نکر دند و این اشتباه زشت شان بود. به هر حال جای 
این ترسیدن. فیلتر کردن و هراس داشتن است 
که سبب می شود کریمی که چند کارت هدیه را 
بهانه ای کرده برای تاختن به یک فدر اسیون, بر 
تصمیمش مصمم تر شود. اصلا چه باکی دارید که 
یکبار خیلی شفاف بگویید در دوران مدیریت تان 
چه تصمیماتی در باره تبلیغات محیطی فوتبال گر فته 
اید؟ خدای ناکرده مگر تخلفی انجام شده که باکی 


داشته باشید!؟ فدراسیونی که از نظر نتیجه گیری: 


کمک جمع کند. تختی میان مردم عادی و بازاریان 
رفت وبا« کشکول گردانی» مبلغی زیاد راجمع آوری 
LS NESS‏ 
اختیار مردم قرار دهد.زلزله بم بسیار دردناک بود. 
اتفاقی که جامعه رابهت زده کرد. اما یک قهرمان 
ملی که هميشه خونسرد بوده و لبخند بر لب داشت. 
بلیزر خود را پر از اجناس مختلف کرد و به سرعت 
خود رابه بم رساند. صحبت از احمد رضا عابد زاده 
هست که وقایع آن روز رااینگونه به خاطر می 
اورد:«موقعی که در بم زلزله امد خیلی ناراحت 
بودم. یک سری وسایلی که تهیه کردم را داخل 
خودرو بلیزرم گذاشتم ورفتم آنجا. وظیفه خود م 
می‌دانستم که بروم. انجا هم کمک‌هارا ارائه کردم. 
هم این که کنار مردم مصیبت‌دی ده بودم و از نظر 
روحی سعی می کردم کمک کنم به آن‌ها.» 

امروز علی دایی هم کمک مر دمی بر ای زلز له زد گان 
کرمانشاه جمع آوری کرده و هم شسماره حسابی 
داده که مردم کمک های نقدی شان رابه ان واریز 
کنند. حسابی که‌از هلال احمر بیشتر در آن پول 
جمع شده و مردم هم تصمیم گرفتند به قهرمان 
ورزشی خود اعتماد کنند تانهادهای دولتی. اینکه 
چرامردم دوست ندارند کمکهایشان توسط دولت 
به مصیبت زد گان برسد. نکته ای است که بسیار 
جای سوال دارد اما همین اعتماد آنها به قهر مانها 
در نوع خود جای تقدیر دارد. علاوه بر علی دای 


- کمیل قاسمی, امید نوروزی. علی کریمی و بسیاری 
دیگر از قهرمانها یا در محل زلزله حضور یافته و به 
مردم کمک کردند یا از راه‌دور کمک های خود را 
به انها رساندند. 


موفق ترین فوتبال آسیاست و به قول خودتان, فیفا 
شفاف سازی شود. اتفاقا بیایید. خود علی کریمی را 
هم بنشانید و قانعش کنید به این شفافیت و نشان 
دهید این موفقیت الکی بدست نیامده تا او هم قانع 


شود و همه بتانسیل محبوبیتش. محبوبیت نه فقط . 


او که علی دایی. کریم باقری. خداداد عزیزی, جواد 
نکونام. مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان که این 
روزها همگی از شما کمی دلخورند به کمک فوتبال 
همیشه به پیش می رود. 
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نی حتمامی تو اد 
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پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخشس پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#۴ همسر مهربانم حجت خوبم.دوستت دارم و این تنها واژه تکرار شدنی قلب 
من است. سپاس به خاطر همراهی‌هایت. تولد گل پسرمان مبارک 
همسرت منیر-مشهد 

دوست عزیز و گرامی‌ام.جناب آقای‌ولی فر ج اللهی,اول آذر سالر وز تولدت 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می گویم 
همسر عزیزم علی جان.سالر وز عقدمان رابه شما گل زند گیم تبر یک 
می گویم. بی نهایت دوستت دارم 

همسرت. سمیرا کچویان 
** خواهر گلم. محبوبه جان.امیدوارم قدم نورسیده برای تو و همسر مهربانت 
غرق خر و بر کت باشد. دوستتان دارم 

محمد کشمیری -مشهد 


از دست آنها به سالهای طولانی نیاز داریم. محققان می گویند خوشبختانه در 
حال تحقیق روی یر وژه‌های بیشتری هستند که به کمک انها نه تنها می توان مواد 
El Sl NN CT‏ 
کار سل رحس رت o CM‏ 
و انهارابه فیبرهایی تبدیل می کنند و بعد از انها تار و پودهایی می‌بافند. فر ایندی 
که نسبت به تولید پلی‌استر به ۵۰ درصد انرژی کمتری نیاز دارد. پلی‌استر؛ الیاف 
مصنوعی است که این روزها بیشترین کاربرد را در صنعت لباس دارد. در نتیجه 
می توان از این پلاستیکها که دیگر کاربردی ندارند و بیش به عنوان زباله به چشم 
می‌آیند. لباس تهیه کرد.می‌توان از پلاستیکها به عنوان سوخت هم استفاده کر د. 
تکنولوژی‌های جدید به مااین امکان را می‌دهند که پلاستیکها را به‌ طور موثر 
به سوختهای دیزلی و گازوئیلی تبدیل کنیم. با گرم کردم پلاستیک در محیط و 
شرایط کنترل شده, همراه با یک کاتالیز ور می‌توان سوختی تولید کرد که حتی به 
تا ا ار را ایا را ای لا کر 
در محیط زیست پرأکنده می‌ شود و در نتیجه پلاستیک کمتری وارد دریاها و 
چرخه اقتصادی از پلاستیک راه انداخت البته تمام این واقعیتها به کمی تلاش و 
لل را درس ای رسک ار ترا 

تاعملی شدن این رویاهای تحقیقاتی به صورت همه گیر باید این را 
به‌خاطر داشته ین ریت دس یو در در باها بر محیط 
کر رت ان بر ارت ار تا تا 
II CST‏ 
MON Cl TS‏ 
اطلس حمل می کر دند و در اقیانوس می‌ریختند که حجم زیادی از این زباله‌ها 
سرانجام به سواحل بر گشت و مشکلات زیادی را به‌وجود آورد. تااینکه تصویب 
ری را ای کر ره ار ی را 
کننده‌ای از آنبوه زباله‌ها در دریاها و اقیانوس‌ها دیده باشید. این بار کمی جدی‌تر 
تا تا کارا ی اس کارا سر رک سای 


گر ٩١‏ اطلغات‌دقگی 


سے 


ورود دو نو گل عزیزم» نوه‌های گلم, دختر نازنینم و داماد مهربانم از سفر 
کربلای معلی» نجف اشرف و کاظمین همراه خیر و بر کت باشد. زیارتتان 
قبول 
مادر. مادر خانمت و مادربزرگتان فروغ الزمان ضرغامی 
۶ ماد ر عزیزتر از جانم.از اینکه در تمام این سالها کنارم بودی و مرا به قله 
موفقیت رساندی قدردانت هستم 
پسرت. مهدی معصومی -کرج 
#8 همسر گلم مهدی جان.سالر وز تولدت در روز ۲۹ آبان را به تو تبریک 
می گویم» بسیار دوستت دارم و از خدا می‌خواهم تو راهمیشه در کنار من و 
فر زندانمان نگه دارد 
همسرت. اعظم شکری -رشت 
حمیدرضای مهربان.سوم آذر, بیست و نهمین سالر وز تولدت ستاره باران, 
خیلی دوستت داریم امید واریم همیشه سالم و در کنار همسر مهربانت زند گی 
شادی داشته باشی 
دوستت. جعفر پورموسی - تهرآن 
۴ مقدم مبارک نوگل عزیزم. دخترم فتانه پو رآت را به خانواده محترم 
دامادم و مادر شوهر عزیزش مبار کباد می گویم او که در مسابقات بسکتبال با 
ویلچر در چین به مقام قهر مانی رسید و مردم کشورمان را دلشاد کرد 
مادر فروغ الزمان ضرغامی و پدر حسین پو رآت 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ شکلبای پنبان در تصویر پار ک 
حفاظت شده حیوانات 


پیغامهای روشنایی 
از:د کتر نو ید خدادوست 
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به خوبی پیداست که ذهنتان پر از موضوع‌هایی است که در گذشته 
اتفاق افتاده و نسبت به آینده کمی نگران هستید. در حالیکه خوب می‌دانید 
اگر در گیر موضوعهای متفاوت بشوید. از اصل کاریتان دور می‌مانیده پس 
بپذیرید که جای نگرانی نیست و فقط روی تصمیم‌های جدی تامل بیشتری 
۰ 


TS Nl Ea‏ تب 
وی و و ی ی اما 
همیشه خودتان را در این مسیر موفق نمی‌بینید و موانعی باعث می‌شود تا به 
درونتان پناه ببرید و بعد بیرون آمدن از این لاک عمیق کاری دشوار می‌شود. 
پس کمی به خودتان فرصت بدهید وخیلی سریع نسبت به مسایل موضع 
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آرامش امروز نتیجه اعمالی است که خودتان به کار بستید و می‌دانید که 

می‌توانست این جنین نباشد و اینکه توانستید مسئولیتی رابر دوش دیگران 

بگذارید و خودتان مسئولیت جدیدی را بیذ یرید یک هنر است و طی روزهای 

آینده به نتیجه‌های شگفت آور دیگری هم برخورد خواهید کرد هرچند که 
احتیاط شرط عقل است. 
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این روزها تامی توانید. سعی کنید محیط متفاوت ذهنی‌تان رانظم ببخشید 
وق از آرزوهای جدید بدا یاخودان کار ابید e‏ 
آنکه یس زی ر که درذهنتان پنهان کردهاید خوب حلاجی وسریع تراز 
r-1 1‏ 

1 


دء 
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حس جالبی در شما شکل گر فته و دوست دارید در هر زمینه‌ای با تکیه 
بر عقل به جای احساس پیش بر وید و مطمئن باشید. اگر آرام عمل کنید 
می توانید از احساسهای پر نیش و کنایه دور بمانید و وقتی که به اطمینان کامل 
مسبت رة خر کتان رسیدند متعی کشا ادا | سبهای ده را کار نيدو 
تا( 


خودتان هم می‌دانید که هر وقت هدفتان راخوب مشخص کردید. 
راههای پیشرفت به سویتان گشوده شده‌اند. اما قبل از حر کت. بهتر است 
نسبت به آرامش ذهنی‌تان اطمینان حاصل کنید و با استفاده از مهار تها و 
هوش بالایی که دارید گزینه‌هایی را پیش ببرید که هميشه می‌توانید با آنها 
کنار بیایید و نگرانیهای بیهوده را دور بريزید. 


۲۱ 


چیزی را که مدتها به دنبالش بودید. حالا به نتیجه رسیده و انرژی بیشتر 
شمارا طلب می کند. تا جای خودش را در ذهنتان پیدا کند. پس از آنجا که 
خوب می‌دانید تغییر بزرگی را پیش رو دارید. سعی کنید شما هم آماده 
دگر گونی‌ها باشید و به جای افکار رمانتیک, دل به شرایطی بسپار ید که آینده 
و آرامش جمعی‌تان را تضمین مي کند. 


ایجاد کرده تا حدی که علاوه بر خودتان» نزدیکانتان هم متوجه این موضوع 
شده‌اند. پس از آنجا که می‌دانم گاهی نشانه‌های اطرافتان را خوب درک 
می کنید با این عامل هم کنار بیایید و سعی کنید به جای فرار از چیزی به 
سمتی که می‌دانید درست است. پناه ببرید. 


E? ۳‏ 
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آ امن اس و نیو وود 
تنها هستید. در حالیکه خود تان هم خوب می دانید این حس واقعی نیست و 
امیدوارم همین حالا هم از شنیدن واقعیت نهراسید و به جای رنج کشیدن 
سعی کنید مشکل را به نحوی حل کنید که امکان باز گشت آن تا مدتها وجود 
نداشته باشد. مطمئن باشید می‌توانید. 

- ]7[ ۰ 


رے 
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زمان خوبی برای برنامه ریزی دقیق تر است. چون خودتان بهتر از هر‎ 
اینکه نگران چیزی باشید, سعی کنید فاصله‌ها را از بین ببرید و بپذیرید که‎ 


رے 


سعی دارید با کشیدن حصار به دور خود تان اجازه ندهید که دیگران از 
قسمتهای شخصی زند گیتان سر دربیاورند. اما خوب می‌دانید که گاهی حرف 
زدن تا چه میزان می تواند کمک کننده باشد.هر جند که بعد از آن نگرانی‌های 
به نتیجه نرسیدن حر کتها آزارمان دهند. پس مثل هميشه ساده عمل کنید و 

۳ بچیدگیرابرایدیگران بگذاریدا 
[ 1 - 


اگرجه دیگران شمارا فردی گوشه گیر و تنها نمی‌دانند. خودتان گاه 
می‌اندیشید که نوع نگرشتان با اطر افیان تفاوت فاحشی دارد. اما اين راهم 
می دانید که وقتی حر فهای دلتان راببرون می‌ریزید. احساس نزدیکی و 
آرامنتن یری می کد یس از ان اخساس قلبی ان هراس تذ اشته باد 
وتو تا هسوک 


اطلاات مفگے همان ۳۷۷۱ 


ډږ ای پو تمند شدن. بایدر 


۱ 


وخرچ 


کړ دن راهم د 


۱ 


دست 


6 فر انکلین 


طبیعتی که مادر آن زند گی می کنیم, , شسگفتیها و عجایب زیادی از آنهارا کشف کند .دراین میان نباید از گیاهان و درختان عجیب نیز 
دارد .حیوانات و جانوران عحیب ز یادی در جنگلها و جاهای دیگر غافل شد .در جنگلهای وسیع و اسرار آمیزی مانند آمازون . گلهایی 
زند گی می کنند »این در حالی است که بشر هنوز نتوانسته بسیاری ی کک ۰۰ 


شاید از خود پر سید ۱3۳۳7171177 "درا کولا" هم نامگذاری شده‌است .اگر دقت 
کنید. متوجه خواهید شده که دو گلب رگ این گیاه شبیه به دندانهای نیش بلند ی است که در فیلمهای 
درا کولا دیده‌ایم. چشمهای سیاه. ابر وهای نقطه چین مانند. بینی پو شید هو ناحیه دارای مو از شباهت زياد 
به میمونها بویزه از راه دور حکایت دارد.ار کیده‌میمون گونه بسیار کمیابی به شمار می‌ر ود. بنابر این احتمالا 
بیشتر شما تابه حال آن‌راازتزدیک‌ندیده‌اید اأ تما ا 7۳۳ 
ارتفاع ٩۹۱۴‏ متری -یافت می‌شوند. ار کیده‌های میمون در تمام روزهای سال شکوفه می دهند و در هوای 
ب و زیادی دارد. 


IMR CC ul 
بعدی درو می کردند.میوه ای که از این در خت تولید می‌شود. طعم خا کی دارد و سالها در طب‎ 
مانند ان. گیاه رااز سایر گیاهان با شکوفه های معمولی متمایز و به شکلی جلوه می کند که گویی‎ 

یک موجود عجیب قصد دار د طعمه‌اش را بگیرد. 


این گل بسیار کمیاب است وبیشتر افراد تابه حال آن راا نزدیک ندیده‌اند وحتی در مورد 
وجود ان نیز با شک و تر دید صحبت می‌شود. نوع تایلندی گل طوطی در ردیف گونه‌های در 
وجودی اعدم وجود ان | گاهی بیدا کنید.باید به مانییو ر هند.میانمار ویامنطقه‌ای کوجک در 
تایلند نزدیک به هر جیار کک درا 


این گیاه‌به خاطر شباهتش به زنبور های درشت چنین لقبی دریافت کرده‌است. کلمه یونانی 
"۴ به معنای ابرو به خاطر نقاط ریزی که در لبه‌ها مشاهده می‌شود. در نام علمی آن به کار 
رفته. برخی گلهای زنبور دارای رنگ کرم. قهوه ای و طلایی هستند و در گلب رگ برخی دیگر از آنها 
سایه ای صور تی رنگ به چشم می خور د.جالب است بدانید. لقب این گل به خاطر ظاهر شبیه به زنبور 
به آن داده نشده و علت چیز دیگری است. زنبور های عسل گر ده‌افشان اصلی این گیاهان هستند و 
همین سبب شده که چنین نامی برای آنها انتخاب شود. گلهای زنبور بومی مالت به شمار می‌روند و 
کمیاب بودن | نها هر روز تیش از پیش اخساس می شود زیر فر ایند تکتیر شان فسیار دشوار است: 


گل لب 
گل لب.لبهای آتشین و یا هر نام دیگری, به این گیاه گفته می‌شود. اعضای قر مز رنگ آن بر گه هستند و 
نام گل به خاطر شباهت به فر دی که از رژ قر مز استفاده کر ده انتخاب شده‌است. حالت لب مانند انها 
تنها چند روز باقی می‌ماند و پس از آن شاهد پدیدار شدن گلهای ریز سفید و زرد هستیم. آنها به گونه‌ای 
جلوه می کنند که گویی گیاه قصد دار د زبانش را دراز و شما رامسخره کند. می‌توانید گل لب رادر مناطق 
گرمسیری کلمبیاء کاستاریکاو پاناما ببینید. به خاطر محبوب بودن و جنگل زدایی های صورت گرفته 
در زیستگاه طبیعی, این گیاه در لیست گونه های در معر ض انقراض قرار گر فته است. 


۱آثر ٩‏ اطلاعات‌هقتگس 


۷ 


داستان زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


راز عجیبی که شنیدم! 


هر روز منتظر باز گشت سو گل بود ونمی‌دانست 
او هر گز برنمی گر دداهر بار هم که به پدرم می گفت 
اه رف عرا ید ارس 

پدرم می گفت: باید بگردم و تو گاوصندوق 
پیداشون کنم... !تااینکه پنج ماه بعد. پدر دو دروغ 
همزمان به سیاوش گفت: 

-پسرم می‌خوام یه چیزی بگم. امید وارم درک 
کنی. راستش رو بخوای من دلم به حال اقا اسماعیل 
aE‏ 
بهش پس دادم اما به تو نگفتم. الان هم واسه این 


اون دختره نمک نشناس با همون پسر خاله نکبتش 
۸ "| ۰ ۰ 
پار سا ازدواج کرده... دیروز عر وسیشون بود... 
پدرباور کرد که یسرش عاقلانه رفتار می کند 
جح . ۱۷ ۳ ۷ ۲ ۳ ۳ 
8 ِ ۱۱ ۳ ۳ ۰ ۰ 
رو برات می گیرم... سیاوش باز هم حرفی نزد. 
اتاق خواب طبقه بالا رفت. همان اتاقی که شب 
اول با سو گل حرف زده بود. جند دقیقه بعد صدای 
مهیبی از داخل حیاط به گوش رسید و وقتی همگی 
پریدیم داخل حیاط. سیاوش را کف سنگفرشها 
دیدیم. تازه آن موقع فهمیدیم که سیاوش چقدر 
خوشحال بودیم که د کتر گفت آزنده می‌مونه ؛ 


امادو هفته بعد حقیقتی تلخ برایمان روشن 
شد؛ سیاوش قطع نخاع شده و تا پایان عمر 
و بلح نشین است! 


اد ےد غاد 


این روزهامادر هیچ کاری ندارد جز اینکه 
باللای سر سیاوش بنشیند و اشک بریزد. شاید از 
انچه انجام داده پشیمان است. شاید خودش را 

در این میان کسی که دارد ذره ذره آب می‌شود 
من هستم که نمی دانم از چه کسی متنفر باشم؟ از 
پدرم که یک حیوان واقعی است.از "سوگل" که 
رفت.یااز مادرم؟ آنچه که دارد مرااز پادرمی آورد 


نمی‌شد و آن حرفها را نمی‌شنیدم! " 


روزهای ماندگار 


خواب به با اتید بقبه از صفحه ۱۷ 
و منطقه عملیاتی همسرم باردار بود و همزمان با 
تولد سجاد (فرزندم) من هم در بیمارستان بستری 
شده بودم و یک ماهی در بیمارستان تهران بودم 
که همسر و فرزندانم همراه با بر ادر بز رگم به دیدنم 
آمدند وبادیدن آنهابود که جانی دوباره گرفتم 
وروز به روز حالم بهتر می‌شد تا اینکه بالا خره از 
بیمارستان مر خص شدم. 

راستش رابخواهید آن گلوله که در پایم 
جاخوش کرده. همجنان بعد از گذشت ۱س ال 
هم دم وهمنشین من شده و گاهی نامهربانی 
می کند و باعث درد و سوزش می‌شود. اما هر دو با 
هم کنار آمده‌ایم و روز گار می گذرانیم... 


۰ ی ۱ ۹ 


بقیه از صفحه ۴۱ 


دام برزی دختران خام 


شد. با دستهایی که ریزلرزه گر فته بودند. تایب 
کرد: "من تو اینستاگرامم شماره و آدرس کسی رو 
ندارم. داری دروغ میگی تا متوتترتسسونی. انا 
فرشید جواب داد: آراست میگی چون وقتی که 
پسوردت رودادی. ی 
هیچ تلفن و آدرسی ندیدم. "و اندی‌بارید گفت: 
"ولی هرچی رو که ازت دارم تو اینستاگرام منتشر 
می‌کنم. " پر تو پرسید: "آمگه چی کارت کردم که 
می‌خوای اذیتم کنی؟ "باربد گفت: چون از اولش 
قصدت اسکل کردن من بود. پیامهایی رو که برای 
ترانه فرستادی خوندم. البته از قبل حدس زده 


قبل از پایان خاطراتم بايد بگویم که هنوز 
خان واده به دی دارم نیامده بودند که از شهادت 
"محمد برادرم باخبر شدم. 

حاج آقااصغری روحانی باتقوا و وارسته 
گردان هم که از بچه‌های جنوب شهر تهرآن بود در 
این عملیات به همراه حد ود ۸۵ نفر دیگر از دوستان 
و همشهریانم به شهادت رسیده بود و پیکر مطهر 
همه شهدا در ار تفاعات حاج عمران باقی ماند. 

یر رالات سل را 
گذشته بود که رزمند گان دلاور ایران دوباره به 
مواضع دشمن حمله ور شدند و ار تفاعات مهم 
ی 
شهدا به بشت جبهه انتقال یافت. 


اد ای غاد 


رنج ودرد جانبازان جنگ تحمیلی گویا پایانی 
ندارد و متاسفانه در این ميان زخم و زبان عده‌ای 
که نه از جنگ و نه از وضعیت آنها اطلاعی دار ند. 


بودم که داری با من بازی می کنی. منم وارد بازی 
دادن تو شدم. هرچی که گفتم و هر کاری که کردم. 
بازی بود. من هر گز رگم رو به خاطر تو نزدم. اون 
عکس رو از گوگل گیر اورده بودم. من هر گز تو رو 
دوست نداشتم و ادامه رابطه واسه این بود که ازت 
عشق من اينه که دخترارواسکل کنم " 

کردم. باربد کوتاه نیامد اما گفت اگه هفته‌ای دو 
سه بار بیای خونه من. چیزی آزت منتشر نمی کنم. 
فقط هم یک روز وقت داری فکراتو بکنی. اگه فردا 
بعد از مدرسه اومدی خونه من. منتشر نمی کنم. اگه 
نیای. دیگه دست من نیست و فر دا شب منتشر شون 
می کنم. ِ ... حالا یک پرتو هفده ساله داریم که فقط 
وفقط به دلیل خامی و نادانی و دور بودن پدر و 
مادرش از او, به این گر داب مهیب افتاده است. فعلاً 


برای او نمی شود کاری کرد جز اینکه بگوییم هر گز 


باعث آزار آنها شده که غمگین و رنجور با درد وغم 
هایسان باب سورد وبسا رنه 
خانه مانده‌اند و هر کدام تحصیلات عالی دارند. از 
زار ی رال ریا رت 
زند گی می کند. شاید بتواند شغل مناسبی بر ای 
فرزندان خود پیدا کند و کمی از درد و رنجهای 
ال را ری ایا 
و امنیت و ارامش جامعه امروز. مدیون از جان 


به خانه کسی نرود. او از اضط راب در حال م رگ 
است. برایش پیامی فرستادم و قبول کرد که اینستا 
و تلگرام و واتساپ وهرچه را که از این قبیل دارد. 
دیلیت کند. سیمکار تش راهم مسدود کند. گوشی 
راتابعد از کنکور خاموش کند و دوباره روی درس 
زوم کند. ضمنامی توان د پیش پلیس هم بر ود.باید 
دورخیز کند تا باز هم به اول صف بر سد. از اینکه 
باربد چیزی منتشر کند نگران نباشد چون همگی 
بی سر هستند و اگر ادعا کند تو هستی. کسی قبول 
نخواهد کرد. و به او گفتم اگر می‌خواهی گذشته 
راجبران کنی» پشیمانی سودی ندارد باید مراقب 
باشی که دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنی. قرار 
نبوده در قصه‌هایم اظهار نظر کنم. اصول قصه‌نویسی 
معاصر با اظهار نظر نویسنده مخالف است ولی انگار 
نمی‌توانم بهپدر ومادرها نگویم به بچهها فقط ریاضی 
و شیمی درس ندهید. آنها به علم رابطه‌ها بیشتر تر از 
فرمولهای ریاضی و شیمی نیاز دارند. ی 
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یکی از باز د ید کنند گان‌نمایشگاه کمیک لندن مجبور شده‌باهمان لباس 


دایناسوری خود برای شستن دستهایش به سرویس بهداشتی برود و 
احتمالا همه رافراری داده است! در این نمایشگاه مجموعه‌ای از فیلمها: 


می‌شود و به فروش می رسد. 
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میتی فا و ار ره دا اه سل ات در 
محل حادثه حضور دارد. 


# 


تست ۰۵( ۰۵ ۰6 0۵ 0 0 06 0 06 06 0 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵۰6۰6۵ ۵ 0 0 0 و۳۳9 
کود کان روی آنبوه ذرتهای جمع آوری شده در حال بازی هستند. منطقه 
شاندونگ در جین یکی از بز ر گترین تولید کنند گان و صادر کنند گان ذرت به 


مو 0-0-0-0 0-0-۵-9 9 9-0 :0 0 ۰:46 0 0-0:0 0 0 :0 6 9 0 0 ۰:0 9ج 6 هر 6 
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عربستان فروريخته است در حال درس خواندن هستند. بسیاری از مردم یمن 


و تج" و 


9 
® 
© 
8 

0 
9 
0 
© 
8 
٠ 


جندین نفر در حال تاب خوردن از طنابهای بلندی هستند که از لبه یک پل در 
ار تفاع ۰متری اوران شده‌اند. تعداد ۵ نفر در این حر کت جمعی پرش 
با طناب حاضر شدند تا بتوانند ر کورد بیشترین تعداد افر ادی را که همزمان با 


۴ ۱ 
iT 


در جزیره یو تائو در شهر تانگشان, دهکده کوجکی وجود دارد که در آن خانه‌ها 
همگی از چوب وروی آب ساخته شد هاند و تنهااز طریق مسیرهای باریک چوبی 
به هم متصل هستند. ویژ گی جالب این دهکده نورهای جالب بخشهای مختلف 
است و خانه‌ها همگی به لامیهای پرنور در نمای بیرونشان مجهز هستند که 
همگی در زمان شب روشن می‌شوند و منظره جالبی ایجاد می کنند. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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